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نگاهي به ويژگي‌هاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در 
سالروز تصويب قانون موصوف؛

 »تحليل وضعيت فعلي و تبيين وضعيت آينده«

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلحك ه در نهمين روز از دي ماه سال 1382 به تصويب رسيد، با داشتن 137 ماده قانوني و 51 تبصره، 
موضوعات مختلف حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و در مواردي نيز مباحث شكلي مربوط به رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح را 
به خود اختصاص داده است و به عنواني ك قانون خاص و در بردارنده سياست جنايي افتراقي، جلوه نويني از نظام حقوقيك شور به 

دنيا ارائه داد و اكنون مهم‌ترين منبع قانوني حقوقيك فري نيروهاي مسلح به حساب مي‌آيد.
وظايف و مأموريت‌هاي حساس و مهم نيروهاي مسلح هرك شور و حفظ اسرار سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، اقتضاء دارد، رسيدگي به 
جرايم نيروهاي مسلح به صورت افتراقي انجام گيردك ه اين مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اصل 172 جلوه‌گري 
كرده و دادگاه‌هاي نظامي را صالح به رسيدگي به جرايم نظامي دانسته است. در سال 1394 مقنن مقررات خاصي را با عنوان هشتمين 
بخش از قانون آيين دادرسييك فري به دادرسي افتراقي جرايم نيروهاي مسلح اختصاص داد و بدين ترتيب امروزه سياست جنايي 
افتراقي در مقررات ماهوي و شكلي حقوق جزاي نظامي در جمهوري اسلامي ايران نمود پيداك رده است. از جمله ويژ‌گي‌هاي قانون 

مجازات جرايم نيروهاي مسلح عبارت‌اند از:
1- اتخاذ سياست نزديك‌سازي احكام دادگا‌ه‌ها با پيش‌بيني قواعد خاص تخفيف و تبديل مجازات‌ها؛

2- توجه به هدف اصلاحي مجازات حبس با پيش‌بيني تأسيس حقوقي جديد حبس با خدمت؛
3- اعمال سياست اصولي تقنيني جرم‌زداييي اك اهش عناوين مجرمانه از شناسنامه قوانينيك فري نيروهاي مسلح؛

4- اتخاذ سياستيك فرزدايي از قوانین از طريق جايگزينك ردن پاسخ انضباطي به جاييك فر در بسياري از رفتارها و تخلفات برخلاف 
تكاليف نظامي؛

5- حمايت ويژه از حقوق نيروهاي مسلح در مورد ضرر و زيان و خسارت ناشي از وقوع جرم؛
6- اضافه نمودن مجازات خاص جرايم نيروهاي مسلح به گستره مجازات‌ها در نظام حقوقي ايران.

همچنين رفتارهاييك ه به موجب ساير قوانين جرم تلقي مي‌شد را به صورت خاص جرم‌انگاري و مجازات‌هايي را با رويكرد سختگيرانه 
تعيينك رده است؛ به عنوان مثال جرايمي همچون اختلاسي ا ارتشاء در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وك لاهبرداري 
جرم‌انگاري گرديده بود، با اين حال مقنن با رويكرد افتراقي و سياستي بازدارنده، مجازات‌هاي شديدتري در خصوص اين جرايم

وضعك رد.
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، با قاعده‌گذاري خاص و سختگيرانه به دنبال تحكيم مباني نظم و انضباط و حفظ شأن و جايگاه 
نيروهاي مسلح است؛ به عنوان مثال ماده 12 قانون موصوف، محكوميت به مجازات‌هاي خاصي را متضمن اخراج از خدمت به عنوان 
مجازات تبعي و با هدف صيانت از نيروهاي ملسح و جلوگيري از حضور اشخاص داراي سابقهيك فري مؤثر در سازمان‌هاي نيروهاي 

مسلح دانسته است. 
با گذشت دو دهه از اجراي اين قانون،ك مترين رأي وحدت رويه در مقايسه با ساير قوانين خاص صادر شده استك ه خود حكايت از 

دقيق بودن متن و مفاد قانون دارد؛ به گونه‌ايك ه اختلاف در تفسير مواد قانوني از سوي قضات در حداقل ممكن وجود دارد.
معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، با هدف رفع ايرادهاي احتمالي و روزآمدسازي مقررات موجود، اصلاح 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را در دستورك ار خود قرار داده است. در اين راستا از آذرماه سال جاريك ميسيون تدوين لوايح 
قضايي تشكيل شدهك ه اينك ميسيون به بررسي نظرهاي پيشنهادي قضات محترم و در نتيجه اصلاح قانون مجازات نيروهاي مسلح 
مي‌پردازد. اميد است تصويب اصلاحات جديد قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، گام مؤثري در جهت صيانت از نيروهاي مسلح 

جمهوري اسلامي ايران و تحقق عدالتيك فري محسوب گردد.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
س

ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بی



تأثیر وحدت و تعدد »رفتار و آسيب« در میزان مسئوليت در جنايت

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

حكم ديه در فرض تعدد آسيب در اعضاي بدن در شقوق مختلف قابل بررسي است. اينكه آسيب‌ها اگر متعدد باشند 
و ناشي از رفتار متعدد و يا اينكه ناشي از رفتار واحد باشد در ميزان ديه تفاوت ايجاد ميك‌ند. ديه در شرايطي تداخل 
ايجاد و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود و در صورت عدم وجود شرايط لازم حسب مورد حكم به پرداخت ديه مي‌شود.
در اين نوشتار به جنبه‌هاي مختلف موضوع تعدد آسيب و تعدد رفتار كه از موضوعات پرچالش قضايي محسوب مي‌شود 
پرداخته خواهد شد و بدين منظور مواد 541 تا 545 قانون مجازات اسلامي كه همگي از ابداعات قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1392 به حساب مي‌آيد و فاقد سابقه تقنيني در قانون مجازات اسلامي سابق مي‌باشد تحليل حقوقي، فقهي 
و قضايي شده است. اين مقاله با روش تحليلي توصيفي و به صورت كتابخانه‌اي با شناخت چالش‌هاي قضايي پيرامون 
موضوع تلاش نموده است سؤالات و ابهامات پيرامون هر يك از مواد قانوني مورد اشاره را علاوه بر تفسير با روكيرد 

كاربردي مورد مطالعه قرار دهد.
3واژگان كليدي: آسيب، تعدد آسيب، تعدد رفتار، تداخل ديه
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گفتار اول: حكم ديه در فرض تعدد 
آسيب‌ در اعضاي بدن

نخـستين گفـتار اين نوشـتار اختصـاص 
دارد به اينـكه در مـوارديك ـه براثري ـك 
ضربه آسيب‌هاي متعددي در اعضاي بدن 
يك شخـص ايجـاد مي‌شـود چه حكـمي 
در خـصوص آن بايد صـادرك ـرد. در ايـن 
خـصوص ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. 
مقنن در ماده 541 قانون مجازات اسلامي 
به اين موضـوع پرداخته و حكم قضيه را 
روشنك رده است. به لحاظ پيشينه و سابقه 
تقنيني نيز بايد گفت حکم این ماده در 
قانون مجازات اسلامی )1370( فاقد سابقه 
اسـت و از نـوآوری‌هـای قـانون جدید در 
جهت رفع خلاء قانونی محسوب می‌شود. 
مقـنن در ماده 541 قـانون موصـوف بيان 
مي‌دارد: »هرگاه در اثري ـك ضـربهي ا هر 
رفـتار ديگر، آسيب‌هاي متعدد در اعضاي 
بدن به‌ وجود آيد چنانچه هري ك از آنها در 
اعضاي مخـتلف باشدي ا همه دري ك عضو 
بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري 
باشد وي ا ازي ك نوع بـوده ولكن در دوي ا 
چند محـل جداگانه ازي ك عضو باشد، هر 

آسيب ديه جداگانه دارد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم به شرح 

زیر است: 
نخست، هرگاه در اثري ك ضربهي ا هر رفتار 
ديگر، آسيب‌هاي متعدد در اعضاي بدن به 
‌وجود آيد، چنانچـه هر آسیب در اعضـاي 

مختلف باشد ديه جداگانه دارد؛
دوم، هـرگاه در اثري ك ضـربهي ا هر رفتار 
ديگر، آسيب‌هاي متعدد در اعضاي بدن به 
‌وجود آيد، چنانچه همه دري ك عضو بوده 
ولي نوع هر آسيب غير از نوع ديگري باشد، 

هر آسيب ديه جداگانه دارد؛
سـوم، هرگاه در اثري ك ضـربهي ا هر رفتار 
ديگر، آسيب‌هاي متعدد در اعضاي بدن به 
‌وجود آيد، چنانچه همه دري ك عضـو و از 

يك نوع بوده؛ لیكن در دوي ا چـند محل 
جداگانه ازي ك عضـو باشد، هر آسيب ديه 

جداگانه دارد.
تشخـیص ضـربه از حیث واحد یا متعـدد 
بودن امری موضوعی و به تشخیص قاضی 
رسیدگـی‌کـننده به پرونده اسـت. مقـام 
قضایی افزون بر تمس کبه فهـم عرفی از 
واژه »ضربه« و تطبیق آن با موضوع پرونده، 
می‌تواند از نظر مشورتی پزشکی قانونی یا 
پزش کمعتمد نیز بهره‌مند شود؛ بنابراین 
اگـر کـسی ضـربه‌‌ای به کسی وارد سـازد 
که در نتیجـه دفعتاً جرحی به زیر چشم 
مجنی‌علیه وارد شده و دندان او نیز بیفتد، 
عرفاً ی کعمل محسوب می‌شود؛ هر چند 

آثار متعدد از آن حاصل شده باشد.)1( 
بايد توجـه داشت حکم این ماده با مفـاد 
مـاده 298 قـانـون مجـازات اسـلامی در 
بخش قصـاص هم‌پوشانی دارد. ماده 298 
مقـرر کرده اسـت: اگر كسـي با يك ضربه 
عمدي موجـب جنايات متعدد بر اعضاي 
مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور 
مشترک موجـب قتل او شـود و قتل نيز 
مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، فقط 

به قصاص نفس محكوم مي‌شود.
همچنين حکم این ماده با ماده 299 قانون 
مجـازات اسلامـی در بخـش قصـاص نیز 
هم‌پوشـانی دارد؛ اما مفـاد این دو مـاده از 
جهاتی نیز متفاوت است. ماده 541 تعدد 
نتایج را در حالتی که عامل جنایت‌ها واحد 
باشـد بیان می‌کند. فرض‌هـای مذکور در 
این ماده به سه دسته تقسیم می‌شود و در 
هر سه دسته باید دیه‌های مختلف پرداخت 
شود و البته تشخیص برخی موارد امری 

فنی و بر عهده کارشناس است.
فرض نخـست آن است که اعضـای مورد 
جنایت متفاوت باشد؛ مانند اینکه شخصی 
به دست مجنی‌علیه ضربه‌‌ای وارد کند و 
دو انگشت وی قطع شود. تشخیص عنوان 
عضو در برخی موارد با ابهام مواجه اسـت. 

به عنوان مثال، دست ی کعضو است؛ اما 
دارای قسمت‌هـای مختلف انگشـت، کف 
دسـت، مچ، آرنج و بازو اسـت و اینکه آیا 
تمامی این قسمت‌ها ی کعضو است، محل 

تردید است.
فرض دوم آن است که جنایت‌هـا از نوع 
متفـاوت در ی کعضـو اسـت مانند اینکه 
استخوان ی کعضو بشکند و عصب آن نیز 

قطع شود.
فرض سـوم آن است که جنایت‌ها از ی ک
مانند  باشـد؛  متفاوت  آنها  محل  اما  نوع 
اینکه دو نقطه از استخوان ساق پا شکسته 

شود.)2(
پيرامون اين ماده از اداره حقوقي قوه قضاييه 
استعلامي شده استك ه چنانچه ضارب در 
ی کدرگیری با قمـه به شخصی حمله کند 
و با ضربات پیاپی ابتدا دو انگـشت دست 
راست و سپـس مچ هـمان دسـت را قطع 
کند، آیا قصاص انگشتان دست راست در 
قصاص قطع مچ داخل می‌شـود؟ چنانچه 
شاکی از قصاص مچ صـرف نظـر کند، آیا 
می‌تواند اقدام به قـصاص انگشتان ضارب 
کند یا اینکه قصاص انگشتان در قصاص 
مچ داخل می‌شود و فقط ی کحق برای 

شاکی به وجود می‌آید؟
در پاسـخ آمده اسـت چـنانچـه ضـربات 
واردشـده متوالی باشد در حکم ی کضربه 
اسـت و با توجـه به ذیل ماده 299 قانون 
مجـازات اسـلامی )1392( و تبصـره آن، 
فقـط ی کحـق قـصاص برای مجـنی‌علیه 
ثابت می‌شود و با توجه به ماده 390 قانون 
یادشده، مجنی‌علیـه با رضـایت مرتکـب 
می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.)3(

لازم به ذكر است در موارد زیر، جراحاتی 
که در اثـر ی کضـربه یا هر رفتـار دیگـر 
در اعضـای بدن به وجـود می‌آیـد، دیـه 

جداگانه دارد: 
نخسـت، آسیب‌ها در اعضاي مختلف باشد؛
دوم، آسیـب‌ها همـه دري ك عضـو باشند، 
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ولي نوع هر آسيب متفاوت از ديگري است؛
سوم، همه جراحات ازي ك نوع است؛ لیکن 
در دوي ا چند مـحل جداگانه ازي ك عضو 

قرار گرفته است.
بنـابراین تنهـا در صـورت جمـع شـرایط 
چهـارگانه زیر، دیـه آسیب‌هـای متـعدد 

تداخل می‌کند: 
نخست، همه جراحات از ی کنوع باشد؛
دوم، همه آسیب‌ها در ی کعضو باشد؛

سوم، آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای 
نزدی کبه هم باشـد که عرفاً ی کآسیـب 

محسوب شود؛)4(
با ی کرفـتار  چهارم، مجمـوع آسیب‌هـا 

مرتکب به وجود آید.
در ارتباط با اين مـاده اداره حقـوقي قوه 
قضاييه نظر داردك ه: »در اثر اصابت فشنگ 
ساچمـه‌ای به ناحیه ران در بیـست نقطه 
جراحت ایجاد شده اسـت. اگر هـر ی کاز 
ساچمه‌ها فرو رفته باشـد و طبق تعریف 
مذکـور در مـاده 713 این قانون، جـراحت 
نافـذه را به وجـود آورده باشـد، چنانچه 
برابر بنـد »ب« ماده 543 این جـراحت‌هـا 
متصل به هم یا به گونه‌ای نزدی کبه هم 
باشد که عرفاً ی کآسـیب محـسوب شود، 
دیه آن تداخـل می‌کـند و تنهـا ی کدیه 
ثابت می‌شود؛ در غیر این صورت مشمول 
ذیل ماده 541 قانون یادشده اسـت و هر 
جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت. 
به هر حال تشخیص مصـداق حسب مورد 

بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.)5(
در موردي ديگر آمـده اسـت در تصادفات 
مربوط به رانندگی منتهی به فوت، چنانچه 
آسیب یا آسیب‌های بدنی وارده به متوفی 
در اثر ی کرفتـار مرتـکب باشـد، با لـحاظ 
ماده 541 تنها ی کدیه کامل تعلق می‌گیرد 
و موضـوع از شـمول ماده 539 این قانون 
خارج اسـت، لیکن در صـورتی که حـادثه 
منتهی به مصدومـیت فرد شود و متعاقباً 
مصدوم در اثر سرایت صـدمه یا صدمات 

فوت کند، حسب مورد مطابق ماده 539 و 
بندهای »الف« و »ب« آن رفتار می‌شود.)6(
حال پرسشي قابل طرح استك ه چنانچه 
در اثر ی کضـربه، دندان اول سمت بالا 
یا پایین دچار سیاه شدگی و شکستگی 
به میزان هفـتاد درصـد شـود، با رعایت 
قاعده »عـدم تداخـل دیات«، مقدار دیه 
چگونه محاسبه می‌‌شود؟ آیا تعـیین دیه 
به میزان بیشتر از دیه مقدر )پنج درصد( 

صحیح است؟
در پاسخ به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد 
مواد 541 و 543 قانون مجازات اسلامی 
)1392( شکستگی دنـدان و سـیاه شدن 
آن عرفاً دو نوع آسـیب متفاوت محسوب 
می‌شـود و لذا در فـرض سـؤال، حکم به 
عدم تداخـل دیه شکستگی و سـیاه‌شدن 
دندان داده می‌‌شود و دیه هر ی کجداگانه 
محاسبه می‌شـود. مراد از دندان‌‌هـای اول 
بالا یا پایین، دندان‌‌های جلو است که طبق 
بند »الف« ماده 616)7(به ضمیمه تبصره 1
ماده 622 قـانون مجازات اسـلامی)8(برای 
شکسته شدن هفـتاد درصـد دندان جلو 
باید هفتاد درصـد ی کبیستم دیه کامل 
محاسبه شود و برای سیاه شدن سی درصد
بقـیه دنـدان طـبق مـاده 619)9( بـایـد 
سی درصـد از دوسـوم دیه هـمان دندان 
)یک‌بیستم( محاسـبه شـود؛ بنابراین در 
فرض سؤال، مجموع دیه از دیه شکستن 
کامـل یـ کدنـدان )یک‌بیسـتم( بیـشتر 
نخواهـد بود؛ بلکه چـهار و نیم درصد دیه 
کامل می‌‌شود که از دیه شکستن کامـل 
یـ کدنـدان )پنـج درصـد( کـمتر اسـت. 
البته حـتی اگر دیـه مجـموع آسیب‌‌هـا و 
جراحت‌‌هـا از دیه کامـل ی کعضـو بیشتر 
متعدد  زیرا جـنایات  ندارد؛  ایرادی  شود 
بوده است و به تصـریح قانون آسیب‌‌های 
متعدد با قیود مذکـور در ماده 541 باید 
جـداگانه محـاسبه شـود؛ به‌طـور مثال، 
چنانچه در حـادثه رانندگی چهار انگشت 

یک‌ نفر قطع شود و استخوان دست از سه 
جای متفاوت شکسته و چندین جراحت 
موضحه و سمحاق به وجـود آید و پنجاه 
درصد کارایی دست نیز از بین برود، دیه 
جراحات متعدد وارد بر دست بیش از دیه 

دست می‌شود.
پرسش ديگر اين استك ه فردی عامدانه و 
به زور مایعی را به دیگری می‌‌خوراند و این 
کار باعث دل درد شدید و طولانی‌‌مدت در 
وی می‌‌شود. آیا فـردی کـه ایـن کار را به 
زور انجام داده است می‌بایست دیه یا ارش 
پرداخت کند؟ آیا به رغم نبود آثار ظاهری، 
پرداخت دیه یا ارش ضـروری اسـت؟ در 
صورت بروز آثاری چون اسهال یا استفراغ، 

پاسخ به چه نحو خواهد بود؟
در اين خصوص به نظر مي‌آيد رفتاری که 
به صورت عامدانه انجام شده و موجب درد 
و مرض مجنی‌‌علیه شود؛ اعم از آنکه آثار 
درد و مرض در مجنی‌‌علیه ظاهر باشد یا 
نباشد، با توجه به نوع و مقدار آسیب حسب 

مورد موجب دیه یا ارش است.
گـفتار دوم: حكـم ديه آسيب‌هـاي 

متعدد ناشي از رفتارهاي متعدد
يكي از احكام فقهيك ه در قانون مجازات 
اسلامي مورد توجه قرار گرفته اين استك ه 
اگر رفتار متعدد باشد، آسيب‌هاي متعددي 
كه ايجاد مي‌كند هري ك جداگانه استحقاق 
دريافـت ديـه را دارنـد. ايـن مـوضـوع در 
مـاده 542 قانـون مجـازات اسـلامي آمده 
اسـتك ه اشـعار مي‌دارد: »هـرگاه در اثـر 
رفتارهاي متعدد، آسيب‌هاي متعدد ايجاد 

شود، هر آسيبي ديه جداگانه دارد«.
نكته قابل توجه اين اسـتك ه همانند ماده 
قـبلي )ماده 541 قانون مجازات اسلامي( 
این ماده نيز فاقد سابقه تقنینی در قانون 
مـجـازات اسـلامـی )1370( اسـت و از 
نوآوری‌های قانون مجـازات اسلامی جدید 
در جـهت رفع خلاءهای موجود محسوب 

5می‌شـود.
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ماده 538 قانون مجازات اسلامی که مقرر 
نموده اسـت: »در تعـدد جنايات، اصـل بر 
تعدد ديات و عـدم تداخل آنها اسـت مگر 
مواردي كه در اين قـانون خـلاف آن مقرر 
شده است«، اصل را بر تعـدد دیات و عدم 
تداخل آنها دانسته است. به نظر می‌رسد با 
وجود ماده 538 در صدر این فصل از کتاب 
چهارم قانون مجازات اسلامی و بیان حکم 
کلی و عام عدم تداخل دیات، نیازی به ذکر 
ماده 542 در قانون نبود؛ چـرا که این ماده 
همان حکم ماده 538 را با بیانی دیگر مقرر 

نموده است.
بايد توجه داشت در مواردی که چند ضربه 
موجـب چـند جراحت می‌شـود، برای هر 
ی کدیه جداگانه تعیین می‌شود؛ بنابراین 
در این حالت‌ها که با تعـدد فعل و تعـدد 
نتیجـه مـواجـه هسـتیم، هـمان‌طور که 
ماده 542 بیان کرده است، حکم آن به‌طور 

قطع تعدد دیه است.
لازم به ذكـر اسـتك ـه طبـق مـاده 570 
قانـون مجـازات اسـلامی )1370( هـرگاه 
ی کاستـخوان از چند نقـطه جدای از هم 
بشکـند، در صـورتی که عـرفاً جنایت‌های 
متعدد محسوب شود هر ی کدیه جداگانه 
دارد؛ هر چـند با ی کضربه به وجود آید. 
ماده 543 در مبحث تداخل و تعدد دیات 
به صراحت اعلام کرده اسـت که در صورت 
اجـتماع چـهار شرط ذیـل این مـاده، دیه 
آسیب‌های متعدد تداخل می‌کنـد و تنها 
دیه ی کآسیـب ثابت می‌شـود؛ بنابراین 
اگر ی کرفـتار موجـب شکستگی دنده از 
دو نقطه شود، با اجـتماع سه شرط دیگر 
مـذکور در این مـاده، فقط دیه ی کآسیب 
ثابت می‌شود والاّ دیه شکستگی هـر دنده 
جداگانه و بر اساس ماده 635 قانون مذکور 
مـورد حکـم قرار می‌گـیرد. بدیهی اسـت 
در صـورتی کـه در اثـر رفتارهـای متعدد 
آسیب‌هـای متـعدد ایجـاد شـود، مشمول 
ماده 542 قانون مجازات اسلامی )1392( 

است. النهایه تطبیق عمـل ارتکابی متهم 
با قانون در هر مورد با عنایت به اوضاع و 
احوال قضیه، محتویات پرونده و کسب نظر 
پزشـکی قانونی با قاضی رسیـدگی‌کننده 

است.)10(
گفتار سـوم: تداخـل ديه آسيب‌هاي 
متعدد در صـورت وجود شرايط لازم
از موضـوعات پرچـالش در رويـه قضـايي 
موضـوع تداخـل آسيب و تأثير آن بر ديه 
آن آسيب‌ها است. مقنن با وجود شرايطي 
تداخل آسيب را پذيرفته و مجني‌عليه را 
مستـحق دريافـتي ك ديه مي‌دانـد. اين 
شرايط در ماده 543 قانون مجازات اسلامي 
آمده استك ه اشـعار مي‌دارد: »در صـورت 
وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه 
آسيب‌هاي متعدد تداخل مي‌كند و تنها 

ديه يك آسيب ثابت مي‌شود: 
مانند  ايجاد شده  الف- همه آسيب‌هـاي 
شكستگي‌هاي متعددي ا جراحات متعدد از 

يك نوع باشد.
ب- همه آسيب‌ها دري ك عضو باشد.

پ- آسيب‌ها متصل به همي ا به ‌گونه‌اي 
نزديك به هم باشـدك ه عـرفاي ك آسيب 

محسوب شود.
ت- مجموع آسيب‌ها باي ك رفتـار مرتكب 

به ‌وجود آيد«.
این ماده نيز از نوآوری‌های قانون مجازات 
اسلامی )1392( محـسوب می‌شـود و در 
قانون مجازات اسلامي سـابق وي ا قـوانين 

ديگر مشابه آن وجود ندارد.
هر چـند با وجـود ماده541 نیازی به ذکر 
این ماده نبود؛ زیرا هر دو ماده در مقام بیان 

ی کموضوع است.
اما مثـال قـابل ارائـه بـرای ایـن مـاده، 
شـخصی اسـت کـه با ی کضـربه چـاقو 
جراحتی به طول سی سانتی‌متر از ابتـدا 
تا انتهای دست راسـت مجـنی‌علیه وارد 
می‌کـند. در ایـن فرض، جـراحت از ی ک
نوع و در پوسـت دست اسـت و جراحت 

بازو و آرنج به هم پیوسته است؛ بنابراین 
تنها ی کدیه ثابت است.

البته اين سؤال قابل طرح استك ه منظور 
از عرف در این ماده، عرف عام است یا عرف 
خـاص مانند پزشکی قـانونی؟ كه به نظر 
مي‌رسد در این‌‌گونه موارد که تشخیص با 
عرف است، منظور عرف عام است. رجوع به 
عرف خاص در مـواردی است که تشخیص 
موضوع احتیاج به تخصص داشـته باشد؛ 
که در مسئله مـورد بحـث چنین نیست 
وي ا اينـكه بر اسـاس مـاده 543 قـانون 
مجازات اسلامی، آسیب‌هـای واردشده در 
چه فاصله‌ای از هـم قرار گیرند تا دیه آنها 

تداخل ‌کند؟
در اينجا نيز بايد گفـت در جـایی که دو 
استخوان از ی کعضو به گونه‌ای نزدی کیا 
متصل به هم باشـد که از دید عرف ی ک
استخـوان مـحسوب شـود، آسـیب وارده 
بر آن ی کآسیـب و شکستگی محسوب 
می‌شـود؛ امـا در برخـي از اعـضاي بـدن 
مانند استخوان‌هاي زند اعلي و زند اسفل 
در سـاعـد و استخـوان‌های درشـت‌ني و 
نازك‌ني در ساق پا، استخوان‌ها آن‌گونه به 
هم نزدی کو متصل نیستند که عرفاً ی ک
استخوان به حسـاب آیند و چنان‌که عرفاً 
ی کاستخوان هم باشـد )مانند زند اسفل( 
لیکن از ناحیه بالا، وسط یا پایین بشکند، 
سه دیه شکستگی تعـیین می‌شـود. لازم 
به ذکر اسـت در صـورتی که شکستگی‌ها 
آن‌قدر به هـم نزدی کو یا متصـل به هم 
باشد )مانند ناحیه اتصال این دو استخوان( 
کـه عـرفاً یکی محـسوب ‌شـود، تداخـل 
بر  وارد  آسیب  بنابراین  می‌گیرد؛  صورت 
استخوان‌هاي زند اعلـي و زند اسـفل در 
ساعد و استخوان‌های درشت‌ني و نازك‌ني 
در ساق ی کآسیب و شکستگی محسوب 
نمی‌شود و لازم اسـت براي هـري ك ديـه 
مستقل و جداگانه تعيين شود؛ زیرا حقیقتاً 

عرف هر استخوان را مجزا می‌بیند.
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حال چنانچه تعداد نافذه‌های ی کعضو به 
مقداری باشد که جمع دیه آنها بیش از دیه 
آن عضو باشد مانند بیست نافذه در ساق 
پا، آیا مجموع دیه‌ها می‌‌تواند بیش از دیه 

آن عضو باشد؟ 
در اينجـا نيز طـبق مـاده 548 قـانـون 
مجازات اسلامی، مقـدار ارش ی کجنایت 
نمی‌تواند بیـش از دیه همـان عضو باشد، 
اما بر اساس ماده570 همـین قانون، دیه 
جنایت‌های متـعدد بر ی کعضو نه تنها از 
دیه همان عضو، بلکه می‌تواند از دیه نفس 

هم بیشتر باشد.
بايد توجـه داشـت آسیب‌هـای واردشـده 
موضوع ماده 543 باید غیرعمدی باشد تا 
مشمول این ماده شـود؛ وگرنه طبق مواد 
مربوط به تداخل جنایات )مواد 296 الی 
300( عمل خواهد شـد و منظور از عبارت 
»تنها دیه ی کآسیب ثابت می‌شود« دیه 

آسیب بزرگتر و شدیدتر است.
این ماده به صـراحت آورده اسـت کـه در 
صورت وجود مجموع این شرایط ی کدیه 
بندهای  جمع  از  بنابراین  می‌شود؛  ثابت 
»ب« و »پ« ایـن مـاده می‌تـوان نتیجـه 
گرفت که اگر آسیب‌هـای متصـل هر چند 
نزدی کبه هم، اما در ی کعضو نباشد، شرط 
مندرج در ماده محـقق نشـده و ی کدیـه 
تعلق نمی‌گیرد، مانند آسیب وارد به سر و 
آسیب وارد به صورت؛ هر چند که این دو 
عضو نزدی کبه هم هستند، اما چون ی ک
حکم  مشمول  نمی‌شوند،  محسوب  عضو 
مقرر در این ماده نیسـت و تنـها ی کدیه 

ثابت می‌شود.
سـؤاليك ـه به ذهـن مي‌آيد ايـن اسـت 
كه رأی وحـدت رویه شـماره 691 مـورخ 
1385/7/11 هيئت عمـومی دیـوان‌عالی 
کشور مقرر داشته اسـت: »دیه شکـستن 
استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه 
معینی است خمـس آن می‌باشد؛ بنابراین 
چنانچـه دو استخـوان از ی کعضـو نیـز 

شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده 
مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود...«. 
آیا مقـررات مـاده 543 قـانون مجـازات 
اسلامی جدید ناسخ رأی وحدت رویه است 
که بر اساس آن چنانچه دو استخوان از ی ک
عضو نیز شکسته شـود برای هر استخوان 

بایستی دیه جداگانه تعیین شود؟

در پاسـخ به ايـن پرسـش اداره حقـوقـي 
قـوه قضـاييه در قالـب نظـريه مشـورتـي 
بیان داشته اسـت؛ شرط اعمال ماده 543 
ایـن قـانون، تعیین تنهـا ی کدیـه آسیـب 
است. با توجـه به صـراحت ماده مـذکور، 
اجـتماع چهار شرط در این مـاده ضروری 
اسـت کـه با عـنایـت به شـرط مقـرر در 
بنـد »پ« این مـاده، آسیب‌هـا باید متصل 
به هم و به گـونه‌ای نزدی کبـه هم باشـد 
کـه عـرفـاً یـ کآسیـب محـسوب شـود؛ 
چـون شکـستگی استخـوان‌های نازک‌نی 
و درشـت‌نی پـا عـرفاً ی کآسـیب تلقـی 
نمی‌شود، لذا مشمول مقـررات ماده فوق 
نبوده و دادگاه با توجـه به قسمـت اخیر 
ماده 541 برای هر شکستـگی باید دیـه 

جداگانه تعیـین کنـد؛ بنـابراین مقـررات 
مـاده 542 ناسـخ رأی وحـدت رویه 691 

دیوان‌عالی کشور نیست.)11(
مقـنن در بنـد »پ« مـاده 543 دربـاره 
تداخـل دیه آورده اسـت: »آسیب‌ها متصل 
به هـم یا به گونه‌ای نزدی کبه هم باشد 
که عرفاً ی کآسیـب محسوب شود«. حال 
سؤال اين استك ه آسیب‌های واردشده در 
چه فاصله‌ای از هم قـرار گیرند که دیه آنها 

تداخل ‌کند؟
به نظـر مي‌رسـد در صـورتی کـه هـر دو 
استخوان درشت‌نی و نازک‌نی از استخوان 
دست یا پا شکسته شود، دو دیه شکستگی 
ثابت است؛ مگر در صورتی که شکستگی‌ها 
آن‌قدر به هـم نزدی کو یا متصـل به هم 
است )مانند ناحیه اتصال این دو استخوان( 
که عرفاً یکی محسوب می‌شـود و در این 

صورت تداخل صورت می‌گیرد.
سؤال ديگريك ه مطرح مي‌شود اين است 
كه در صـورت شلیـ کگلوله ساچـمه‌‌زنی 
به شکم و سینه و دست و پا که مشمول 
جراحات جـائفه و نافـذه می‌‌شـود، آیا با 
توجه به ماده 543 قانون مجازات اسلامی 
)1392(، بایستی برای جراحت ناشی از هر 
ساچمه در اعضای بدن دیه پرداخت شود؟
در پاسخ بايد گفت با مراجعه به مواد 541

تا 543 قـانون مجـازات اسـلامـی، حکـم 
تداخـل یا عدم تداخل دیات به شـرح زیر 

روشن است: 
فـرض نخـست، در صـورتـی کـه جـانـی 
شلیک‌هـای متعـدد کـرده و آسیب‌هـای 
متعدد ایجاد شده باشـد، هر آسیـب دیه 
جداگانه‌ دارد که بر اساس نوع و نام آسیب 
دیه هر ی کمشخص می‌شـود )مستفاد از 

ماده 542(؛
فـرض دوم، در صـورتی کـه جـانـی تنـها 
ی کشلی ککـرده کـه جراحات متعددی 
ایـجاد شـده اسـت، با تحقق سـه شـرط 
زیـر دیـه جـراحـات تـداخـل مـی‌کـند: 

»هرگاه در اثر يك ضربه يا هر 
رفتار ديگر، آسيب‌هاي متعدد 
در اعضـاي بدن به‌ وجود آيـد 
چنانچـه هـر يـك از آنهـا در 
اعضـاي مختلف باشد يا هـمه 
در يك عضـو بوده ولـي نـوع 
هر آسيبي غير از نوع ديگري 
باشد و يا از يك نوع بوده ولكن 
در دو يا چند محل جداگانه از 
يك عضو باشد، هر آسيب ديه 

جداگانه دارد«.
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نخست، همه جراحات ایجاد شـده از ی ک
نـوع باشـد؛ دوم، همه جراحـات در ی ک
عضو باشد؛ سوم، جراحات متصـل به هم 
یا به گونه‌ای نزدی کبه هم باشـد که عرفاً 
ی کجـراحت محـسوب شـود )مستفاد از 
مـاده 543(؛ بنـابراین اگـر جراحـات در 
اعضـای مخـتلف باشـد و یا در ی کعضـو 
اما با فاصـله و در محل‌های مختلف باشد، 
دیه در هـم تداخـل نمی‌کنـد )مستفاد از 
ماده 541(؛ به عنـوان مثال، اگر چـندین 
ساچمه به شکم مجنی‌علیه برخورد کند و 
یکی به سمت چـپ در امتداد روده بزرگ 
و دیگری به وسط در امتداد روده کوچ ک
و دیگـری به سمت راست در امتداد جگر 
نفوذ کند، هر ی کدیه جداگانه‌ای خواهد 
داشـت و اگر شکم، سینه، دسـت و پا که 
مشمول جـراحات جائفه و نافذه است نیز 

باشد، دیه مستقل خواهد داشت.
در ایـن جا بیان متـن استعلام به عمـل 
آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریه 
صـادرشـده از این مرجـع مشورتی مفید 
به نظـر می‌‌رسـد. در ایـن استعلام آمـده 
اسـت: بر اثر شـلی کغیرعمـدی تفنگ 
ساچمه‌ای، تعداد بیست و نه عدد ساچمه 
به داخل پا و سـاق پای راست شاکی فرو 
رفته و پزشکی قانونی بابـت آن بیست و 
نه فقره جراحت نافذه اعلام و دادگاه به 
استناد ماده 713 قانون مجازات اسلامی 
)۱۳۹۲( دویست و نود درصد دیه کامل 
دیه تعـیین کرده اسـت. محکوم به رأی 
اعتراض کرده اسـت. با لحاظ مواد 543، 
548 و 562 قـانون مجـازات اسـلامی و 

اینکه شاکی مرد است: 
اولاً، آیا صـدمات وارده ی کجراحت نافذه 
محسوب می‌شود یا بیست و نه جراحت؟ 

ثانیاً، آیا می‌توان بیش از نصـف دیه کامل 
بابت مجموع جراحات دیه تعیین کرد؟

اداره حقـوقی قوه قضاییه در پاسخ اعـلام 
داشته است: 

اولاً، در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ 
ساچمه‌ای چند جراحت ایجاد شده اسـت، 
اگر هر ی کاز ساچمه‌ها فرو رفته باشد و 
طبق تعـریف مذکور در مـاده 713 قـانون 
مجازات اسلامی )1392( جراحت نافذه را 
به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند »ب«
مـاده 543 قـانون مزبـور ایـن جراحـت‌ها 
متصل به هم یا به گونه‌ای نزدی کبه هـم 
باشد که عرفاً ی کآسیب محـسوب شـود، 
دیه آن تداخـل می‌کـند و تنهـا ی کدیه 
ثابت می‌شود؛ در غـیر این صورت مشمول 
ذیل مـاده 541 قانون یادشـده بوده و هر 
جراحت نافذه دیه جـداگانه خواهد داشت 
که تشخیص مصـداق حسب مورد بر عهده 

مرجع رسیدگی‌کننده است؛
ثانیاً، پاسـخ مثبـت اسـت؛ زیـرا مقـررات 
مـواد 548 و 562 قانون مجازات اسلامی 
)1392( فقط ناظر به ارش جنایات مربوط 
به ی کعضو است و شامل دیه معین برای 
هر جـنایت هر چـند در ی کعضـو باشـد 
نمی‌شود؛ به ویژه اینکه در ماده 538 قانون 
مزبور به اصل »تعـدد دیات و عـدم تداخل 
آنها« اشاره شـده اسـت و در قسمت اخـیر 
ماده 541 این قانون نیز تصریح شده که اگر 
در اثر ی کضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های 
متعددی در دو یا چند محل جداگانه از ی ک
عضو به وجود آید، هر آسیب دیه جداگانه 

دارد.)12( 
گفتار چهـارم: حكـم ديه در فـرض 
زوال يا نقص منافع متعـدد ناشي از 

يك يا چند رفتار
ماده 544 قانون مجـازات به حكـم ديه در 
صورتيك ه منافع دچار زوالي ا نقص شوند 
اعم از اينكه ازي ك رفتاري ا چند رفتار باشد 
اشاره دارد. در ماده 544 آمده است: »هرگاه 
در اثري كي ا چند رفتار منافع متعدد زایلي ا 
ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، 
بينايي، شنوايي و عقـلك سي از بين برود 
ياك م شـود، هري ك ديه جـداگانه دارد«.

در قـانون سابق ماده‌ای که به صـورت کلی 
به بیان حکمی عام در همه موارد بپردازد 
وجود نداشت؛ اما برخی مواد قانون سابق 
به‌طور پراکنده به بیان این حکم پرداخته 
و در مورد دیه برخی اعضـاء این قاعده را 
جاری ساخته بود. موادی از قانون مجـازات 
اسـلامی )1370( کـه این حـکم را مـورد 
پذیرش قرار داده بود به شرح ذیل است: 

تبصره ماده 389: »هر گاه آسیب رساندن 
به گوش به حـس شنـوایی سرایت کـند و 
به آن آسیب رساند یا موجـب سرایت به 
استخوان و شکستن آن ‌شود برای هر کدام 

دیه جداگانه‌ای خواهد بود«.
مـاده 434: »هر گاه قطـع نخـاع موجـب 
عیب عضو دیگر شـود اگر آن عضو دارای 
دیه معین باشـد بر دیه کامل قطـع نخاع 
افزوده می‌گـردد و اگر آن عضـو دارای دیه 
معـین نباشـد ارش آن بر دیه کامل قـطع 

نخاع افزوده خواهد شد«.
مـاده 446: »هـر گاه در اثر جـنایتی مانند 
ضربه مغزی و شكستن سر یا بریدن دست‌، 
عقل زایل شود برای هرك دام دیه جداگانه 

خواهد بود و تداخل نمی‌شود«.
مـاده 452: »هر گاه با بریدن هر دو گوش 
شنوایی از بین برود، دو دیه کامل لازم است 
و هرگاه با بریدن ی کگوش حس شنوایی 
به‌طـور کلی‌ از بـین برود، ی کدیـه کامـل 
و نصـف دیه لازم می‌شـود. اگر با جنـایت 
دیگری حـس شنوایی از بین برود، هم دیه 

جنایت لازم است و هم دیه‌ شنوایی«‌. 
مـاده 458: »اگر در اثر جنایت دیگر مانند 
شکستن سر، بینایی از بین برود، هـم دیه 
جـنایت یا ارش آن لازم اسـت و هم دیه 

بینایی«‌. 
ماده 465: »هر گاه در اثر بریدن بینی حس 
بویایی از بـین برود دو دیه لازم می‌شود و 
اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت، 
دیه‌ جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و 
اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش 

آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد«.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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مـاده 467: »هر گاه با بریـدن زبان حـس 
چـشایی از بیـن برود بیـش از دیـه زبان 
نخواهد بود و اگر با جـنایت دیگری حس 
چشایی از بین برود، دیه یا ارش آن جنایت 

بر ارش حس چشایی افزوده می‌گردد«.
حال این ماده در مقام بیان آن اسـت که 
چنانچه ی کیا چند رفتار )واحد یا متعدد 
بودن رفـتار تأثـیری در حـکم ایـن مـاده 
ندارد( موجـب از بین رفتـن منافع متعدد 
شـود، هـر آسیب دیـه جـداگانه خـواهد 
داشـت؛ مشـروط بر آنکـه منافع متعـدد 
مستـقل بوده و به هـم مرتبط نباشـند؛ 
مانند آنكـه در اثر ضـربه به سر، بيـنايي، 
شنوايي و عقل که هر ی کمستقل از دیگر 
منافع است از بين برود؛ در این صورت هر 
يك ديه جـداگانه خواهـد داشت؛ اما اگر 
منفعتی تابع عضو یا منفـعت دیگر باشد؛ 
مانند حس چشایی که تابع و قائم به زبان 
است و از بین بردن زبان با از بین رفتن 
حس چشایی ملازمه دارد؛ در این صورت 
تداخل  زبان  دیه  با  منفعت چشایی  دیه 

می‌کند. 
حکم این ماده برگرفته از روایات و عبارات 
فقهاست؛ مانند اینکه علامه حلی در قواعد 
آورده است: »اگر بینی کسی را قطع کنند 
و حس بویایی او نیز از بین برود، دو دیه 
بـه او تعلـق مـی‌گیـرد«.)13(همچـنين در 
تحـریر‌الوسیله آمـده است: »اگـر کسی بر 
دیگری جنایتی وارد کنـد که بویایی‌اش از 
بین برود، علاوه بر دیه بویایی دیه جنایت 
نیز باید پرداخت شود و اگر دیه مقدر نباشد 
باید ارش آن پرداخت شود«.)14(شهید ثانی 
در بیان علت این حکم می‌گوید: »علت آن 
است که منـفعت بویایی و شنـوایی خارج 
از گوش اسـت و از بین بردن گوش لزوماً 
از بیـن بردن شـنوایی را در پی نـدارد. به 
همین جهت در صورتی که با از بین بردن 
گوش، شنوایی نیز از بین برود، دو دیه لازم 

می‌شود«.)15(

مواد دیگـری از قـانون مجـازات اسـلامی 
)1392( حکم مشابه ماده 544 این قانون 
را در خصوص دیگر اعضاء بیان کرده است. 
این موارد عبارت اسـت از مواد 573، 574، 
تبصره ماده 590 و مواد 605، 606، 678، 

685 و 694.)16(
بر اساس ماده ۵۴۴ قانون یاد شـده، محل 
ضربه تأثیری در حکم ندارد و اینکه عقل 
و بیـنایی در اثر ورود ضـربه به سر زایل 
شـود یا بریدن دسـت یا غـیر آن، مؤثر در 
مقام نیسـت و در هر صـورت طـبق اصل 
عدم تداخل برای هر جنایت دیه جداگانه 

تعیین می‌شود. 
پرسشي در خصـوص ايـن موضـوع قـابل 
طـرح اسـت و آن اينكـه شخصـی در اثر 
شکـستگی استـخوان پا به مرکز درمانی 
مراجـعه می‌‌کـند و حسـب بررسی‌‌هـای 
به عمل آمده، وی در نتیجه قصور پزش ک
دچار زندگی نباتی شـده و حـدود چـند 
سال در کما به سر می‌‌برد. پزشکی قانونی 
به‌‌‌رغم از بین رفـتن یا عدم کارآیی اندام 
و اعضای مصدوم مانند بینایی و شنوایی، 
به تعـیین مقـداری محـدود دیه بسنده 
کرده اسـت؛ البتـه موضـوع زوال عقـل و 
عـدم توانایـی جنسی را در گواهـی اعـلام 
نموده است. با توجه به ماده 544 قانون 
مجـازات اسلامی، آیا بـرای هر عضـو دیه 
جداگانه تعلق می‌گیـرد؟ چنانچه مصدوم 
در اثـنای رسیدگی فوت کـند، با توجه به 
میزان صدمات ناشی از زندگی نبـاتی، آیا 
باید ی کدیه کامل تعیین شـود یا علاوه 
بر آن، عوارض ایجاد شـده ناشی از زندگی 
نباتی را هم باید در نظر گرفت؟ همچنين 
آیا برای اندام و جوارح داخلی مانند کلیه 

و کبد نیز باید دیه لحاظ شود؟
در پاسـخ بايد گفـت در خصـوص منافعی 
که به تشخیص پزشکی قانونی پیرو قصور 
پزشکی و در اثر حالت کما زایل شده است،
بر اساس ماده 544 قانون مجازات اسلامی،

دیه هر منفعت جداگانه محاسبه می‌‌شود. 
البته باید توجه داشـت کـه عـدم کارایی با 
زوال منـافع متفاوت اسـت. در مـورد زوال 
منافعی که بعـداً به تدریج حادث می‌شود 
و عـرفاً مستند به قصـور پزش کنباشـد، 
نمی‌‌توان حکم به دیه داد. اگر در اثر قصور 
پزشکی شـخص به کـما بـرود و به دنبال 
آن فوت کـند، چنانچه صدمه وارده تنها 
ی کصدمه باشد؛ مانند آنکه شخص صرفاً 
به حالت کما رفتـه و منفعتی زایل نشده 
است، مشمول بند »الف« ماده 539 قانون
مجـازات اسـلامی، می‌‌شـود و تنـها یـ ک
فقره دیه نفس توسط پزش کمقـصر باید 
پرداخت شـود و چنانچه صـدمات متعدد 
باشد؛ مانند آنکه بر اثر قصور پزشکی منافع 
متعددی زایل شـده باشـد، مشـمول بند 
»ب« ماده 539 قانون می‌‌شـود که مطابق 
آن دیـه صـدمات مسـری در دیـه نفـس 
تداخل می‌‌کند و دیه صـدمات غیرمسری 

جداگانه گرفته می‌‌شود. 
پرسش ديگـر آن اسـتك ه در اثر جـرح 
با چاقو در ناحیه چشم، جراحات شدیدی 
بر صلبیه، زجاجیه و زلالیه وارد شـده و 
منجـر به نابیـنایی چـشم شـده اسـت و 
پزشـکی قـانونی علاوه بر تأییـد کور شدن 
آن چشـم که دیه مقـدر دارد، برای آسیب 
صلبیه، زجاجیه و زلالیه و خونریزی اطاق 
چشـم، به میـزان پنـج درصد دیـه کامل 
ارش تعییـن کرده اسـت. آیا تعیـین ارش 
مذکور وجاهـت دارد یا اینکه صـدمات و 
خونریزی مورد اشاره با نتیجه نهایی)کور 
شدن چشم( تداخل می‌کـند و نباید ارش 
جداگانه تعیین شود؟ توضیح اینکه پزشکی 
قانونی اظهار داشته است اساساً کور شدن 
چشم و آسیب اجزای متعدد چشم لازم و 
ملزوم یکدیگر نیستند و حـتی امکان دارد 
با ی کضربه به سر، چشم فرد نابینا شود؛ 
بدون آنکه اجزای ظاهری و داخلی چشم 

9آسیب ببیند.
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در اينجا مي‌توان گفت بر اساس ماده 545
قـانون مجـازات اسـلامی چـنانچه بر اثـر 
ی کضربه و جرح با چاقو، علاوه بر صدمه 
به چشم، منفعت بینایی نیز از دست برود، 
دیه جراحـت چشم در دیه منفعت بینایی 
تداخـل می‌کـند و تنهـا دیه کـور کـردن 
چشم محاسبه می‌شود؛ اما اگر مورد سؤال 
از مـواردی باشد که منفعـت قـائم به آن 
عضـو نباشـد، هـر کـدام دیـه جـداگانه 

خواهد داشت.
گفتار پنجم: زوال يا اختلال منفعت 

قائم و غيرقائم به عضو
اين گفتار به تبيين و شـناخت ماده 545 
قـانون مجـازات اسـلامي اخـتصاص دارد. 
اين مادهك ه فاقد سابقه تقنيني است و به 
گونه‌اي از ابداعات قانون‌گذار اسـت اشـاره 
دارد: »هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد 
در جـنايت بر آن عضـوك ه منجر به زوال 
يا اختلال منفعت گردد تنـها ديه بيشتر 
ثابت مي‌شود ولي اگر منفعت قائم به آن 

عضو نبوده و ميان از بين رفـتن عضو و 
اگرچه وجود  نباشد  زوال منفعت ملازمه 
آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر 
باشد مانند لاله گوش و بينيك ه در تقويت 
شـنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع 
لاله گوشي ا بيني، شنواييي ا بويايي نيز 
زایلي ا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه 

دارد«.
این ماده در مقـام بیان دو فـرض با حکم 

متفاوت است: 
نخـست، بعـضی از اعضـای بدن با برخی 
منافع ملازمه دارند؛ مانند عضـو چشم و 
منفعت بینایی؛ در این صورت دیه عضو و 
منفعت تداخل می‌کنند و فقـط ی کدیه 
ثابت است؛ هر چند با از بین رفتن چشم، 

بینایی هم از بین رفته باشد؛
دوم، بعضی از اعضـای بدن با برخی منافع 
ملازمـه ندارند؛ به گـونه‌ای که با از بیـن 
رفتـن یکـی، دیگـری هم از بین نمی‌رود؛ 
ماننـد بویایـی و بیـنی یا شنـوایی و لاله 

گوش. در این صـورت اگر آسیبی موجب 
شود که بویایی و بینی یا شنوایی و لاله 
گوش هر دو از بین برود، دو دیه جداگانه 

خواهد داشت.
منفـعت قائم به عضـو، منفعتی است که 
در صـورت نبودن آن منفـعت، عضـو فاقد 
کارایی لازم است؛ به عبارتی دیگر، منظور 
از منفعت قائم به عضو، منفعتی است که 
در صـورت نـبودن آن عضـو، به تـبع آن 
منفعتی هم نخواهد بود؛ مانند بینایی که 
منفعت قائم به چشم اسـت و در صـورت 
نبود بینایی، چشم کارایی لازم را نخواهد 
داشت و در صورت نبود چشم، بینایی هم 

منتفی می‌‌شود.
لازم به ذكر است در صورتی که فلج کردن 
گوش یا بریدن گوش فلج به قوه شنوایی 
سرایت و باعث ناشنوا شـدن مجنی‌علیه 
شود، دیه عین و دیه منفعت با هم تداخل 
نمی‌کـند و جـانی باید دیه گـوش و دیـه 

شنوایی را با هم پرداخت کند.)17(
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جاري است«؛ تبصره ماده 590: »هرگاهك سي چشم و پلك راي ك‌‌جا از بين ببرد، 
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پرداخت شود«؛ ماده 606: »هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت 
كندي ا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هرك دام ديه جداگانه‌اي 
دارد«؛ ماده 678: »هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سري ا صورت، عقل زایل 
شودي ا نقصاني ابد، هري ك ديهي ا ارش جداگانه‌اي دارد«؛ ماده 685: »هرگاه با قطع 
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ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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چکیده
از منظر قرآن کریم یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرايم جنسی پرهیز از قرار گرفتن در شرایطی است که می‌تواند 
زمینه گرایش به روابط نامشروع جنسی را فراهم آورد. در واقع خداوند متعال با نهی کردن افراد از نزدیک شدن به فحشا، 
اقدام به نوعی پیشگیری وضعی در رابطه با مفاسد اخلاقی نموده است. پیشگیری وضعی از طریق راهکارهای متعددی به 

کاهش جذابیت آماج جرم و جاذبه زدايی از آن و نامناسب جلوه دادن وضعیت، به کاهش وقوع جرم می‌پردازد. 
در قرآن کریم آیات بسیاری به پيشگيري وضعی از وقوع جرايم جنسي اختصاص داده شده است. به عنوان مثال آیه 151 
سوره مبارکه انعام اشعار می‌دارد: » ... وَلاَ تقَْرَبوُاْ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ....  «؛ »....و به كارهاى زشت چه پنهان و چه 

آشكارا نزديك مشويد... «، حکایت از ضرورت محدود کردن زمینه ارتکاب جرم در جرایم جنسی دارد.
این مقاله با روش مطالعه کتابخانه‌ای به صورت توصیفی به ابعاد مختلف محدود کردن زمینه ارتکاب جرم شامل ممنوعیت 
نزدیک شدن به فحشا، حرمت خلوت با اجنبه، پرهیز از ملاقات مستقیم، پرهیز از وسوسه‌های شیطانی، توسل به نماز و 
نهی از منکر پرداخته است و اثبات می‌کند که محدود کردن زمینه ارتکاب جرم به عنوان راهکاری پیشگیرانه از وقوع 

جرایم جنسی تأثیر گذار است.
واژگان کلیدی: پیشگیری وضعی، قرآن کریم، فحشا، جرایم جنسی

واکاوی رهیافت‌های پيشگيري وضعی از وقوع جرايم جنسي در قرآن كريم
با تأیکد بر محدود کردن زمینه ارتکاب جرم

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان شاهرضایی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس حوزه و دانشگاه
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درآمد
از آنجا که شهوت جنسی به منظور حفظ 
نسل انسـان فطرتاً در درون او نهـادینه 
شده و به تعـبیر بهـتر ما رابطه مشـروع 
جنسی بین دو جنـس مخالف داریم که 
آموزه‌های دینی بر آن تأکید دارند، فلذا 
اسلام راجـع به آن با حساسیت بیشتری 
وارد شده است؛ به عنوان مثال چون ما 
شرک یا کفـر مقـدس نداریـم، در قرآن 
کریم به صراحـت از شری کقائل شـدن 
برای خداوند نهی نموده است: »... اينكه 
به خدا مشر كنشوید...« و یا چـون قتل 
فرزند در هر شـکل و نوع ناپـسند اسـت 
خـداونـد به صـراحت از آن نـهی کـرده 
اسـت: »... و از بيـم درويـش ىفـرزندان 
خـود را مـكشيـد...«؛ امـا در خصـوص 
فحـشا، »... بهك ارها ىزشت چه پنهان و 
چه آشكارا نزديك مشويد...« که مصداق 
َّهُ  بارز آن زنا می‌باشد، »وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّن ىإنِ
كَانَ فَاحِشَةً...« نه تنـها از انجام آن فعل 
مخاطب را نهی می‌کـند، بلکه از نزدی ک
شدن به آن نیز برحذر داشته است؛ زیرا 
کفر به صورت مـقدس و نوع مشروع در 
انسان وجود ندارد، بنابراين فطرت انسان 
تمـایل به شرک و کفـر ندارد و اصـل در 
انسـان توحـید اسـت و زمانی مشـرک 
می‌گردد که زنگار دوری از خـدا و تبعیت 
از شـیطان بـر قلـب او سـایـه افکـند،
 فلـذا چه بسـا انسان تا آستانه کفر پیش 
برود؛ اما کافر نشود، چون درون او هیچ 
گرایشـی برای کافر شـدن وجود ندارد، 
مگر اینکه خود آن را ایجـاد کرده باشد 
و این چنین اسـت کشـتن فرزند، چون 
انسان فطـرتاً فرزند دوسـت است؛ اما در 
خصـوص روابط نامشـروع جنسی چنین 
نیست. چون گرایش به جنس مخالف به 
صورت غریزی و فطری در وجـود انسان 
نهادینه شده اسـت، وی در هـر لحـظه 

در معـرض جذب شدن به طرف مـقابل 
است و اگـر در موقعیـتی قرار بگـیرد که 
زمیـنه این جـذب وجود داشته باشد و 
به اصطلاح مقتضی موجود باشد و مانع 
مفقود، سـریع‌تر از سـایر گناهان گرفتار 
آن می‌شـود، چـون همان‌گونه که عرض 
شد پایگاه مشروع و قانونی برای وی در 
وجودش قرار داده شـده اسـت. به تعبیر 
ساده‌تر ما چـون ارتباط جـنسی مشروع 
داریم که با اجرای خطبه عقد و ازدواج 
حاصل می‌شود، لاجرم انسان نسبت به 
نوع نامشروع آن نیز خواسته یا ناخواسته 
گرایش دارد، مگر آنکه در خـود مبـانی 
مـبارزه با این گرایـش را تقـویت کـرده 

باشد که بعداً به آن اشاره می‌کنیم. 
پـس حـال که دانسـتیم غریـزه حیوانیِ 
انسان حکم می‌کند که دو جنس مخالف 
نسبت به یکدیگر میـل اولیـه و بالذّات 
داشته باشـند، لازم اسـت از در معـرض 

خطر قرار گرفتن نیز بر حذر باشند. 
در خصوص رابطه دو جنس مخالف نیز 
هر چـه موانـع فیزیکی و ایمـانی کمـتر 
باشد، این جذب زودتر انجام می‌شود ولو 
آنکه ابتدا هیـچ قصد و غرضی برای آن 
نبوده باشد. لذا اسلام با درکی صحیح از 
غرایض و خواسته‌های انسانی به منظور 
پیشـگیـری وضـعی، انـسان را از قـرار 
گرفتن در مکان‌هایی کـه می‌تواند منجر 
به برقراری رابطه نامشروع جـنسی گردد 
برحـذر داشته و تأکید کرده اسـت حتی 
نزدی کچنـین مسائلی نروید که هر آن 
امکان دارد گرفتار مغـناطیس آن شوید 
و شاید از همین باب است که فقها نفس 

خلوت با اجنبیه را حرام دانسته‌اند.
1- ممنوعیت نزدیک شدن به فحشا
درخصـوص معـنای فـواحش و تعـیین 
مصـادیـق آن، ذیـل آیـه 151 ازسـوره 
مبارکه انعام در تفسیر نمونه چنین آمده 

اسـت: »فواحش جمع فاحـشه به معنی 
گناهانی اسـت که فـوق‌العاده زشـت و 
تنفر‌آمیز است؛ بنابراین پیـمان شکنی و 
کم‌فروشی و شرک و مانند اینها اگرچه 
از گناهان کبیره می‌باشند، ولی ذکر آنها 
در مقابل فواحش به خاطر همان تفاوت 
مفهوم اسـت« )مکارم شـیرازی و غیره، 

1371، ج 6: 34(.
سپس در ادامه راجـع به مثال ماظهر و 
ما بطن چنین آورده است: »ش کنیست 
که جمله »...مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ...«، 
هرگونه گناه زشـت آشکار و پنهانـی را 
شامل می‌شود، ولی در بعـضی از احادیث 
از امام باقر)ع( نقل شده کـه فرمـود: »ما 
ظـهر هو الـزنا و مـا بطـن هو المـخاله« 
منـظور از گنـاه آشـکار زنـا و منـظـور 
ازگناهان پنـهان، گرفتن معشـوقه‌هـای 
نـامشـروع پنهـانی و مخـفیانه اسـت« 

)همان: 35(. 
همچنین در تفسیر مجمع‌البیان چنین 
آمـده اسـت: »ابن عبـاس و ضـحاک و 
سدّی گویند: آنها )اعراب جاهلی( زنای 
پنـهانی را گنـاه نمی‌دانستند و از زنای 
آشکار منع می‌کردند. خـداوند از هر دو 
منع کرد. قریب به همین مضمون از امام 
باقر)ع( نقل شـده اسـت که گناه آشکار 
زنا و گناه پنـهان روایـت دوستی است« 
)طبرسی، 1377، ج 9: 10( و در تفسیر 
جـوامع‌الجامع به نقـل از امـام باقر )ع( 
آمده: »گناه ظاهری زنا و گـناه باطـنی 
رابطه نامشـروع  میان دو اجـنبی است« 

)همان: 278(. 
آیه  نمونه در ذیل  همچنین در تفسیر 
32 ازسـوره مبارکـه اسـراء »وَلاَ تقَْرَبوُاْ 
الزِّنىَ...« چنـین آمده اسـت: »نمی‌گوید 
زنا نکنید، بـلکه می‌گوید به این عـمل 
شرم‌آور نزدی کنشـوید. این تعبیر علاوه 
بر تأکیدی که در عـمق آن  نسبـت به 
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خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفی 
به این )مطلب( اسـت که آلودگـی به زنا 
غالباً مقدماتی دارد که انسان را تدریجاً 
به آن نزدیـ کمی‌کنـد. چـشم‌چـرانـی 
یکی از مقـدمات آن اسـت، برهنگـی و 
بی‌حـجابـی مقـدمه دیگـر، کتـاب‌هـای 
بد‌آموز و فیلم‌های آلوده و نشریات فاسد 
و کانون‌هـای فسـاد هر ی کمقدمـه‌ای 
برای این کار محسوب می‌شود. همچنین 
خلوت با اجنبیه یعنی بودن مرد و زن 
نامحرم دری کمکان خالی و تنها عامل 
وسوسه‌انگیز دیگری است، بالاخره ترک 
ازدواج برای جـوانان و سخـتگیری‌های 
بی‌دلیل طـرفین در این زمیـنه همه از 
عـوامل »قـرب به زنا« اسـت کـه در آیه 
فـوق با ی کجمـله کـوتاه هـمه آنها را 
نهی می‌کـند« )مکارم شیرازی و غیره، 
1371، ج 12: 103-102( و در تفـسیر 
البحـر المدید کـه از اهل سنت می‌باشد 
چنین معنايی برای لاتقربوا آمده است: 
»لا تقـربوا الـزنی، نـهی کـرده اسـت از 
نزدی کشـدن به آن با انجام مقـدمات، 
مانـند اراده و نگاه )به نامـحرم( و مانـند 
اینها«)1( )ابن عجیبه، 1419، ج 3: 197(
و در تفـسیر ابن کثیـر نیز چـنین آمده: 
»خداوند متعال این مطلب را بیان کرده، 
در حالی‌که نهی نموده ایشان را از زنا، 
و از نزدی کشدن به آن و آمیخته شدن 
به مقدمات آن و انگیزه‌هایش )کارهايی 
که منـجربه زنا می‌شـود(«)2()ابن کثـیر 

دمشقی، 1419، ج 5: 66(. 
و از نظر اصـطلاحی نیز فواحـش بیشتر 
دلالت بر زنا دارد. در ایـن خصـوص در 
لسان العرب به نقل از ابن اثیر این‌گونه 
آمـده اسـت: »بسـیار زیـاد فاحـشه به 
معـنای زنا بـه کار بـرده می‌شـود و زنـا 
منظور،  می‌شود«)3()ابن  نامیده  فاحشه 

بي‌تا، ج 6: 326(. 

2- حرمت خلوت با اجنبه
از آنچـه گذشـت ملاحظه می‌گردد هر 
اقـدامی کـه زمیـنه تحـری کجنـسی را 
فراهم آورد و موجب شود انسان به گناه 
بیفتد، از منظر اسلام ناپسند و منهی‌عنه 
است و حتی حرام می‌باشد و در ی کنگاه
کلی می‌تـوان هر اقدامی را کـه از طرف 
دو جنس مخالف موجب چنین تحریکی 
شـود و یـا مقدمـه‌ای بر تحـری کباشـد 
مطرود دانست و افراد باید به شدت ازآن 
اجتناب کنند. از نازک کردن صدا گرفته 
»... پس به نـرم ىسـخن مگـوييد... «)4(
)سوره احـزاب، آیه 32(؛ تا استـفاده از 
بوی خوش )پیامبرخدا فرمودند: هر زنی 
که عطـر بزند و بـیرون رود و بر کـسانی 
بـگذرد کـه بویـش را دریابنـد، زنا کار 
است()5()نهج الفصاحه، 1389: 180( و 
تا نگاه به نامحـرم )پیامبراکـرم در ادامـه 
روایـت قبـل مـی‌فـرماید: و هـر چـشم 
» ناپـاک« زنـا کار اسـت()6()همـان( و 
بالاخـره تا خـلوت بـا اجـنبیه. در ایـن 
خصوص در کتاب طرائف الحکم به نقل 
از کتاب النکاح وسائل‌الشیعه چنین آمده 
اسـت: »خـلوت مرد با زن اجـنبیه جایز 
نیست و از امام صـادق )ع( روایت شـده 
است در آن امـوری که رسـول خـدا )ص(
 از زنـان بیعـت گرفـت آن اسـت کـه با 
مردان در خلـوت ننـشینند )زن با مـرد 
نامحـرم در مـکانی کـه شخـص سـومی 
نباشد ننشیند( و از امام موسی کاظم )ع(
از رسـول خـدا )ص( روایتـی آمـده کـه 
فرمـود: کـسی که بر خـدا و روز قیـامت 
ایمان آورده در مکانی کـه صـدای نفس 
زن نامحـرم را می‌شـنود نمی‌خـوابـد« 

)آشتیانی، 1362، ج 2: 143(.
در این خصوص فقهاء عظام شیعه البته 
با مقداری اختلافِ نظر در شرایط، قائل 
با  نامحرم  مرد  و  زن  به حرمت خلوت 

یکدیگر شده‌اند. مرحوم امام خمینی )ره(
به طور مطلق در مسـئله 889 از رسـاله 
مـحشی می‌فـرماید: »بـودن مـرد و زن 
نامحـرم در جـای خـلوت جایز نیست« 
)بنی‌هاشمی خمینی، 1383، ج 1: 497(.
لازم به ذکر اسـت نظر قبلی ایشان به 
شرح مندرج در رساله عـملیه معظم له
کـه مربـوط به قـبل از انقـلاب اسـت و 
تاریخ چاپ ندارد آن را مکروه دانسته‌اند: 
»بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت 
مکروه است و احتـیاط شـدید در ترک 
آن اسـت« )موسـوی خـمینی، 1378: 
144( و آیـت الله اراکـی مـی‌فـرمـایـد: 
»بـودن مـرد و زن نـامـحـرم در جـای 
خلـوت جـایز نیـست« )اراکـی، 1372: 
164( و آیات عـظام گلپایگانی و صافی 
می‌فرمایند: »بودن مـرد و زن نامـحرم 
در اتاقـی کـه کـسی در آنجـا نیـست و 
کسـی هـم نمی‌تـواند وارد شـود حـرام 
است« )بنـی‌هاشـمی خـمینی، 1383، 
ج 1: 498( و آیات عظام خوئی و نوری 
همـدانی با اضـافه کـردن قید احتـمال 
وقوع معـصیت آن را حـرام دانسـته‌اند. 
ایشـان می‌فرماینـد: »بـودن مـرد و زن 
نـامـحرم در جـایی کـه کـسی در آنجـا 
نیسـت و کسی هم نمـی‌تواند وارد شود 
در صورتی که احتمال وقوع در معصیت 
را بدهد حرام اسـت« )همان( و آیت الله 
زنجانی چنین فتوا داده: »]بودن مرد و 
زن نامحرم در جـای خلوت[ حـرام، بلکه 
درصورتی که چـنین احتـمالی ]احتمال
 وقـوع مـعـصیـت[  را هـم نـدهـد بنـا بر
احـتیاط حرام است« )همان( و آیت الله 
مـکارم در ایـن خصـوص آورده: »بودن 
مرد با زن نامحـرم در جـای خـلوت که 
دیگـری نمی‌تـواند به آنجـا وارد شـود 
اشـکال دارد و احـتیاط واجب ترک آن 

13است« )همان(. 
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3- پرهیز از ملاقات مستقیم
با توجـه به تأثیـری کـه ارتباط مستقیم 
دو جنس مخالف می‌تواند روی اخلاق و 
رفتار ایشان داشـته باشد خداوند مردم 
را از مواجهه مستـقیم و بی‌واسطه حتی 
با زنان پیامبر صـلی الله علیـه و آله نهی 
کرده و در سـوره احزاب فرموده: »...وَإذَِا
َـاعًا فَاسْأَلوُهُـنَّ مِن وَرَاء  سَأَلتُْمُوهُـنَّ مَت
 »... حِجَابٍ ذَلكُِمْ أطَْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِِنَّ
)سوره احزاب، آیه 53(؛ »و چون از زنان 
پيامبر چيـز ىخـواستيد، از پشت پرده 
بخواهـيد. ايـنك ار، هـم برا ىدل‌هـا ى
شما و هـم برا ىدل‌ها ىآنها پاكیزه‌تر 

است...«.
مرحـوم علامه طباطـبایی سؤال راجـع 
به متاع را کنایه از هم‌صحـبتی با زنان 
پیامبر)ص( دانسته و چنین آورده است: 
»ضـمير »هـن« بـه هـمسران رسـول 
خـدا )ص( بـر م‏ىگـردد، و در خـواست 
متـاع از ايشـان،ك نايه اسـت از اينكـه 
مردم با ايشان درباره حوائجك ىه دارند 
سؤالك نند، و مـعنايش ايـن اسـتك ه 
اگر به خاطر حاجـتك ىه برايتان پيـش 
آمده، ناگزير شديد باي ـك ىاز همسـران 
آن جناب صحبت ىبكنيد، از پـس پرده 
صـحبـتك نـيد« )مـوسوی هـمدانـی، 

1374، ج16: 506(. 
البته این حـکم بنا بر آنچـه در تفـسیر 
نمونه آمده مخصوص زنان پیامـبر )ص(
اسـت و اسـلام بـه زنـان مسـلـمانـان 
دستور پرده‌نشینی نـداده و آنچه درباره 
زنـان مـسلـمانـان لازم اسـت داشـتن 
همان پوشش اسـلامی اسـت. ولی زنان 
پیامـبر)ص( به خـاطر وجـود دشـمنان 
فـراوان و عیـب جـویان مغـرض چون 
مـمکن بـود در مـعرض تهمـت‌ها قرار 
گیرند و دسـتاویزی به دسـت سیاه‌دلان 

بیفتد این دستور خاص به آنها داده شد 
)مکارم شـیرازی و غـیره، 1371، ج 17: 

.)403
اما آقای قرائتی درتفسیر نور مفاد این آیه 
را مربوط به هـمه زنان مسلمان دانسته 
و چنین آورده: »خطاب‌هایی که در این 
آیه درباره زنان پیـامبر اکـرم صـلی الله 
علیه وآله آمده است در حقیـقت مربوط 
به همـه زنان مـسلمان اسـت به دلیـل 
« کـه خـداوند  ُـوبهِِنَّ »أطَْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُل
درباره هر زن و مرد پاکدلی می‌خـواهد« 

)قرائتی، 1390، ج 7: 390(. 

ایشان در خصوص درس‌هایی که از این 
آیه می‌توان گـرفت چـنین آورده اسـت: 
»در نحوه ارتباط زنان و مردان باید محور 
کارها تقوا و پاکدلی باشد. نگاه نامحرمان 
به یکـدیگر در دل آنهـا تأثیرگذار است. 
حـجاب به نفـع زن و مرد هـر دو است« 

)همان: 392-393(. 
در تفـسیر مجـمع‌البیـان علـت واسطه 
حـجاب را چنین بیان می‌کند: »»ذَلكُِمْ« 
یعنی سؤال شما متاع و چیزی که به آن 

محـتاج هستید از پشـت پرده و حـجاب 
« )این  باشـد. »أطَْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَ قُلُوبهِِنَّ
عمـل( پاک‌تر است برای دل‌های شـما 
و دل‌های ایشـان از ریبه و از هوس‌هـای 
شـیطانـی کـه مـردهـا را مـی‌خـوانـد و 
تحری کمی‌کند به سوی زن‌ها و زنان را 
مایل می‌کند به سوی مردها« )طبرسی، 

1377، ج 20: 163(. 
از آنچه گذشت درمی‌یابیم از نظـر اسلام 
نه تنها ارتباط نامشروع حـرام و ناپسند 
است، بلکه قرار گرفتن در مسیری که به 
چنین ارتباطی ختم می‌شود نیز ممنوع 
وحرام اسـت و بر این اسـاس افـراد را از 

اختلاط با یکدیگر منع کرده است. 
4- نماز راه دوری از فحشا و منکرات 
َـابِ وَأقَـِمِ  ِـيَ إلِيَْكَ مِـنَ الكِْت »اتلُْ مَا أوُح
َـاء  ّـَلَةَ تنَْـهَ ىعَـنِ الفَْحْش لَةَ إنَِّ الص الصَّ
ي عَْـلمَُ مَا  ِ أكَْبَـرُ وَاللَّ ْـرُ اللَّ وَالمُْـنكَرِ وَلذَِك
ْـنَعُونَ« )سـوره عنـکبوت، آیـه 45(؛  تصَ
»هر چه را از اينك تاب بر تو وح ىشده 
اسـت تلاوتك ن و نماز بگزار،ك ـه نماز 
آدم ىرا از فحـشا و مـنكر باز مـى‌دارد و 
ذكر خدا بزرگتـر است و خدا بهك ارها ىي

كه مى‌كنيد آگاه است«.
از منظـر قرآن کریم یکی از راهکارهای 
اساسی برای خودداری از واقع شدن در 
فحشا و منکرات اقامه نماز اسـت. یعنی 
خواندن نماز با توجـه به معنی و مفهوم  
آن. در خصوص تأثیر نماز بر رفتار انسان 
در اطیب البیان چنین آمده است: »وجه 
اینکه نماز ناهی از فحـشا و منکر اسـت، 
این اسـت که اگر توجـه به کلمات نماز 
و افـعال آن و آداب و شـرایط آن بیشتر 
باشـد جـلوگـیری آن زیادتـر می‌شـود. 
چنانچه امروز با لحسّ و العیان مشاهده 
مـی‌کـنیـم کـه اهـل نمـاز از بسـیاری 
از منـکرات و فحـشاء دوری مـی‌کننـد. 
زن‌های آنها با حجـاب و عفـت و حیا و 

فطـرت انسان تمایل به شـرک 
و کفـر ندارد و اصـل در انسان 
توحـید است و زمانی مشرک 
می‌گردد که زنگار دوری از خدا 
و تبعیت از شیطان بر قـلب او 
سایه افکند، فلذا چه بسا انسان 
تا آسـتانه کفر پیـش برود؛ اما 
کافر نشـود، چون درون او هیچ 
گرایشی برای کافر شدن وجود 
ندارد، مـگر اینکـه خود آن را 

ایجاد کرده باشد.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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مـردان آنها از زنا و لـواط و سـاز وآواز و
]سینما[ و شراب و مجالس فحشا اجتناب
می‌کـنند و تارکـین نـماز از هـیچ‌گـونه 
فحـشا و منـکرات و تباهـی روی‌گردان 
نیستند و باک ندارند مگر اینکه مانعی 
جلوگیر آنها باشـد« )طیـب، 1378، ج 
10: 331( و در انـوار درخـشان چـنین 
آمده اسـت: »مـداومـت به اداء فرائـض 
یومیه مستلزم طهارت از جنـب و حدث 
و احتراز از غصـب مکان و لباس هـنگام 
اداء فرائض می‌شـود و نيـز استـقبال به 
سوك ىعبه و چنانچه مسلمانان پيوسته 
مداومت به اداء فرايض بنمايند به طور 
حتم در افكار و انديشه و رفتار افراد و 
اجـتماع تأثير بسـزا ىيخواهـد داشت و 
سبب الـتزام به تقـوی و خـویشتن‌داری 
و پرهـیز افراد از گناهان می‌شود و در 
نتیجه در اجتماع نیز اثر خواهد گذارد ...
و تعـریف اداء فـرائض یومیـه به اینـکه 
انسان را باز می‌دارد از قبـایح و گناهان 
استفاده می‌شود. چنانچه با التزام به اداء 
فرایض اقدام به قبایح نموده و مرتکب 
گناهان شود در حقیقت فرایض یومیه را 
ادا ننموده، بلکه به هيئت نمازگزار خود 
را درآورده« )حسینی همدانی، 1404، 

ج 12: 353(.
مرحوم علامه طباطبایی در پاسخ به این 
سـؤال کـه اگر نماز انسـان را از ارتکاب 
فحـشا و منکر باز می‌دارد چرا ما افرادی 
را می‌بینـیم که نمـاز می‌خـوانند ولی 
مرتکب فحشا و منکرات نیز می‌گردند؟ 
پس از بیان اقوال مخـتلف چنین پاسخ 
می‌دهند: »حق در جواب همان است که 
گفتیم بازداری از گناه اثر طبیعی نماز 
است. چـون نماز توجه خاص ىاست از 
بنده به سو ىخدا ىسبحان، ليكن اين 
اثر تنها به مقدار اقتضاء است، نه عليت 
تامه، تا تخلف نپذيرد، و نمازگزار ديگر 

نتواند گناهك ند، نه، بلكه اثرش به مقدار 
اقتضاء است،ي عن ىاگر مانع وي ا مزاحم ى
در بين نباشـد اثر خـود را م‏ىبخـشد، و 
نمازگزار را از فحشاء بازم‏ىدارد، ول ىاگر 
مانع ىوي ا مزاحم ىجلو اثر آن را گرفت، 
ديگر اثر نمك‏ىـند، و در نتيجه نمازگزار 
آنك ارك ىـه انتـظارش را از او نـدارند 
مك‏ىند، خلاصهي اد خدا و موانعك ىه از 
اثر او جلو م‏ىگيرند، مانند دوك فه ترازو 
هستند، هر وقـتك ـفهي اد خـدا چربيد، 
نمازگزار گـناه نمك‏ىـند، و هـر جاك ـفه 
آن موانـع چـربيدك فـهي اد خدا ضـعيف 
م‏ىشود، و نمازگزار از حقيقتي اد خدا 
منصـرف م‏ىگـردد، و گنـاه را مـرتـكب 
م‏ىشود« )موسوی هـمدانی ، 1374، ج 

.)201 :16

»هـر آينـه آدمـ ىرا حريـص و ناشكـيبا 
آفـريده‌ شـده، چـون شـر ىبـدو رسـد 
بي‌قـرارك ىنـد، و چون مال ىبه دستش 
افتد بخل مى‌ورزد، مگر نماز گزارندگان، 

آنانك ـه به نمـاز مداومـت مى‌ورزند«)7(
)سوره المعارج، آیات 19-23(.

قـطعاً دائم در نمـاز بودن به آن معنـی 
نیـست کـه انسـان 24 ساعتـه در حـال 
رکوع و سجود باشـد، بلکـه بر نتـیجه و 
بازتاب نماز در زندگی انسان دلالت دارد؛ 
یعنی نمازگزار واقعـی آن کس است که 
در روابط اجتماعی‌اش نیز عـبودیت را و 
حضـور خدا را حـس کند و قطعاً چنین 
فردی مرتکب فحشا و مـنکرات نخواهد 
شد؛ »وك سانك ىه شرمگاه خويش نگه 

م ىدارند«)8()همان، آیه 29(. 
اضـافه می‌کـنم آن‌قـدر تأثـیر نمـاز در 
دوری از فحشا و مـنکرات عظیم است 
که خداوند متعال در سوره مبارکه مریم 
علـت گرایـش به شـهوات و انحـرافات 
اخلاقی را ضایع ساختن نماز بیان نموده 
و در آنـجا پـس از اشـاره به سرگذشـت 
تعدادی از پیامبران مانند حضرت زکریا، 
یحـیی، عیـسی، ابراهیـم، اسمـاعیل و 
موسی علیهم‌السـلام و یادآوری صـفات 
از  ایشان و پس  برجسته و سـفارشات 
آنکه اعلام می‌کنـد خـداوند بـر ایشـان 
نعمـت را به اتمام رسانید به سرنوشت 
آیندگان و برخی از جانشینان آنها اشاره 
می‌کـند و می‌فرماید: »سپـسك سـان ى
جانشـين اينان شـدندك ه نماز را ضايع 
گذاشتـند )نمـودنـد( و پـيرو شـهوات 
گرديدند و به زود ىبـه غـ ى)گمـراهی( 
خواهـند افتاد«)9()سـوره مریم، آیه 59(.
در تفسیر المیزان چنین آمده است: »به 
جای آنان که خدا انعامشـان کرده بود و 
طریقه‌شان خضوع و خشوع برای خدای 
متعال بود و همـواره با عبـادت متوجه 
او می‌شدند قـومی آمـدند و قـائم‌مقام 
ایشان شدند که آنچه را از آنان گـرفتند؛ 
یـعنی نـماز و توجـه عبـادی بـه سـوی 
خـدای سبـحان را ضـایع کرده و در آن 

اسـلام بـا درکـی صحـیح از 
غرایض و خواسته‌هـای انسانی 
به منظـور پیشگیری وضعی، 
انسـان را از قـرار گـرفتـن در 
مکان‌هـایی که می‌تواند منجر 
به برقـراری رابطـه نامشروع 
جنسی گردد برحذر داشـته و 
تأکید کرده است حتی نزدیک 
چنین مسائلی نروید که هر آن 
امکان دارد گرفتار مغـناطیس 
آن شوید و شاید از همین باب 
اسـت که فقها نفس خلـوت با 

اجنبیه را حرام دانسته‌اند.
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سهل‌انگاری کـردند، بلـکه به کلی از آن 
اعـراض نـمودند و در عـوض شـهوات را 
پیروی کـردند و در نتیجه همان شهوات 
ایشان را از مجاهده در راه خـدا و توجـه 
به او مانع گـردید« )موسـوی همدانی، 

1374، ج 14: 104(.
5- پرهیز از وسوسه‌های شیطانی

بدون شـ کشیطان به نص صریح قرآن، 
دشـمن قـسم خـورده بنـی‌آدم اسـت: 
ا  عَدُوًّ فَاتَّخِذُوهُ  عَدُوٌّ  لكَُمْ  يْطَانَ  الشَّ »إنَِّ 
ِـزْبهَُ ليَِكُونوُا مِـنْ أصَْحَابِ  َـاي دَْعُو ح َّم إنِ
ِـيرِ« )سوره فاطر، آیه 6(؛ »شيطان  ع السَّ
دشـمن شـماست. او را دشـمن گيـريد. 
او فـرمانـبران خـويش را فـرا مى‌خـواند 
تا همـه از دوزخـيان باشند« و در جـای 
دیگر می‌فرماید: »ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْي اَ بنَِي 
َّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ  يْطَانَ إنِ آدَمَ أنَل َّ تعَْبُدُوا الشَّ
مُّبِيـنٌ« )سـوره یاسـین، آیـه 60(؛ »ا ى
فرزندان آدم، آيا با شما پيمـان نبستم 
كـه شيـطان را نپرسـتيد؛ زيرا دشـمن 
آشكار شماست؟« و خـداوند مـتعال در 
آیات مختلفی با یادآوری این واقعیـت، 
دشمـنی شیطان و مکـر و حیلـه او را 
متذکر گردیده و انسـان را از پا گذاشتن 
در جـای پـای شـیـطان نـهـی نمـوده 
اسـت. آیـه 21 از سـوره مبـارکه نور به 
صراحت اعلام می‌دارد که شیطان انسان 
را به فحـشا و منکرات فرمان می‌دهـد: 
خُطُوَاتِ  تتََّبِعُوا  آمَنُوالَ   َّذِينَ  ال ُّهَا  أيَ »ياَ 
يْطَانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  وَمَني تََّبِعْ  يْطَانِ  الشَّ
فَضْلُ  وَلوَْلَ  وَالمُْنكَرِ  باِلفَْحْشَاء  َّهُي أَْمُرُ  فَإنِ
ْـمَتُهُ مَا زَكَی مِنـكُم مِّنْ  ِ عَليَْكُمْ وَرَح اللَّ
 ُ َـاء وَاللَّ ي زَُكِّي مَني شَ أحََدٍ أبَدًَا وَلكَِنَّ اللَّ
سَمِيعٌ عَليِمٌ« )سـوره نور، آیه 21(؛ »ا ى
كسانك ىه ايمان آورده‌ايد، پا ىبه جا ى
پا ىشيـطان مـگذاريد و هـرك ه پا ىبه 
جا ىپا ىشيـطان گذارد، بداندك ه او به 
فحشا و منكر فرمان می‌دهد و اگر فضل 

و رحمـتك ىه خـدا بر شما ارزان ىداشته 
است نمى‌بود، هيـچ‌يك از شـما هرگز 
رو ىپا ىكنمى‌ديد. ول ىخدا هرك س را 
كه بخواهد پايكزه مى‌سازد و خدا شنوا و 
داناست«. خطوه در لغت به معنای گام و 
فاصله بین دو قدم می‌باشد؛ )ابن منظور، 
بي‌تـا، ج 14: 231(؛ بـنابرایـن چـنین 
استنباط می‌گردد که شـیطان متناسب 
با میزان ایمان افراد برای انحراف ایشان 
از حیله‌های مخـتلف استفاده می‌کـند 
و بـرای فـریب افـراد گام بـه گام وارد 
می‌شود. به عنوان مثال هرگز انسان عابد 
را دعـوت به زنا نمی‌کنـد، اما با توجیه، 
نگاه کردن به زن نامحرم را برای او مباح 
و حتی بعضاً لازم جلوه می‌دهد؛ مثلًا به 
او القاء می‌کند کـه تو برای آنکـه بتوانی 
در قضاوت خود دقیق باشی باید شخصاً 
فلان فیلـم مستهـجن را مـشاهده کنی 
»...و شيـطان اعمـالشان را در نـظرشـان 
آراسته نمود«)10()سوره انعام، آیه 43( و 
کم کم این فیلـم و امـثال آن راه عـادی 
شـدن و حـساسیت‌زدایـی را در انسـان 
تسهیل می‌کند. فـلذا در آیه 21 از سـوره 
مبارکه نور خداوند می‌فرماید: هرکس از 
گام‌های شیطان پیروی کند او فرمان به 
کارهای ناشایست و منـکر می‌دهد. فلذا 
خداوند متعال برای جـلوگیری از آلـوده 
شدن به فحشا و منکرات آنها را از تسلیم 
شدن در مقابل وسوسـه‌های گام به گام 
شیطان برحـذر می‌دارد. اسلام حتی مرد 
را از نشستن بر جـایی کـه زن نشسته 
و هنوز گـرم اسـت بر حذر می‌دارد. امام 
صـادق علیـه‌السلام از قـول رسول خدا 
صلی الله علیه وآله می‌فـرماید: »هرگاه 
زن از جـایی که نشسته برخاست مردی 
به جـای او ننـشیند تا خـن کگـردد« 

)طبرسی، 1377: 303(.
بنابراین افراد باید از اقدام به هـر عمـلی 

که می‌تواند در رفـتار جنسی ایشان اثر 
منفی بگذارد ولو نگاه کردن به ی کعکس 
خودداری نماید. مـقام معظم رهبری در 
پاسخ به ی کاستفتاء در خصوص نگاه به 
زنان بی‌حجاب به منـظور نهـی از منکر 
چنین فرموده‌اند: »نگاه اول اگـر بدون 
قصد باشد اشکال ندارد، ولی نگاه عمدی 
به غیر از صورت و دست‌ها تا مچ‌ها جایز 
نیست هر چنـد به قصـد امر به مـعروف 

باشد« )خامنه‌ای، 1389: 233(. 
6- نهی ازمنکر

الخَْـيْرِ  ةٌي دَْعُـونَ إلِ ى أمَُّ »وَلتَْكُن مِّنكُمْ 
وَيأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَينَْـهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
وَأوُْلئَِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ« )سوره آل عمران،
آیه 104(؛ »بايدك ه از ميان شـما گروه ى
باشـندك ـه به خيـر دعـوتك نـند و امر 
به معروف و نه ىاز مـنكرك ـنند. اينـان 

رستگارانند«.
لَةَ وَأمُْرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ  »ياَ بنَُيَّ أقَمِِ الصَّ
بِرْ عَلـَ ىمَا أصََـابكََ إنَِّ  ْـ ُـنكَرِ وَاص عَنِ المْ
ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ« )سوره لقمان، آیه 
17(؛ »ا ىپسر كمن، نماز بگزار، و امر 
به معروف و نه ىاز منكرك ن و بر هر چه 
بر تو رسد صـبرك نك ه ايـن ازك ارها ىي

استك ه نبايد سهلش انگاشت«.
بر هـر زن ومـرد مسلمان لازم است به 
منظـور حفـظ شـهروندان از کوتاهی در 
انجـام فرائـض دیـنی و گرفتار شدن در 
منجلاب گنـاه ایـشان را در قالـب امر به 
معـروف ونهـی از منـکر آگاهی بخشـند. 
بدیهی است فریضه امر به معروف چون 
بر آموزش جامعه به عـنوان ی کنهضت 
همگانی و واجـب کفـایی جهت آشنایی 
با وظایف دینی تکـیه دارد از مصـادیق 
پیشگیری اجتماعی محسوب می‌گردد و 
حتی نهی ازمنکر نیز چنانچه به عنوان 
آموزش مردم و آگاه‌سازی ایشان نسبت 
از  باشد  ناپسند ومجرمانه  رفتارهای  به 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
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پي‌نوشت‌ها
1- »و لا تقربوا الزنی، نهی عن مقاربته بالمقدمات، کالعزم، والنظر و شبهه«

2- »یقـول تعالـی ناهیـاً عبـاده عـن الزنـا و عـن مقاربتـه و مخالطـه اسـبابه و 
دواعیـه«

3- »و کثیراً ما یرد الفاحشه بمعنی الزنا و یسمی الزنا فاحشه«
4- »فَلَ تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ«

5- »... قـال رسـول الله صلـی الله علیـه و آلـه: ایمـا امـراه اسـتعطرت ثم خرجت 
فمـرت علـی قـوم لیجدوا ریحهـا فهی زانیـه... « 

6- »وکل عین زانیه«
ـهُ الخَْيْـرُ مَنُوعًا،إلَِّ  ـرُّ جَزُوعًا،وَ إذَِا مَسَّ ـهُ الشَّ 7- »إنَِّ الْنِسَـانَ خُلـِقَ هَلُوعًـا،إذَِا مَسَّ

َّذِيـنَ هُـمْ عَل ىصَلَتهِِـمْ دَائمُِونَ« المُْصَلِّينَ،ال
َّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ« 8- »وَال

ـهَوَاتِ فَسَـوْفَي لَقَْوْنَ  اَله وَاتَّبَعُوا الشَّ 9- »فَخَلـَفَ مِـن بعَْدِهِـمْ خَلـْفٌ أضََاعُـوا الصَّ
 » غَيًّا

يْطَانُ مَاكَ انوُاي عَْمَلُونَ« 10- »و زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ
فهرست منابع

1-  قـرآن کریـم، مترجـم، عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشـارات سـروش، چاپ 
1374 چهارم، 

2- نهـج الفصاحـه، مترجم، مظاهری، علی اکبر، قم، نشـر قدسـیان، چاپ سـوم،
1389

منابع فارسی)یا ترجمه شده(
3- اراکـی، محمـد علی، توضیح المسـائل، قم، مرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات 

حوزه علمیـه قم، 1372
4- آشـتیانی، میـرزا احمـد، طرائـف الحکـم یـا اندرزهـای ممتاز، تهـران، 

کتابخانـه صـدوق، چـاپ سـوم، 1362
5- بنـی هاشـمی خمینـی،  سـیدمحمد حسـن، توضیـح المسـائل مراجـع 

عظـام، قـم، دفتـر انتشـارات اسالمی، چـاپ نهـم، 1383
6- حسـینی همدانی، سـید محمد حسـین، انوار درخشـان، تهران، کتابفروشی 

لطفی، چـاپ اول،1404
7- خامنـه ای، سـید علـی، رسـاله اجوبه الاسـتفتائات، تهـران، پیـام عدالت، 

چاپ چهاردهم، 1389
8- طبرسـی، فضل بن حسـن، تفسـیر جوامع الجامع، مشـهد، بنیان پژوهش‌های 

اسالمی آسـتان قدس رضوی، چاپ دوم، 1377
9- طیـب، سـید عبدالحسـین، اطیـب البیـان فی تفسـیر القـرآن، تهران، 

انتشـارات اسالم، چـاپ دوم، 1378
10- قرائتی، محسـن، تفسـیر نور ، تهـران، مرکز فرهنگـی درس‌هایی از قرآن، 

ششم،1390 چاپ 
11- مـکارم شـیرازی و غیـره، ناصر، تفسـیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسالمیه، 

چـاپ یازدهم، 1371
12- موسـوی خمینی، روح الله، رسـاله توضیح المسـائل ،تهران، چاپ انتشارات 

اسماعیلیان، 1378
13- موسـوی همدانی، سـیدمحمد باقر، ترجمه تفسـیر المیزان، قم، اسالمی، 

چـاپ پنجم، 1374
منابع عربی

14- ابـن عجیبـه، احمـد بـن محمـد، البحـر المدیـد فـی تفسـیر القرآن 
المجیـد، قاهـره، ناشـر دکتـر حسـن عبـاس زکـی، 1419

15- ابـن منظـور، لسـان العرب، بیـروت، داراحیاء التـراث العربی، چاپ سـوم، 
بي‌تـا

16- اسـماعیل بـن عمرو)ابـن کثیـر دمشـقی(، تفسـیر القـرآن العظیم)ابـن 
کثیـر(، بیـروت، ناشـر دارالکتـب العلمیـه، چـاپ اول، 1419

17- طبرسـی، فضـل بـن حسـن، الآداب الدینیه للخزانـه المعینیه، مترجم 
احمـد عابـدی، قم، نشـر زائر، چـاپ اول، 1380

برآمد
دورمانـدن از فحشـا و منکـرات یکـی از راهکارهای پیشـگیری وضعی قلمداد می‌گـردد. با توجه به وجـود پایگاه 
مشـروع روابـط جنسـی در زن و مـرد گرایـش ایـن دو جنس نسـبت بـه یکدیگر بالاسـت و بـه دلیل بـالا بودن 
جذبـه در جنـس مخالـف نسـبت به یکدیگـر نزدیک شـدن به رفتـار تحری‌کآمیـز می‌تواند انسـان را بـه ورطه 
سـقوط جنسـی بکشـاند.  بنا بر آنچه گفته شـد اسالم زن و مرد را از نزدیک شـدن به فحشـا و منکرات برحذر 

داشـته است. 
از نـظر اکثر فقها خلوت کردن دو جنـس مخالف در مکانی که شخـص دیگـر نمی‌تواند وارد شـود حـرام اسـت و 

ارتباط مستقـیم زن و مرد و اختلاط ایشان می‌تواند موجـب فساد اخلاقی گردد.
اقامه نماز موجـب دوری انسان از فحشا و مـنکرات می‌گردد و هر انـدازه توجه انسان به نماز بیشـتر و تأثیر آن در 

رفتار انسان ماندگارتر باشد فاصله او از فحشا و منکرات بیشتر است. 

مصادیق این نوع پیشـگیری به شـمار 
می‌آیـد؛ اما زمـانی کـه به عـنوان یـ ک
راهـکار به منـظور بازداشـتن مجـرم از 
ارتکاب جـرم درآسـتانه رفتار مجـرمانه 

مطرح می‌گـردد از مصـادیق پیشگیری 
وضعی محسوب می‌شـود. این مقـاله به 
دنبال بیان احکام امر به معروف و نهی 
از منکر نبوده و به این مسئله مهم اشاره 

دارد که از منظر اسلام یکی از راهکارها 
در پیشگیری وضـعی از وقـوع جـرايم 
جنسی حـساسیت اجـتماع در برخورد 
همگانی با منکرات و ترک واجبات است. 
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دفاع دام‌گستری در حقوق کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران

چکیده
دام‌گستری از نظر کاربردی، محل نزاع »حقوق دفاعی و شهروندی متهم« و »حفظ نظم و امنیت جامعه« است و از حیث 
نظری، محل اختلاف نظریه‌پردازان اصالت فرد و اصالت اجتماع است. اولویت قائل شدن به هریک از این امور و یا تمایل 
به هریک از نظریات مذکور، موجب شکل‌گیری نظریات متفاوت در نظام‌های حقوقی مختلف، در خصوص دام‌گستری 
شده است. قانون جزای نمونه آمریکا، دام‌گستری را از جمله علل رافع مسئولیت کیفری محسوب نموده است. در 
فرانسه دلایل مکتسبه از طریق دام‌گستری، ادله نامشروع تلقی و بی‌اعتبار محسوب می‌شود؛ نظام حقوقی انگلیس، 
با پذیرش قاعده »اولویت داشتن حقیقت بر همه امور«، طریقه تحصیل دلیل را، در ارزیابی اعتبار آن، غیرمؤثر دانسته 
است، قانون ایران، نسبت به موضوع حکم روشن و صریحی ندارد. این پژوهش در نظر دارد تا به‌صورت تطبیقی رویکرد 
نظام‌های حقوقی کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان را نسبت به دفاع دام‌گستری مورد ارزیابی قرار داده و درنهایت 
با تتبع و کنکاش در نظریات فقها، دکترین حقوقی و رویه قضایی، به این سؤال پاسخ دهد که دفاع دام‌گستری در نظام 
حقوقی کشور ما قابلیت پذیرش را دارد؟ بنابراین در این پژوهش مبانی نظری و نواقص و نقاط قوت قوانین کشورهای 
موردپژوهش مرتبط با دام‌گستری را، برشمرده و انتقادات وارده به هر قانون را از نظر دکترین و رویه قضایی آن کشور 

بیان می‌نماییم، درنهایت مقرره‌ سازگار با نظام حقوقی ایران را پیشنهاد خواهیم داد.
واژگان کلیدی: دام‌گستری، متهم، ادله، اثبات، دادرسی

دكتر مجتبي شيرود بزرگي، مستشار قضايي و مدير كل پيشگيري از وقوع جرم، عفو و سجل يكفري سازمان قضايي نيروهاي مسلح
دكتر رحمان آقايي، مستشار دادگاه تجديدنظر نظامي و معاون قضايي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان كردستان ت و هفتم، آذر و دی 1402
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درآمد
هنر قـانون‌گذار ایجاد تعادل و تـوازن بین 
منافع و اهداف ناهـمگون اطراف دعـوی 
اسـت. اهداف و حقوق اشخاص دخیل در 
امر جزایی، در غالـب اوقات باهـم تناقـض 
جدی دارد؛ بزه دیده تلاش خود را معطوف 
به اثبات مجـرمیت متـهم و ادعای خود و 
متهم عـزم خود را جزمِ خلاصی از کـیفر و 
تحصیل برائت، می‌نمـایند. از سـوی دیگر، 
حاکمانِ هر سرزمینی در قبال شـهروندان 
خود، وظایفی را بر عهده ‌دارند که بی‌ش ک
مهم‌ترین آن، حفـظ نظم و امنـیت است. 
برای ایفـای این وظـیفه در هر حکـومتی 
دسـتگاه عـدالت کـیفری )قوه قضـاييه( 
تأسیس‌شده اسـت؛ بنابراین یکـی دیگـر 
از طـرفین دعـوی کـیفری مدعی‌العـموم 
)دادستان( به‌عـنوان نماینده کل اجتماع 

است.
مهم‌تر از همه مخـاطبان درگیر در فـرآیند 
دادرسـی کیفـری، شـهرونـدانِ مـطـیعِ 
قـانونی هستند که انتـظار دارند مقـامات 
عمومی، ضـمن اینکه موجـبات آرامش و 
تسلی خاطر آنان را با ایجـاد نظم، فراهم 
می‌نماینـد؛ حـقوق بنیادین آنان ازجمله: 
»حق بر محاکمه نشدن«، »منع تجسس« 
و »حـریـم خصـوصی« را رعـایـت کننـد. 
درنتیجه، قوانـین باید به نحـوی تنظیـم 
شود که احتمالِ به محاکمه کشیده شدن 
شـهروندان بی‌گـناه را، به حـداقل برساند.
نکـته دیگـری کـه سـزاوار تـوجـه اسـت 
آن کـه؛ دوگانـه »حقـوق شهـروندی« و 
»تأمـین امـنیت« در مـواقـعی در جـبهه 
مقابل هم قرار می‌گیـرند و قانون‌گذار در 
مقام قانون‌گذاری و مجری قانون در مـقام 
اجرا، ناگزیر از انتخاب یکی از آنها می‌شود، 
نظام فقهی اسلام و دکـترین حقـوقی ما 
در پاسخگویی به این تعـارض از گنجینهِ 
غنـی »اصـول استنباط احـکام اسلامی« 
قاعده »اهم و مهم« را به یاری طلبـیده‌اند 

و قـانـون‌گـذار در مـواد متعـدد قـانـون 
آيين دادرسييك فري ازجـمله ماده 139 
آن، به این قاعده فقهی التفات داشته است.
حضـرت علی )ع( دو نعـمت مهم دنیا را 
امـنیت و سـلامتی جسـم دانـسته و در 
احادیث دیگر از ایشان، امنیت از ضروریات 
اولیه زندگی بشـر شمرده ‌شـده و تأمین 
امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده است 
و رهبر معظـم انقلاب امنیت را مانند هوا 
برای جامعه ضروری دانسته است )نادری، 
1385: 92(. بـا ایـن تـوضـیح مشخـص 
است که امنیت در مـقام تعارض با حقوق 
شهروندی افراد، مهم‌تر محسوب می‌شود؛ 
اما ازآنجاکه به تعبیر هگل، فیلسوف شهیر 
آلمانی »ضـد هر چـیزی از درون خودش 
جوانه می‌زنـد« )مطـهری، 1391، ج 15: 
292 ( بـایـد در اولـویت دادن امنـیت به 
حقوق شهروندی با کمال احـتیاط برخورد 
کرد و نمی‌توان به بهانه ممانعت از فعالیت 
مجرمانه عده‌ای محدود )مجرمان(، امنیت 
روانـی و حـریم خـصوصی کل جـامعه را 
مخـدوش نـمود و به بهـانه ایجـاد نظم و 
امنیت، بی‌نظمی ایجاد کرد؛ با این توصیف 
چنـین به نـظر می‌رسـد که پیمـودن این 
مسیر، مستلزم حـرکت در صراط مستقیم 
قـانـون و رعـایـتِ اسـاسی‌تـریـن اصـول 
آیین دادرسی کیفری یعنی »قـانونی بودن 
آیین دادرسی کیفری« و اصل برائت باشد.
بـرای حفـظ نـظـم، پلیـس گاهـی پـا را 
فراتر از یک نـظاره‌گر صـرف گذاشته و به 
فعالیت‌هاي خود جنـبه فعالانه می‌بخشد؛ 
و بـرای مـتلاشـی نمـودن شبـکـه‌هـای 
تشکیل‌شـده برای ارتکاب جـرم و ضـربه 
زدن بـه گـروه‌های مجـرمانه متوسـل به 
دام‌گستری می‌شـود. عملیات دام‌گستری 
تا جایی که محدود به مبارزه با جرايم مهم 
باشد مخالف چندانی در نظام‌های مختلف 
حقوقی ندارد، لکن گاهـی از استانداردهـا 
و اهـداف خـود که فـراهم کردن فرصـت 

ارتکاب جرم به‌منظور دستگیري مجرمان 
حرفه‌ای است فاصله گـرفته و با تحریکی 
که به ‌نوعی اصرار در ارتکاب به جرم است، 
در اکـثر مواقـع موجـبات درگـیري یک 
شهروند عادي در رفـتار مجرمانه را فراهم 
کرده و به دیگر سخن، دام‌گستري به وقوع 

می‌پیوندد.
دام‌گستری ازجمله موضـوعاتی اسـت که 
قانون‌گـذار ایران در خـصوص آن موضـع 
صریحی نـدارد و رویه قـضایی نیز به آن 
نپرداخته اسـت؛ بـنابراین در ایـن مقـاله 
بر آنیم تا رویکرد قوانین و رویه قضـایی هر 
ی کاز کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس 
را برای پاسخ به دغـدغه‌های مذکور مورد 
بررسی قرار داده و درنـهایت به این سؤال 
پاسخ دهیم که نظام حقوقی ايران امکان 
انطباق با کدام‌ی کاز نـظام‌های حـقوقی 

مورد بررسی را دارد.
1- آمریکا

دعـواي سـورلـز در سـال 1932، نقـطـه 
آغازیـن پذیرش »دفـاع دام‌گستری«)1(در 
 Ronald.J Allen( حقـوق آمریکا اسـت
and Melissa luttrell and Anne
kreeger,1999: 708(. این پرونـده‌، در
عملکـرد دادگاه‌هـای ایالتی توسـعه یافت 
و دکتـرین آن بـا پـذیرش سـایر ایـالات 
ایجاد شد. هم‌اکنون دفـاع دام‌گستري در 
قـانون جـزاي نمـونه‌ این کشـور به‌عنوان 
یکـی از عـلل »رافـع مسئولیت کـیفری« 
گنجـانده ‌شـده اسـت. مـاده 31 قـانـون 
جزاي نمـونه این کشـور در این زمینه با 
عنـوان دام‌گستری زیـر بخـش علل رافـع 
مسئولـیت مقرر می‌دارد: »چنانچه قصـد 
مجـرمانه مرتکب جـرم، ناشی از فـریب، 
اغواگري از سوي صاحب‌منصبان دولتی یا 
شخصی باشـد که با مأمور مزبور همکاري 
می‌کند، چنین شخـصی مسئول نخواهد 
بود«. بر اساس این مـاده متهم مي‌تـواند 
19با نشـان دادن اينكـه توسـط مـأمـوران 
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بـه دام ارتكاب جـرم افتـاده اسـت، تبـرئه 
شود )Gideon,Yaffe, 2005: 2(. در حقوق
کیـفری امـریکا، اخـتلاف در فلسفـه بـه 
رسـمیت شـناخـتن دفـاع دام‌گـستـری 
موجب اختلاف‌نظر حـقوق‌دانان و تشتت 

رویه قضايی شده است.
در حـقـوق آمـریـکا، دو دیـدگاه دربـاره‌ 
دام‌گـستری وجود دارد که هرکدام متضمن 
مـعیار و منـطق جداگانه و نتایج قضـایی 
متفاوتی هستند. این تفکیک در تصمیمات 
دادگاه عـالـی کـه مسـتقیماً با مـوضـوع 
دام‌گستری در ارتباط اسـت منعکس ‌شده 
است، یکی دیدگاه شخـصی)2(و دیگـری 
دیدگاه عیـنی.)3( در ادامه هری کاز این دو 

دیدگاه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-1- دیـدگاه شخـصی یـا ذهـنی 

دام‌گستري
دیدگاه ذهنی در دعـوي سـورلز توسـط 
دادگاه بـه کار گـرفتـه شـد و بـه هـمین 
دلیل برخی آن را دیدگاه سورلز نامـیده‌اند
)Lafave Wayner, 2000: 510(. ایـن
دیدگاه بر تمـایل متهـم به ارتکاب جرم و 
سابقه کیفری وی استوار اسـت و به سوء 
رفـتار پلـیس توجهی نمی‌شـود و تمـرکز 
دادگاه بر روي حـالت ذهنی متهم است نه 
بر روي رفتار پلیس. به‌عبارت‌دیگر آمادگی 
متهم به ارتکاب جرم مدنظر دادگاه هست 
نه اقدامات تحریک‌آمیز پلیس. بر اساس 
این دیدگاه، متهمی که خواستار توسل به 
دفاع دام‌گستري است، باید ثابت کند که 
ضابط او را تحـریک به ارتکاب جـرم کرده 
است. اگر متهم موفق به اثبات تحـریک 
علیه خـود  توسط ضـابط  صورت گرفته 
گردیـد، دادسرا بایـد وراي هرگـونه شک 
معـقول ثابـت کنـد که متهـم آمادگی به 
ارتـکاب چنین جـرمی را داشـته اسـت. 
در صورت اثبات آمادگی متهـم به ارتکاب 
جـرم دفـاع مـتهم رد مـی‌شـود و در غـیر 
ایـن صـورت دفـاع وي تـوسـط دادگـاه 

پذیرفته ‌شده و منجر به تبرئه وي می‌گردد 
.)Adams MC and Richard H, 2005:79(
طـبق این دیدگاه، دفـاع دام‌گستري تنـها 
زمانی محقق می‌گردد که مأمـور دام‌گستر، 
یـ کایـده مجـرمانه را در ذهـن شـخص 
بی‌گـناهـی کـه در صـورت عـدم ارتـکاب 
چنین تحریکی توسط مأمور دولـت، هرگز 
مرتکب جرم موردنظر نمی‌گردید، بگنجاند 
.)Dennis Haffman, 2000: 47-48(
در قضـیه مـرد فلـوریدایی، دادگاه حکـم 
برائت متهـم را با این اسـتدلال که زمـینه 
درگیری متـهم در جـابه‌جایی مواد مخدر 
قبل از تمـاسش با مأموران پلیس مـخفی 

فراهم نبوده است را، صادر کرد.

در رابطـه با زمان آمـادگی به ارتکاب جرم 
نکته اول اینکه، متهـم باید در زمان اولین 
تماسش بـا مأمـور پلیـس وجـود داشتـه 
باشـد؛ یعـنی زمـانی کـه پلـیس شـروع به
 اقدامات تحـریک‌آمیز خود می‌نماید باید 

متهم آماده به ارتکاب جرم باشد تا امکان 
توسل به دفاع دام‌گستري از وي سلب گردد 
)Anthony M. Dillof, 2004: 833(؛ 
نکته دوم این اسـت که چـه معیارهایی در 
این رابطـه می‌تـواند راهـگشاي دادگاه‌هـا 
محسوب گردد. در حقـوق آمریکا در اغلب 
پرونده‌ها تشخیص آمادگی به ارتکاب جرم 
به عهده هیئت‌منصفه است. هیئت‌منصفه 
بـراي تشخـیص»آمادگی فـرد به ارتـکاب 
جرم« یک سري از معـیارها را مدنظر قرار 
می‌دهـد کـه عبـارت‌اند از اولاً، شـهرت و 
اشتـهار متهم و سابقه کیـفري وي؛ ثانیاً، 
پیشنهاد فعالیت مجرمانه در ابتدا از جانب 
چه کسی صـورت گرفتـه اسـت، متهم یا 
مأمـور؟ ثالثـاً، ماهـیت تحـریک مأمـور و 
رابعاً، اینکه آیا متهم عدم تمـایل خود به 
ارتکاب جرم را اظهـار کرده است یا خیر؟ با 
توجه به این معیارهاست که هیئت‌منصفه 
تشـخیص می‌دهـد که آیا متهـم آماده به 
ارتکاب جـرم محسـوب می‌گـردد یا خیر 

 .)Anthony, 2004: 833(
نکتـه آخـر در رابطـه با بحـث آمـادگی به 
ارتکاب جـرم در ضابطه ذهنی، این است 
که در مواردي که متهم آمادگی به ارتکاب 
جرم موردنظر پلیس را نداشته، ولی براي 
ارتکاب جرم دیگري آمادگی دارد و در اثر 
تحـریکات پلـیس مرتکـب جرم موردنظر 
وي )کـه آمادگـی بـه ارتکاب آن نداشتـه( 
می‌گـردد، آیا در این‌گـونه مـوارد امـکان 
توسـل به دفاع دام‌گـستري طـبق ضابطه 
ذهنی براي چـنین متـهمی وجـود دارد؟ 

.)Garner,2005: 641(
1-2- دیدگاه عـینی دام‌گستري

این دیدگاه نخـست در پرونـده شـرمن)4(
مـوردپـذیرش قرار گـرفت. تمرکـز دیـدگاه 
عینی کـه دیدگاه »اشخـاص متعارف« نیز 
نامیده شده است، بیشتر بر روي تحریکات 
مأمور اسـت تا تمـایل شخـص مرتکـب به 
ارتکاب جـرم. ایـن دیدگاه، بیشـتر مورد 

دوگانـه »حـقوق شهـروندی« 
و »تأمـین امنیت« در مواقـعی 
در جـبهه مقـابل هـم قـرار 
می‌گیرند و قانون‌گذار در مقام 
قانون‌گـذاری و مجـری قـانون 
در مقام اجرا، ناگزیر از انتخاب 
یکی از آنها می‌شود، نظام فقهی 
اسلام و دکـترین حقوقی ما در 
پاسخگـویی به این تعـارض از 
گنجینه غنی »اصول استنباط 
احکام اسلامی« قـاعده »اهم و 
مهـم« را به یاری طلبیده‌انـد و 
قانون‌گذار در مواد متعدد قانون 
آيين دادرسي يكـفري ازجمله 
مـاده 139 آن، به ایـن قاعـده 

فقهی التفات داشته است.
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پذیرش دکـترین حقـوقی واقـع گـردیده 
و تـعداد اندکی از دادگاه‌هـای ایالات آن را 
مـوردپذیرش قـرار داده‌اند.  قـانون جـزاي 
نمـونه نیـز از ایـن دیـدگاه تبعـیت نموده 
.)Anthony, 2004: 1090-1091( است
در توجـیه این دیـدگاه بیـشتر ملاحـظات 
مـربوط به نظـم عـمومی مـدنـظر اسـت. 
طـرفداران این دیدگاه معتـقدند که عدم 
محـکومیت شخص به دام افتـاده به دلیل 
روش نادرسـت ضـابط دام‌گـستر در وقـوع 
جرم اسـت نه عمل شخـص به دام افتاده. 
به‌عبـارت‌دیگر حتی اگر عمل آن شخص 
مورد نهـی قـانون‌گذار قرارگرفـته باشـد 
و تقصیر وي احراز گـردد، باز هم امکان 
توسـل به چنـین دفاعـی وجـود دارد. در 
این‌گونه موارد محاکم نمی‌توانند با محکوم 
کردن فرد به دام افـتاده، مهـر تائیـدي بر 
اقدامات نادرست مأموران پلیس بگذارند 

)يزديان جعفری، 1384: 123(.
موضـوع اصلی و محـوري در این دیدگاه، 
پاسخگـویی به ایـن سـؤال اسـت کـه آیا 
رفتـار مأمور یک خطـر اساسی که منـجر 
به ارتکاب جرم )توسط شخـص مفـروض(
گردد، به وجود آورده است یا خیر؟ ایـن 
دیدگاه زمانی محـقق می‌گـردد که رفتار 
پلیس، متضمن یک خطر اساسی باشد و 
این خطر به حـدي است که یک شخـص 
متعارف تحـت آن شـرایط مرتکب جرمی‌ 
گـردد. نکتـه قـابل‌ذکر در رابطـه با ایـن 
دیدگاه بحث اشخـاص متـعارف اسـت و 
اینکه این اشخـاص چه ویژگـی‌هایی باید 
داشته باشـند؟ و برای تشخیـص اشخاص 
مـتعارف، مـعیار موردنظـر دادگاه در ایـن 
رابطه معیار شخـصی است یا معیار نوعی؟ 
انتخـاب هر یـک از این دو معـیار نـتایـج 
متفاوتی در پی خواهد داشت. یک شخص 
مـعتاد در خـصوص خـرید مواد مخـدر، 
مـمکن اسـت به تحـریکات مأمور پاسـخ 
مـثبت دهـد، درصـورتی‌که یک شخـص 

عـادي تحـت چنـین تحـریکاتی، پـاسـخ 
 .)Anthony, 2004: 837( منـفی دهـد
تفاوتی که بین این دیدگاه با دیدگاه ذهنی 
وجـود دارد این اسـت که برخلاف دیدگاه 
ذهنی کـه تمرکـز دادگاه بـر روي حـالـت 
ذهنـی متـهـم اسـت، در دیـدگاه عـینی 
بیشـتر رفتار مأمـور مدنظر دادگاه‌هـا قـرار 
.)Jon,Sherman, 2009: 1480( می‌گیرد
تفـاوت دیگري که بـین ایـن دو دیـدگاه 
وجـود دارد این اسـت که برخلاف دیدگاه 
ذهنی، اثبات دام‌گستري در دیدگاه عینی 
یک موضـوع مـورد بررسی بـراي دادگاه 
محسوب می‌گردد نه هیئت‌منصفه و طبق 
این دیدگاه متهم باید با دلایل قابل‌قبول 
بـار اثـبات دام‌گسـتري را بـر دوش کشـد

.(Anthony, 2004: 836( 
شایان ‌ذکر اسـت کـه هرچـند در حـقوق 
کشـور آمریکا توسـل به دام‌گستری برای 
مأمـوران ممـنوع و دفاع دام‌گستری مورد
پذیرش محـاکم قرارگرفـته است لکن در 
جـرايم مهـم امکان عـدول از ایـن قاعـده 
وجـود دارد، در ایـن کشـور در مقـابلـه بـا 
تروریسم و جرم سازمان‌یافته، تأکید بیشتر 
بر روي پیشـگیري اسـت تا مجـازات. ایـن 
تمایل به پيشگيري منجـر به تغییر برخی 
از روش‌های کشـف جرم گردیده اسـت و 
مـحاکم در این کشـور می‌توانند پذیـرش 
چنین دفاعی را در مورد تعقیبات تروریسم 
و جرايم سازمان‌یافته دیگر محدود کنند و 
در مورد چنین جرايمی چنین دفاعی را در 
حـالت سنتی آن مورد پذیرش قرار ندهند 
)Dru Stevenson ,2008: 215( در این
گردیده  واقع  موردپذیرش  امر  این  کشور 
است که مأمور مجري قـانون ممکن است 
برخی مواقع تکنیک‌هاي پیش‌قدمی را به 
کار گیرد که ممکن است دربرگیرنده‌ نوعی 
حیله و نیرنگ باشد. این روش براي مبارزه 
با برخی جرايم خـاص مانند جرايم بدون 
بزه‌ دیده )به‌عنوان‌مثال فروش مواد مخدر 

غیرقانونی به کسـانی که تمایل به خـرید 
دارند( و جـرايمی که قـربانی آن از شکایت 
کـردن می‌ترسـد بـه کار گرفـته می‌شـود

.(Hock lai ho, 2011: 77) 
2- فرانسـه

عده‌ای دعوی معروف ویلسون را اولین رأی 
صادره در خصوص موضوع دام‌گستری در 
دنیـا مـی‌داننـد. در سـال 1888 ميـلادي، 
در جـریان رسـیدگی به دعـوی مذکـور، 
دام‌گـستري مقـامات قضـايي در تحـصيل 
ادله موردتوجه قرار گـرفت. جـريان پرونده 
ازاین‌قرار بود كه: شخصي به نام »ويلسون« 
متهـم به ارتـكاب جرم قاچـاق مي‌گـردد. 
بازپرس پرونده به علـت فقد دلايل عليـه 
نامبرده، مبـادرت به تمـاس تلفـني با وي 
نموده، خود را به‌عنـوان مشتري معرفي تا 
از اين طريق، اقدام به اخذ اقرار از متـهم 
و كـشف ساير ادله علـيه او نموده و جرم 
قاچاق را به وي منتسب نمـايد. طريقه‌‌اي 
كـه بازپـرس از آن‌ جـهت محكوم نمـودن 
ويلسون استفاده نموده بود، آشكار شد و 
بازپرس، به مجازات انتظامي محكوم گرديد. 
شعبه جنايي ديوان عالي كشـور فرانسه در 
31 ژانويه 1888 استدلال نمود: »بازپرس 
از شيوه‌اي استفاده نموده كه قواعد صداقت 
و درستكاري را كـنار گذاشـته و درنتیجـه 
عملي مخالف با تكاليف و كرامت قضايي به 
وجود آورده است. کرامت انسانی برحسب 
اینـکه آدمـی در چـه مـرحلـه‌ای ازلحـاظ 
سلسله‌مراتب اجتـماعی قرارگرفته باشد، 
توقعات خاص خود را دارا اسـت« )آشوری، 
1386: 264(. علـت اینکـه دیوان کشـور 
فرانسه موضـوع را از مصـادیق دام‌گستری 
دانسته اسـت این بود کـه بازپرس سـمت 
خود را در جریان مـکالمه تلفنی به‌منـظور 
اثبات شرکت در جـرم یک شخص مظنون، 
مخفی نگه ‌داشته بود و این اقدام وی مخالف 
با تکالیـف و قدر منـزلت قضـایی دانسـته 
21شـد )کاشفی اسمـاعیل‌زاده، 1378: 149(.
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پرونده ديگري كه در حقـوق فرانسه منشأ 
توجـه به منـع دام‌گـستري در كسـب ادله 
گردید، پرونده »امبرت« است كه ممنوعیت 
دام‌گستری را، علاوه بر دادرسان قضايي به 
پليس قضـايي هم تسري مي‌دهـد. چراکه 
در پرونده ويلسون تنها به لزوم رعايت اصل 
مزبور توسط مقامات قضايي يعني دادرسان 
و بازپرسان تصـریح ‌شـده بود. اين سـكوت
در رويه قضـايي و به ‌طریق‌ اولی در قوانين 
موضوعه، مدت‌ها سبب عدم محدوديت در 
اعمال مأمورين پليس قضـايي در فراينـد 
تحقيقات مقدماتي و مخـصوصاً تحصيل 
ادلـه شـده بـود. لذا تصـميميك ه شعبـه‌ 
جـنايي ديـوان عالـي كشـور در 12 ژوئـن 
1952 در مورد پرونده امبرت گرفت به اين 
سكوت و فقدان رويه خاتمه داد و مأموران 
پليس قضايي را هم همانند مقامات قضايي 
مافـوق، ملزم به منـع توسل به روش‌های 
نامشروع و محـيلانه در كسب ادله ازجـمله 

دام‌گستري دانست.
جـريـان پـرونـده از ایـن ‌قـرار بـود كـه 
شخـصي به پليـس مراجـعه و علـيه آقاي 
امبرت به اتهام ارتشـاء شـكايت مي‌كنـد. 
پليس براي اثبات جرم رشـوه از شخـص 
شاكي مي‌خواهد تا از طريق تلفن با متهم 
تماس برقرار و پيشنهاد واريز مبالغي پول 
به‌حساب او بنمـايد تا از اين طـريق وي 
وادار به قبول پيشنهاد و اقرار به ارتكاب 

جرم شود.
رأی دادگاه بدوي پس از تأيید در دادگاه 
تجدیدنظر مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت، 
در مقـام رسیدگی به فرجام‌خـواهي آقاي 
امبرت، شعبه جنايي ديـوان عالي كشـور 
فرانسـه، با اخـذ وحـدت ملاك از پـرونده 
بـودن  غيـرقانونـي  اعـلام  با  و  ويلـسون 
مأموران  توسـط  تهیـه‌شده  صورتجـلسه 
پليـس و بـاطل نمـودن آن، رأي دادگاه 
تجـديدنظـر را نقـض مي‌نمـايد و با اين 
اسـتدلال كه »پلـيس بايد همواره بـدون 

پنهان ساختن چهره واقعي خود و يا اعلام 
وظايفي كه بر او بار شده است عمل نمايد. 
وي بايد از هرگونه دام‌گستري براي شهود 
و متهمان پرهيز كند. اعمال اين شیوه‌ها، 
مجازات تجاوز از اختيارات قانوني را در پي 
خواهد داشت، افسر پليس قضـايي كه در 
محدوده دسـتورات قضایی اقدام می‌كنـد، 
كليه اختيارات بازپرس را بر عهـده دارد و 
بر همين اساس، تابع همان الزامات است 
و بايد در عمليات مختلف خود، اين قواعد 
و الزامات را فراموش ننمايد، عمليات ضبط 
تلفـني صـورت گرفـته توسط افسر پليس 
قضايي مسئول از طرف بازپرس بايد باطل 
گردد، چراکه هـدف و نتيجه اين اقدامات 
محـيلانه، شـانه خالي كردن از احترام به 
مقررات قانوني و قواعد كلي دادرسي است 
كه بازپرس يا نماينده او با ناديده گرفتن 
آنها به حقـوق دفاعي متهـم لطمـه وارد 

مي‌آورند« )همان:91(.
در رأي فـوق ديوان عالـي كشـور فرانسه 
از پرونده  تأييد استدلال مأخـوذه  ضمن 
ويلسون، لزوم رعايـت اصـل مشـروعيت 
تحصيل دليل را علاوه بر مقامات قضايي 
به مأمورين پليس هم تسري مي‌دهد. اين 
امر در آراي ديگري از شعب جنايي ديوان 
عالي فرانسه هم انعكاس يافته، اما اين دو 
پرونده در حقوق فرانسه از اهميت فراواني 

برخوردار هستند.
اما در حقوق فرانسه نیز، ممنوعیت توسل 
بـه دام‌گسـتری مطلق نیسـت و بر اساس 
مـاده‌ 73-706 قـانـون آييـن دادرسـي 
كـيفري فرانـسه که مـربوط به دادرسـي 
ويـژه‌ جـرايم سـازمان‌یافتـه اسـت، نفوذ 
پلیس قضـایی در شبکه‌هـاي قاچاق مواد 
مخدر، جرايم سازمان‌يافـته و عليه امنيت 
كشور، مجـاز دانسته شده است. آنچه اين 
استثنا را توجـيه مي‌كـند، ضـرورت اثبات 
جرايم مهم و سازمان‌یافته به هر شـيوه و 
طريقي است. چراکه اثبات جرايمی نظير 

تروريسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان 
و... با شيوه‌هـايي كه مشـروعيت آنـها زير 
سؤال است، به‌مراتب ضـرر كمتري نسبت 
به اينكه این‌گونه جرايم از طرق مشروع و 
قانوني به اثبات برسند به اجتماع و حتي 
افرادي كه در آن زنـدگي مي‌كـنند وارد 

مي‌كند.
اين امر منـشأ اصـلي جـديد در فـرايند 
دادرسي يكـفري گـرديده، تحـت عنوان 
با  دليل  تناسـب شيـوه تحـصيل  »اصل 
اهمیت جـرم ارتكابـي« بـدين معـنا كـه 
»مشروعيت يا قـانون محـوريِ تحصـيل 
دليل، هرچند به عقـيده برخي حقوقدانان 
توجه به راه‌ها‌ی مناسب كسب دليل است، 
ولي اين راه‌های مناسب كسب دليل بايد 
با خطر اجتماعي ناشي از جرم در تناسب 
باشد و همين امر نيز بيانگر نسبي بودن 

مشروعيت است« )تدين، 1388: 70(.
به ‌عنـوان‌ مـثال شـايد تحـريـك متهـم 
بـه ارائـه‌ دليـل در جـرمي مـثل سـرقت، 
عـملي نامشروع و موجـب بطلان باشـد، 
اما همـين عمـل در جـرمي مثل تروريسم 
ممكن است مشـروع تلقي گردد. توجيه 
اين تفاوت، به نوع ضرر ناشـي از اين دو 
جـرم مربوط مي‌گـردد. به هـمين علـت 
حـقوق فـرانسه اصل مشـروعيت تحصيل 
دليل را به‌عنوان يك قاعده پذيرفته است؛ 
اما در جـرايم سازمان‌یافتـه و مخـصوصاً 
عليه امنيت كشـور، اجازه تجـاوز از حدود 
اصل مزبور را مي‌دهـد.)5( اين تجاوز نبايد 
توجـيهي براي توسل به طـرق نامشـروع 
در تحـصيل دليـل در سـاير جـرايم باشد. 
ضـمن آنكه در آن جـرايم خاص هـم بايد 
حدود اختيارات مقامات قضايي مشخص 
و جرايم مزبور هم به‌موجب قانون احصاء 
گردد تا موجب آشفتگي نظام حقوقي در 
مرحله تحصيل دليل و لزوم رعايت اصل 
مشروعيت تحصـيل دليـل نگردد. چراکه 
اصل تناسب شيوه تحصيل دليل با اهمیت 
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جرم ارتكابي »هرگز نمي‌تواند به‌کارگیری 
داغ و درفـش را به بـهانه اهميت فـراوان 
جرم ارتكابي توجيه نمايد، لذا هر مرجـعي 
كه مـسئول اخـذ و تحـصيل ادله يكفري 
شناخته شود، ناگزير است تا در اين مسير، 
حـقوق جهاني متـهم را محـترم بشمارد و 
از مرزبندي‌هاي به رسميت شنـاخته‌شده 
تجاوز ننمايد« )پورزندمقدم، 1388: 32(. 
»اصـل تناسـب شـيوه تحصـيل دلـيل با 
اهـمیت جرم ارتكابي« در همـه حوزه‌های 
آیین دادرسی کیفـری فرانـسه تأثیرگذار 
بوده اسـت؛.به‌عنـوان‌مثـال، ضبط صدا و 
تصـاوير در كشـف جـرايم به‌عـنوان يـك 
قاعده عام، ممنوع شناخته‌شده است؛ اما 
در جـرايم سازمان‌یافته، ضـبط صدا را هم 
در مكان عمومي و هم در مكان خصوصي 
و ضبط تصـاوير را در مـکان‌های خصوصي 
پذيرفـته و ادله تحصـيلي از اين طريق را 

دارای ارزش قضايي دانسته‌اند.)6(
3- انگلیس

نظام حقـوقی کشـور انگلیـس برخـلاف 
آمـریـکا، بـه دفـاع دام‌گسـتری بـه‌طـور 
مستقل نپرداختـه اسـت؛ بلکه این بحـث 
تحـت زیربخش »ادله نامعتبر« موردبحث 
قـرار می‌گیـرد. رويه قضـايي انگلستان در 
پرونده‌هـاي بی‌شماری)7( بر پـذيرش ادلـه 
تحصيل شـده از طريق دام‌گستری تأيكد 
كرده است و دفاع دام‌گستری چه به‌عنوان 
یکی از عـلل »رافـع مسئولیت کیـفری« و 
چه در راستای اصل »مشروعیت تحصـیل 
دلیـل« به رسمیت شـناخته ‌نشده اسـت. 
مباحـث ادله اثبـات دعـاوی کیـفری در 
انگلستان، بر مبنای قاعده »اولویت داشتن 
کشف حقیـقت بر سـایر امور« پایه‌گـذاری 
شـده و هدف دادگاه در این کشـور نیل به 
حقیقت و کشف جـرم است، درنتیجه اگر 
ادله تحـصیل شـده به هر طریق ازجـمله 
دام‌گستری، صادقانه نباشـد )مقام قضایی 
را در رسـیدن به حقیقت فریب دهد(، کنار 

گذاشته می‌شود، »زيرا حقيقت در مقايسه 
با ساير اعـتبارات از اولويت بيشتري براي 
مراعـات كردن برخـوردار اسـت و هنگامی
‌که دليـل مقبـول شـود، ديگـر نيـازي به 
شنـاخـت يكـفيت تحـصيـل آن نيـست« 

.)Paul W.Valentine ,2009: 302(
تنـها محـدودیتـی کـه در ایـن خصـوص 
وجـود دارد بنـد 1 ماده 78 قانون پليس 
و ادلـه يكفـرى مـصـوب 1984،)8( اسـت 
و برابـر ایـن بنـد، دادگاه‌هـا از پـذيـرش 
برخى از ادله ازجـمله ادله تحصـيل شده 
به روش دام‌گـستر ىخوددارى مي‌كنـند 
)David,sleight, 2010: 1-2(. بنـا بـر 
مـاده مذكور: »...]عدم پذيرش[ در صورتى 
استك ه بر دادگاه روشـن شود كه با توجه 
به كليه شرايط ازجـمله شرايطى كه ادلـه 
موردنظر با وجود آن، تحصيل شـده است، 
پذيرش ايـن ادلـه ]توسـط دادگاه[ تأثير 

نامطلوبى بر صـادقانه بودن صـورتجـلسه 
تحقيقات خواهد داشت. در این‌گونه موارد، 
دادگاه بايد از پـذيرش اين ادله خوددارى 

كنـد«.
ازنظر تطبیقی، در فـرانسه تمرکز دادگاه بر 
اقدامات ضابط است و پلیس قضایی موظف 
است الزامات قانونی را در تحقیقات، مدنظر 
قـرار دهـد و ادله ارائه‌شـده درصـورتی‌که 
بدون رعایت شرایط شکلیِ قانونی تحصیل 
شده باشـند فرصـت ارزیابی ماهوی پیـدا 
نمی‌کنند، لکن در انگلیـس درهرصـورتی 
مـورد  ماهـوی  به‌صـورت  ارائه‌شـده  ادله 
بررسی قرار می‌گـیرند و قطع‌نظر از اینکه 
روش تحصـیل آن چه بوده اگـر ادله ابرازی 
حکایت از وقوع جرمی نماید، مورد استناد 
دادگاه قرار می‌گـیرد؛ بنابراین صـرفاً اگر 
ثابت شود گزارش پلیـس خلاف واقع بوده 

موردپذیرش قرار نمی‌گیرد.
تفاوت مبناي در انگلستان و آمريكا، ناشي 
از تفاوت نظام تعـقيب كـيفري مأمـوران 
متخلف، در اين دو كشور است. در انگلستان 
فرايند انضـباطي مستقل و بي‌طرفي براي 
تعقيب مأموران متخلف پليس وجود دارد 
و تنبیه متخلفان به کمیسیون‌های داخلی 
نهاد پلیـس واگذار شده است و بی‌اعتبـار 
دانسـتن ادلـه تحصـیل شـده درنتـیجـه 
دام‌گسـتری، به‌عـنوان ضـمانـت اجـرای 
رعـایت قـوانـین آییـن دادرسـی کـیفـری 
در این کشـور به رسمیت شـناخته ‌نشده 
اسـت. حـال‌آنکـه در آمـريكا كـه فـرآيند 
تعـقيب انضـباطـي مأمـوران پلـيس در 
مقـايسه با انگلستان استقلالك متري دارد 
،)Walker S.Kreisel B.W, 1996: 65-88(
قـاعده معـتبر ناشناختن ادلـه به‌عـنوان 
عامل بازدارنده مـهمي در برابر اقـدام‌هـاي 
غيـرقانوني پلـيس بهك ار گـرفته مي‌شـود 

 .)Glasser L, 2003: 163(
در انگلـستان، دادگاه‌ها در عـين توجـه به 
روش استفاده از ادله در محاكمه متهمان، 

مهـم‌تریـن تحـديد فـرا روي 
اصـل تحصـيل آزادانه دليـل، 
مشروعيت آن است. مشروعيت 
در اينجـا هم در بر دارنده دليل 
مشـروع و قانوني اسـت و هم 
در بر دارنده مشـروعيت شيوه 
تحصـيل آن. به ديگـر سـخن 
دادرس اگرچه در مرحله كسب 
ادلـه آزاد اسـت؛ اما اولاً، بايد 
دلايل نامشروع از منظر قـانون 
و رويه قضـايي را نپذيرد و ثانياً، 
جـهت كسب و تحـصيل دلايل 
قانوني از شيوه‌هـاي نامشـروع 
اسـتفاده نكـند؛ چـراكه »ارائه 
دليلي به‌ظاهـر قانوني چنانچـه 
به طـرق نامشروع و غیرقانونی 
تحصيل شده باشد، سبب سلب 
ارزش اثباتي آن دليل مي‌شود«.
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وظـيفـه‌اي در زمـینه اعمـال اختـيارات 
تنـبيهي و انضـباطي نسبـت به پليـس و 
يا مقام‌هـای مسئول تعـقيب كه مقـررات 
آيين دادرسييك فري را رعـايت نكرده‌اند، 
ندارند. در اين الگو، اگر ادله با استفاده از 
روش‌های غيرقانوني به ‌دسـت ‌آمده باشد، 
بايـد راهكارهـاي جـبران خسـارت ناشی 
از آن را در سـازوکارهـای مدني جسـتجو 
كرد. چنانچه پليس قـواعد رفـتاري خـود 
را در دستيابي به ادله نقـض كرده باشـد، 
مناسـب‌تـرين مرجـع رسيـدگي ی ک‌نهاد 
انـتظامـي مـستقل اسـت و نـه دسـتگاه 
قضـايي. در نـظام قـضايي انگلستان آنچه 
دادگاه‌ها در رسيدگي‌هاي قضايي بايد به 
آن توجه داشته باشند، چگونگي به دست 
آوردن دلايل ارائه‌شـده از سـوي دادستان 
نيسـت بلكـه تأكـيد بر اين اسـت كه اين 
دلايل در محـاكمه چگـونه مورداسـتفاده 
دادسـتان قـرار مي‌گـيرد و تا چـه حـدی 
گویای واقعیت است )فرجیـها و مقدسی، 

.)119-118 :1387
به نظر مي‌رسد تجـربهك شـور انگلسـتان 
در ايـن زمـينه از دو جـهت نسـبت بـه 
آمـريـكا بـرتـري دارد. اول اينكـه در ايـن 
كـشور بررسـی ارزش و اعتـبار ادلـه، بـا 
توجه به جنبه‌هاي شكلي و ماهـوي آنها 
به تشخيص دادگاه واگذار شده است. دوم 
اينكه، عوامل ساختاري و سـازماني ماننـد 
تمركزگرايي در نـهادهاي مسئول كشف 
جـرم و شنـاسايي و دستـگيري مجرمان 
در انگلستان موجب شده است كه قضات 
تمـركزشـان صـرفاً بر بررسـي تأثير ادلـه 
بر رسـيدگي‌هـاي قضـايي باشـد. تأكـيد 
سازمان پليـس بر پيش‌بيـني مراجع ملي 
مسئول رسيدگي به شكايات از پليـس و 
و  انضباطي  اجراهاي  ضمانت  اعمال  نيز 
تنبيهي مانند جريمه، تعليق موقت از كار 
با يك تشـريفات ساده رسـيدگي موجب 
مي‌شود، نياز كمتري به بی‌اعتبار دانستن 

ادله تحـصیل شده در نتیجـه دام‌گستری 
پيـدا شـود، بـه‌عـبارت‌دیگـر، دادگاه در 
فرآیند رسـیدگی به ادلـه صرفاً به ارزش 
اثباتی دلیـل توجه دارد و ارزیابی رعـایت 
قانون توسط پلیـس در جـمع‌آوری دلایل 
و اظهارنظر در خصوص تخلـفات مأموران 
متخلف و جبران خساراتِ افراد بی‌گناه به 
دام افتاده، وظیفه نهادهای دیگری اسـت؛ 
بنابراين با پيش‌بيني روش‌های انضـباطي
نهادینه‌شده براي مجازات مأموران متخلف 
و امكان طرح دعاوي مدني نسبت به نقض 
حقوق اساسي افراد، ديگر دلايل توجيهي 
براي دخالـت دادن موارد تخـلف پليس در 
محاكـمه متـهمان و ادله مجـرميت آنان 

باقي نمي‌ماند.
براسـاس مـاده 78 قـانون پليـس و ادلـه 
يكفـري انگلستان کـه در جهـت گسترش 
اختيارات دادگاه‌ها در معتبر ناشناختن ادله 
وضع‌شده است؛ در نظام حقوقي انگلستان 
سـه عامل در تصـمیم‌گیری دادگاه نسبت 
بـه معـتبر ناشنـاختن ادلـه مؤثـر اسـت. 
1- سوءنيت پليس؛ 2- رفتار ناقض قانون 
از سوي پليس؛ 3- اثري كه چـنين رفتاري 

بر نتيجه پرونده خواهد گذاشت.
سـوءنيـت هـنگامـي موجـب بي‌اعتبـاري 
ادله مي‌شود كه پليـس قصد فريب متهم 
را داشته باشـد. در پرونده »ميـسون«)9( 
ايـن امـر موجـب نقـض حـکم در دادگاه 
تجدیدنظر شـد. در اين پرونـده متهم به 
اتـهام حـريق عمدي تحت تعقـيب قرار 
گرفت. پليس ادله كافي براي انتساب عمل 
حريق عمدي به وي پيدا نكرد؛ ازاین‌رو به 
‌دروغ اظهار داشت كه اثرانگشت متهم را 
روي ليواني كه نزديك محـل وقـوع جرم 
پیداشـده، شناسايي كـرده اسـت. دادگاه 
تجـديدنظر با استناد به مـاده 78 قـانون 
پليس و ادله يكفـري این‌گـونه اظهارنظر 
كرد كه چون عـمل پليس عادلانه بـودن 

دادرسي را تحـت تأثير قـرار داده، در اين 
صورت اعـترافات کسب‌شده فاقـد اعتبار 
اسـت و ازایـن‌رو حـكم دادگاه بـدوي را 

نقض كرد.
در پـرونده ديگـری،)10(يكي از واحـدهاي 
گـشتـي پليـس بـه فـردي كـه در حـال 
رانندگي بوده مشكوك شده و او را تعقيب 
مي‌كند. هدف پليس از تعقيب وي گرفتن 
آزمايش تنفس بود؛ زيرا كـه پليـس ظن 
داشـت كـه او در حـال مسـتي رانـندگـي 
مي‌كند. در حـين تعقيب، راننده به سمت 
خانه‌اش تغيير مسير داده و وارد پاريكنگ 
خانه خود مي‌شود. افسـر پليس نيز بدون 
داشتن مجوز قانوني به خانه وي وارد و از 
او آزمايش تنـفس مي‌گـيرد. پس از احراز 
مستي و گـزارش جـرم، راننده مذكـور به 
اتهام رانندگي در حال مستي محكوم شد. 
به دنبال تجديدنظرخواهي متهم، دادگاه 
تجـديدنظر بيان داشـت كه چون پليس 
نسبت به غيرقانوني بودن اقدامش آگاهي 
داشته است پس سوءنيت او محـرز است؛ 
بنـابراين اقدامـات پـس از ورود به منـزل 
غيرقانوني و ادله کسب‌شده را فاقد اعتبار 

دانست.
امـا در پرونده‌هـایی که مـأمور بدون آنکـه 
سوءنیت یا رفتار ناقض قانون داشته باشد 
و صرفاً با دام‌گـستری درصدد جمع‌آوری 
دلایـل بـاشـد مـوردپـذیـرش دادگاه‌هـا 
قرارگـرفته است و رويـه قضـايي انگلستان 
در پرونده‌هاي بی‌شماری)11(بر پذيرش ادله 
تحـصيل شـده از اين طريق تأيكـد كرده
 .)Stone R, 2006: 157-160( اسـت
در یکی از پرونده‌هـا كه مأموران پليس در 
پوشش مأمور مخفي وارد سلول متهم شده 
و توانسته بودند از اين طريق اطلاعاتي را 
از متهم به دست آورند، دادگاه ادله مذكور 
را پذيرفت و نوار ضـبط ‌شـده از اظهـارات 
متهم در سـلول را مستند حكـم قرار داد. 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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دادگاه تجـديدنظر نيـز اعلام داشـت كـه 
توسل به اين شیوه‌ها به‌خودی‌خود موجب 
معتبر ناشناختن ادله نمي‌شود )فرجیها و 

مقدسی، 1387: 119-118(.
4- ایـران

از »دليـل« در حـقوق يكـفري تعـاريـف 
متعددي ارائه ‌شـده اسـت. برخي دليل را 
»امـري كـه وجـدان دادرس را در اثـبات 
ادعا قانع مي‌سازد« )عظـيمي، 1387: 3( 
مي‌دانـند. بر اسـاس این تعـریف، هدف از 
ارائه دليل در اموريك فـري كشف حقـيقت 
و ايجاد اقناع وجدان قاضي جهت محكوم 
نمـودن شخـص متـهم اسـت. در همـين 
راستا و بدين علـت كه »در دعـاوي يكفري 
معمولاً ادله اثبات قبل از ارتكاب جرم تهيه 
و تمهيد نمي‌شود و متهمان در اغلب موارد 
و در صورت امكان درصـدد امحاي دلايلي 
برمي‌آيـند كـه بتوانـند بزهـكاري آنـان را 
به اثبات رسـاند« )آشـوری، 1386: 234(،  
قاضي يكفري بايد براي كشف حقـيقت و 
به دست آوردن ادله نقـشي مهم و فعال 
داشته باشد و اين امر محقق نمي‌شود مگر 
اينكه اختيارات وي در اين مرحـله وسيع 
باشد. بر همـين اساس در حقـوق يكـفري 
و در مرحـله دادرسي، اصـلي تحت عنوان 
»آزادي دادرس در تحـصيل دليل« مطرح 

مي‌شود.
مهم‌ترین تحـديد فرا روي اصـل تحـصيل 
آزادانـه دلـيـل، مـشـروعـيـت آن اسـت. 
مشروعـيت در اينجا هم در بر دارنده دلـيل 
مشروع و قانوني اسـت و هم در بر دارنـده 
مشروعـيت شيـوه تحـصيل آن. به ديگـر 
سخن دادرس اگرچه در مرحله كسب ادله 
نامـشروع  بايد دلايل  اولاً،  اما  است؛  آزاد 
از منظر قـانون و رويه قضـايي را نپـذيرد 
و ثانـياً، جـهت كسـب و تحـصيل دلايل 
قانوني از شيوه‌هاي نامشروع استفاده نكند. 
چراكه »ارائه دليلي به‌ظاهر قانوني چنانچه 
به طرق نامشـروع و غـیرقانونی تحصـيل 

شـده باشـد؛ سبب سلب ارزش اثباتي آن 
دليل مي‌شـود« )همان: 257(. اينجاست 
كه اصل مشروعيت تحصيل دلـيل در هـر 
دو بعد دلـيل مشروع و طريقـه تحـصيل 
مشـروع، مطـرح مي‌شـود. یکـی از طـرق 
تحصیل ادله که در مشروع بودن یا نبودن 
آن مناقشه وجـود دارد، دام‌گستری است. 
در ادامه دو دیدگاه مخـتلف در خصـوص 
دام‌گستری در نظام حقوقی ایران را مطرح 

و به تحلیل هری کخواهیم پرداخت.
4-1- ممنوعیت توسل به دام‌گستری
مـاده 4 قـانـون آییـن دادرسـی کیـفری، 
مقرر می‌دارد: »اصـل، برائت است. هرگونه 
اقدام محدودکنـنده، سـالب آزادی و ورود 
به حریم خـصوصی اشـخاص جز به ‌حکم 
قانون و با رعایت مقررات و تحـت نظارت 
مقام قضـايی مجـاز نیسـت...« و در برخي 
از مـواد قانون آيين دادرسي کيفري، نظیر 
مـواد 31،36،53،61 و 115، صـريحـاً بر 
بي‌اعتباري بعضي از دلايلي که در تحصيل 
آنها فرآيندهاي قانوني رعايت نشده است؛ 
تصريح گرديده است. علاوه بر قانون آيين 
دادرسي کيفري در قوانین دیگر نیز، بطلان 
فرآيندهـاي کيفري مـورد تصـريح مقـنن 
قرارگرفته اسـت؛ به‌طـور نمـونه اخـذ اقرار 
ناشـي از اکـراه و آزار در مـاده 169 قـانون 
مجـازات اسلامي کـه در اصـل 38 قـانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران و در بند 9
مـاده ‌واحده قانـون احـترام به آزادی‌های 
مشروع و حـفظ حقوق شهروندي مصـوب 
1382 نيز منعکس‌شده اسـت؛ و همچنين 
ممـنوعیـت اغـفال متـهم به‌صراحـت در 
مواد 60 و 195 قانون آیین دادرسی کیفری، 
مورد تصریح قانون‌گذار قرارگـرفته اسـت.
هـمچنـین در فـرمـان هشـت مـاده‌اي 
بنیان‌گذار انقلاب اسلامي امام خميني )ره(
در سال 1361، در بندهای 6 و 7 از تعرض 
به حريم خصوصي مردم در راستاي کشف 

جرم و تعقيب متهمين نهي تکليفي شده 
است، اين فرمان نشان از ممنوعيت تعقيب 
و محکـوميت متهمين در صـورت کشـف 
جرم از طريق فرآيندهـاي نامشروع است 
کـه مي‌توان از سـياق تعابير علاوه بر حکم 
تکليفي، با قـدري تسامح بی‌اعتـباری آثار 
قضايي مترتب بر چنين فرآيندهايي را نيز 
استـنتاج نمـود )کـرمی، 1400: 29-24(.
از نظر فقهی برخی دام‌گسـتری را برخلاف 
قواعد فـقهی از جمـله »درء المفاسد اولی 
مـن جلـب المـصالـح« و »سـد ذرایـع« و 
»احتیاط در دماء« دانستـه‌اند )سیاوشی،

1399: 142(؛ و در روایات بی‌شـمار اخلاقی 
و فـقهی ـ ناظـر بـر جـرايـم و خـطایـای
شخصی ـ شخص خطاکار، مردم و حـاکم 
)قاضـی(، به سـتر گـناه و پوشـاندن خـطا 
ترغـیب شـده‌اند. به‌عـلاوه، متـون دینـی 
و اخـلاقی آکـنده از نـواهـی تـکلیفـی و 
تنزیهی اسـت که مردم را از تجـسس، هَمز 
و لمز، عیب‌جویی و افشای اسرار یکدیگر 
بازمی‌دارد. دولتمردان و قضات نیز از افشای 
اسرار مردم نهی شـده‌اند و آنها نیز مشمول 
دستور و توصیه به ستر عیـوب و خـطایای 

مردم‌اند )حسینی، 1383: 126-125(.
در برخـي از آراء ديـوان عـالي كشـور هـم 
به لزوم مشروع و قانوني بودن ادله تأيكد 
فراوان شده اسـت )بازگـير، 1380: 102(؛ 
و قضات را به صـدور حكـم محكـوميت بر 
مبناي »ادله اثبـات دعـوي مناسـب كه از 
طريق قانوني فراهم‌شـده، ملـزم مي‌كـند«
)طـباطبايـي، 1381: 8(. هـمچـنین اگـر 
ديـوان عالي كشـور تشـخيص دهـد عـدم 
رعايت تشريفات قانوني، موجب بی‌اعتباری 
يا خلاف شـرع و قانون بودن رأي، گرديده 
اسـت، با تشخـيص خود مي‌تـواند فرايند 
دادرسـي يـا تـحقيـقات را باطل و رأي را 
نقض كند )زراعت، 1387( بر اساس برخي 
25آراء اصـداري از شعـب ديوان عـالي كشـور 
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من‌جمله رأي شماره‌ 39/1- 1380/01/10 
و 14/159-1380/11/21، عـدم رعـايـت 
برخي از مقررات و قواعد دادرسي مي‌تواند 
از جهات تجديدنظرخواهي و دلیلی براي 
نقض رأي اصداري و رسیدگی مجدد به آن 

باشد )طباطبايي، 1381: 118(.
4-2- مجاز بودن توسل به دام‌گستری
در نظام دادرسي يكفري ايران به مسئله 
اعتبار يا عـدم اعتبـار ادله کسـب‌شـده از 
طـريق تحـريـك و فريـب متهم اشاره‌اي 
نشـده اسـت. در فـقه جـزايـي، برخـي از 
فقـها ادله کسـب‌شده از طـريق خـدعه و 
فـریب را در مـواردي ماننـد حدود مـعتبر 
دانسته‌اند )مجموعه آراي فـقهي در امـور 
يكفري،1382: 18(. عـده‌ای از حقوقدانان 
معتقدند، بر اساس قواعد حقوقي، وقتي دو 
حق، مـعارض بوده و حـفظ يكـي مستلزم 
زوال ديگري باشد، حقيك ه ارزش كمتري 
دارد؛ باید کنار گذاشته شود. در اين بحث 
نيز قانون اهم، حفظ امنـيت جامعه است 
)تـرابی، منصـوری شـیخ‌جـان، عباسـلو، 
نادری، 1398: 113(؛ بنـابراین اگـر حـكم 
اوليه، عمل مأمور پليس را مستوجب يكفر 
شمرده باشد، اصولي مانند الضرورات تبيح 
المحظورات، قاعده دفع افـسد بـه فاسـد 
و اجـراي قـانون اهـم بر آن )حـكم اوليه( 
حـكومـت يافتـه و آن حكـم را برمـی‌دارد 

)صفري‌كاكرودي، 1396: 54(.
در آييـن دادرسي يكـفري ايران، از اصـل 
تحصـيل آزادانه دليـل تبعـيت شده است. 
كميسـيون آيـين دادرسييك فـريِ اداره 
حقـوقی قوه قضـاييه، در اين راستا بيان 

مي‌دارد: »در امور جزايي، مدارك و دلايل، 
احصـاء شـده و محـدود نيـست و قاضي 
تحقـيق يا دادرس دادگاه جـزايي در كشف 
حقيقت و حصول يقين و وصول به حقيقت 
از هر امر و نشانه‌اي مي‌تواند به‌عنوان دليل 
و مدرك استفادهك ـند و ارزش دلايل هـم 
با تطبيق با اوضاع ‌و احوال خاص هر مورد، 
بسته به نظر قاضي اسـت« )ايراني‌ارباطي، 
1386: 96(؛ و جايگاه علم قاضي به‌عنوان 
يكي از مهم‌ترین دلايل اثبـات، خود مؤيد 
بر صحت اين ادعاست. »قاضي جزايي بايد 
آزادانه به وقوع جـرم يقين پيـدا كند و در 
اين راه فقط از وجدان پاك و منطق خود 
الهام گيرد و به هر دليـلي بتواند اسـتناد 
كند، زيرا قانون از قاضي جزايي نمي‌پرسد 
كه چرا قـناعت وجـدان حـاصل کرده‌ای، 
بلكه می‌پرسـد، آيا واقـعاً قانع شـده‌اي« 

)آخوندي، 1381، ج 4: 417(.
بنا به ‌مراتـب فوق، بررسی رویکرد رویـه 
قضایی در خصـوص دام‌گستری ضـروری 
اسـت، عـده‌ای معتقدند، در رويه قضـايي 
ما دام‌گستري در تحصـيل ادلـه در طـيف 
وسيـعي از جـرايـم اعـمال و بـا فقـدان 
ممنوعيـت قانوني مواجـه اسـت. حتي در 
برخي از آراء صادره از محاكم، به اشخاص 
اجازه تحصيل ادله از طـريق دام‌گستري 
وي ا سـاير طـرق نامـشروع جهت اثبات 
ادعاي خود داده‌ شده است )صمدي‌اهري، 
1378، ج 1: 52(. بـه‌عـنوان نـمونـه در 
رويـه قضـايـي و در اثبـات جـرم ارتـشاء، 
دسیسه‌چـینی مأمـورين پليس به‌صـورت 
پرداخـت وجـه ارتشـاء از ناحـيه آنـان بـه 

كارمندان، جهت تحصـيل دليل و انتساب 
اتهام به كارمند، عملـي مشروع محسوب 
مي‌شود. منتها با اين شرط كه اين عمليات 
دام‌گستري حتماً »با هماهنگي مسئولين 
مربوطـه و به‌منـظور كـشف جـرم« بـوده 
باشد )استعلامات قضـات سازمان قضایی 

نیروهای مسلح،  1:1378(.
در جـرايـم مربوط بـه مـواد مخـدر، به 
علـت ضررهـاي فـراوان این‌گـونه جرايم 
به منافـع اجـتماع، در شـرايطـي كامـلًا 
مشخص و کنترل‌شده، دام‌گستري تحت 
نظارت مقامات قضـايي، در تحـصيل ادله 
با ضـروریات اجتـماعی قابلـیت تطـبیق 
بیشتری دارد. یکی از روش‌های مرسومی 
که در جرايم مواد مخـدر توسط ضابطان 
به‌کارگیـری می‌شـود، معـاملات صـوری 
است، معامله صوري نوعي تحصيل دليل از 
طريق عمليات دام‌گستري اسـت. نظریات 
کمیسیون حقـوقی دادستانی کل کشـور، 
در پاسخ به سؤالات مطرح‌ شده حکایت از 
آن دارد که از نظـر آن مرجـع، دام‌گستری 
توسط مأموران به ‌منظور کشف جرم مجاز 
دانسـته شـده اسـت. حـسب نظـر مرجـع 
مذکور: معامله صوري با قاچاقچیان باسابقه 
و کسانی کـه در امر قاچـاق مواد مخـدر 
فعالیت دارند و به طرق مختلف و با اعمال 
شگردهاي مجـرمانه از تعـقیب مأمـورین 
می‌گریزند بلامانع اسـت. مرجـع مذکـور 
در نظریه دیگری)12( خـرید مواد مخدر را 
به‌منظـور شناسایی و دستگیـری متهمان 
مجـاز دانسـته اسـت )مجمـوعه قوانـین 
مبارزه با موادمخـدر، 1384: 104-100(.

برآمد
پیچیدگی ارتکاب جرايم و تبهکاری در عصر حاضر و توسل بزهکاران به تجهیزات، فن‌آوری‌ها و فضای سایبر و ارتکاب 
جرايم به‌صورت شبکه‌ای و لایه‌ای، همچنین ظهور جرايم نوپدید و فراملی، در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی، علاوه بر اینکه 
موجب ايجاد فضای ناامنی در جامعه شده، تحصیل دلیل را برای ضابطان بسیار متعذر ساخته است. به‌طورکلی، ناکارآمدی 
سازوکارهای کیفری حقوق کلاسیک در کنار اکتفای صرف به ادله سنتی در مواجهه با روند پیچیده و فزاینده این نوع 

جرايم و تبهکاری‌ها، ضابطان و مقامات قضایی را به نظاره‌گری منفعل مبدّل ساخته است.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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برای برون‌رفت از این مشکل، ممکن است مأموران کشف جرم برای انجام وظایف محوله و مقابله با این نوع جرايم و متلاشی 
نمودن گروه‌های مجرمانه خطرناک به شیوه‌هایی متوسل شوند که به دام‌گستری و روش‌های محیلانه متصف هستند.

مبنای دفاع دام‌گستری محل تنازع طرفداران دو نظریه اصالت فرد و اصالت اجتماع در تنظیم قواعد حقوقی است و تا حدود 
زیادی به این اعتقاد بستگی دارد که هدف اصلی موجه دانستن این دفاع تأمین منافع و آزادی‌های فردی باشد یا نیازهای 
جامعه؛ البته این تنازع به معنای اعلام موافقت مطلق طرفداران نظریه‌های مزبور با دفاع دام‌گستری نیست، بلکه نکته واجد 
اهمیت زمانی است که در عمل منافع فردی با منافع اجتماع در تزاحم و تعارض قرار گیرد، در این وضعیت تقدم قائل شدن 
حقوق اجتماعی و عمومی نسبت به منفعت فردی و صیانت از نظم و امنیت عمومی شهروندان در برابر جرايم مهمی نظیر 
تروریسم و پول‌شویی و اعمال مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در تأمین امنیت موضوع بحثی کاربردی است. در مقابل ماهیت و 
حدود اقدامات مأمورین در مقابله با این جرايم نظیر تحریک به ارتکاب جرم، اغفال و فریب و همچنین حفظ حریم خصوصی 

و حقوق شهروندی موضوعات بسیار مهم دیگری است که در تحلیل دفاع دام‌گستری نباید مغفول بماند.
قانون جزای آمریکا، به دفاع دام‌گستری صرفاً از منظر یکی از علل رافع مسئولیت کیفری می‌نگرد؛ اما حقوق فرانسه، با 
نگرشی عمیق‌تر، مبنای دفاع دام‌گستری را ممنوعیت تحصیل دلیل از طریق نامشروع و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه 
ارتكابي« در  اهمیت جرم  با  تناسب شيوه تحصيل دليل  بر اساس »اصل  و  نیست  این ممنوعیت مطلق  البته  می‌داند. 
جرايم مهم و علیه امنیت و سازمان‌یافته )احصاء شده( مقامات قضایی مشروط بر آنکه محرک نباشند مجاز به توسل به 
دام‌گستری در تحصیل دلیل هستند. در حقوق انگلیس به علت اینکه هدف از جمع‌آوری ادله »کشف حقیقت« است و 
کشف حقیقت به همه امور اولویت دارد، دفاع دام‌گستری موجب خدشه به صحت دلایل مکتسبه نمی‌شود و دلایل مزبور، 
در صورت صادقانه و بر مبنای واقعیت بودن، مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت. درواقع ضمانت اجرای نظام حقوقی 
انگلیس، برای اقدامات برخلاف قانون مأموران، اعلام بی‌اعتباری دلایل جمع‌آوری‌شده نیست و رصد عملکرد مأموران و 
برخورد انضباطی با آنان از طریق ساختار نهادینه‌ شده در نهاد پلیس انجام می‌شود و امکان طرح دعاوی مدنی به‌منظور 
جبران خسارت وارده، برای شخص متضرر پیش‌بینی ‌شده است، لکن قضات صرفاً متمرکز به کشف حقیقت و رسیدگی 
هستند و تکلیف آنان صرفاً ارزیابی ادله به‌منظور حصول به حقیقت است، رویکرد تقنینی ایران در مواد 255 الی 260 
قانون آيين دادرسي يكفري در خصوص جبران خسارت افراد بازداشت‌شده شباهت زیادی با جهت‌گیری حقوق انگلیس 
در این زمینه دارد. لکن درمجموع حقوق ایران در مقوله دام‌گستری موضع صریحی ندارد و همین موضوع موجب بروز 

دکترین و رویه‌های قضایی مختلف شده است.
ازنظر نگارندگان، بهتر است ابتدا قانون‌گذار، دام‌گستری را به‌صورت صریح و جامع تعریف نموده و شرایطی که رفتار ضابط، 
دام‌گستری محسوب می‌شود را مشخص سازد، به‌نحوی‌که امکان تشخیص رفتارهای مشمول عنوان دام‌گستری از عنوان 
مشابه برای جامعه حقوقی و رویه قضایی مشخص شود و سپس ممنوعیت توسل ضابطان به دام‌گستری، به‌عنوان اصل 
محسوب شود، لکن »اصل تناسب شيوه تحصيل دليل با اهمیت جرم ارتكابي« به‌عنوان استثنایی بر این اصل موردپذیرش 
قرارگرفته و شرایط قانونیِ نحوه عملکرد ضابطان در مواجهه با جرايم سازمان‌یافته و مهم را مشخص و حدود و ثغور آن را 

به‌طور شفاف بیان نماید.

پي‌نوشت‌ها
1- Entrapment defense
2- The subjective test of entrapment
3-The objective test of entrapment
4- Sherman, case, suprem court of USA.1958
5- ماده‌ 73-706  قانون آيين دادرسي يكفري فرانسه، مربوط به دادرسي ويژه‌ 

جرايم سازمان يافته.
6- ماده‌ 73-607  قانون آيين دادرسي يكفري فرانسه.

7- R v.Smarthwaite (1994) & R v. Gill(1994)
8-  Police and Criminal Evidence Act 1984
9- Rv. Mason (1987)
10- Matto v.DPP,1987

11- R v.Smarthwaite(1994)& R v.Gill(1994)
12- نظریه شماره 28780 مورخ 1375/10/23
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چکیده
در عرصه حقوق »نظم عمومی« اصطلاحی بسیار متداول است. در چنین نظمی فرض بر این است که نفع همگان و 
عامه مردم مدنظر می‌باشد و اين مهم صرفاً محدود به حقوق عمومي يا حقوق يكفري نيست و در حقوق خصوصي 
اشخاص از قبيل عقود و قراردادهاي داخلي و خارجي نيز جلوه‌گري ميك‌ند؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود ارتکاب 
عملی با نظم عمومی مغایرت دارد به این معناست که آن موضوع منافع عموم را به خطر می‌اندازد و به زیان جامعه 
است. در این میان، هدف حقوق نیز این است که از طریق برقراری نظم در روابط اجتماعی یعنی »نظم عمومی« راه 

رسیدن به عدالت را با ابزار »مقررات« هموار سازد.
پژوهش حاضر بر آن است تا با استعانت از رویکرد نقد رأی قضایی، دریچه‌ای را فراروی دیدگاه قاضی ایرانی در 
خصوص نظم عمومی در قاموس ماهیت بین‌المللی آن بگشاید. نتیجه حاصل از این گذار، نشان می‌دهد که قاضی 
ایرانی حتی اگر نسبت به نظم عمومی به صورتی آشکار در رأی خود امعان نظر نکند، در محتواي رأي صادره قائل 
به پذیرش نظم عمومی در قالب یک امر بنیادین است؛ هرچند عدم تبیین آشکار این نهاد را می‌توان به نوعی خلأ و 
نقص در رویه قضایی حاکم بر قراردادهای واجد ماهیت بین‌المللی دانست. در اين مقاله با روكيرد توصيفي و تحليلي 

و با روش مطالعه كتابخانه‌اي دو دادنامه مورد بررسي قرار گرفته و به تأثير نظم عمومي در آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدي: نظم عمومی، قرارداد، نقد رأی، رویه قضايی

مسئولیت قراردادی با رویکردی بر پذیرش نظم عمومی؛ 
نقدي بر دو دادنامه

سيده مائده تقوي، دانشجوي دكتري فقه و حقوق، قاضي اجراي احكام يكفري دادسراي عمومي و انقلاب لنگرود
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درآمد
نظم عمومی یکی از مفاهـیم کلیدی در هر 
نظام حقوقی است که همواره به عنوان یکی 
از مـهم‌ترین دغدغه‌هـای مشترک حکومت 
و شـهروندان به شـمار رفته است. علـی‌رغم 
این اهمیت، نظـم عمومی از جمله مفاهیم 
مبهم در عرصه حقـوق بین‌الملل خصـوصی 
اسـت که در رابطـه با شاخـص‌هـا، مـبانی، 
مصادیق و ابزار تحـقق آن همچنان ابهامات 
و چالش‌هایی بالأخص در رویه قضایی و نزد 

قضات وجود دارد.
از دیگر سو مفـهوم نظـم عمـومی در گـذر 
زمان دچار سیالیت شـده و مصـادیق عینی 
آن در فـضاهـای زمانـی و مـکانی گـوناگون 
تطـور یافتـه و بر هـمین اسـاس عـناصر 
موجب اخلال در نظم عمـومی ی کجـامعه 
دین‌مدار با عناصـر مخـل آن در ی کجامعه 
لائی ککاملاً متفاوت بوده و این تفاوت بر 
انگاره‌های ذهنی قضات رسیدگی کننده نیز 

اثرگذار خواهد بود )گرجی، 1383: 24(.
اصـطـلاح نـظـم عـمـومـی در ادبـیـات 
انگلیسی و فـرانسه به ترتیـب بـه صـورت
“ Policy Public or Order Public“
و “Public Ordre’l“ بـه کار مـی‌رود.
همچنین اعراب معاصر واژه »النظام العام« 
را در ارتباط با اصطلاح واژه نظم عمـومی 
بـه کار مـی‌بـرند )حـسـینی، 1386: 35(. 
اختلاف‌نظر حقوقدانان، فقدان ارائه تعـریف 
از نظم عمومی در اکـثر قوانین کشورها و از 
همه مهم‌تر ارتباط نظـم عمومی با اخلاق، 
سیاست، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر ی ک
جامعه، باعث شده تا مفهوم نظم عمومی از 
ابهام برخوردار بوده و تعریف آن دشوار به نظر 
برسـد )صـادقی، 1384: 91(. دشواری این
تعریف به حدّی است که حـتّی برخی بر این 
باورند که نظم عمومی نمی‌تواند تحت فرمولی 
کلی و واحد تعـریف شود و در هـمه موارد 
کاربرد داشته باشد و این امر ناشی از طبیعت 
نظـم عمومی اسـت )الماسـی، 1379: 137(.

به نظر می‌رسد که تمام تعاریف ارائه شده 
در یـ کمسـئله وحـدت نظـر دارنـد و آن 
ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عالی و 
بنیادی جامعه است؛ چراکه در تمام مواردی 
که به نظم عمومی استناد می‌شود، مقصود 
آن است که چون اجرای قاعده‌ای با مصالح 
عالی دولـت و منافـع جامعـه ملازمه دارد، 
حفظ و حراست از آن قاعده ضروری قلمداد 
می‌شود. در واقـع، مفهوم نظم عمومی ی ک
تأسیس حـقوقی اسـت که در هـمه قواعد 
و مقررات حقوقی، صـرف‌نـظر از آنکـه در 
کدام حیطـه قـرار گیـرد، سلـطه و احاطه 
داشته و قواعـد مربوطه بر آن بار می‌گردد. 
بر همین اساس نیز نظم عمومی، مجموعه 
سازمان‌هـای حقـوقی و قواعـد مربوط به 
حسن جـریان امـور راجع به اداره کشور و 
حفـظ امنـیت و اخلاق است که تجاوز به 
آنها امکان‌پذیر نیـست )جعفری لنگرودی، 
1387: 717(؛ به عبارت دیگر، نظم عمومی 
جریان و روندی مستمر و مداوم اسـت که 
نیازهای اساسی و عـمومی جامعـه که باید 
بـرای همـگان قـابل دسـترس باشـد را در 
بردارد؛ بنابراین در هر جـا و به هر شکلی که 
این نیاز قطع یا مخـتل گردد؛ نظم عمومی 
مخـدوش شـده اسـت )نوین، 1386: 24(. 
به بیان دیگر، نظم عمومی مدلول مقرراتی 
اسـت کـه در آن ذات، حیـثیت و منـافـع 
مادی و معنوی جامـعه باید مورد حمایت 
جدی قرار گیرد و در صـورت بر هم خوردن 
آن، وجدان جامـعه جریحه‌دار می‌شـود. از 
همین رو نیز هرگونه اقدام الزام کننده یا 
بازدارنده برای حفظ آن، شایسته خواهد بود 

)هاشمی، 1379: 410(.
در نظام حـقوقـی ایـران، پیـرامون ابـعاد 
بین‌المللی مفهوم نظم عمومی، به موجب 
ماده 975 قـانون مـدنی این‌چنـین مقـرر 
شد که: »محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی 
و یا قراردادهـای خصـوصی را که برخـلاف 

اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار 
کردن احساسات جامـعه یا به علـت دیگر 
مخالف با نظم عمومی محـسوب می‌شود، 
به موقع اجرا گذارد؛ اگرچـه اجرای قوانین 
مزبور اصولاً مجاز باشد«. همچنین مطابق با 
ماده 1295 هـمان قانون، »محاکم ایران به 
اسناد تنظیم شـده در کشـورهای خارجه 
همان اعتباری را خـواهند داد که آن اسناد 
مطابق قـوانین کشـوری که در آنجا تنظیم‌ 
شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: ... ثانیاً( 
مفاد آنها مخالف با قـوانین مربوطه نظـم 
عمـومی یا اخلاق حسـنه ایران نباشـد«. 
از منـظر قوانین شـکلی نیز، ماده ۶ قانون 
آیـین دادرسی مدنی بیـان می‌دارد: »عقود 
و قراردادهـایی که مـخل نظـم عمـومی یا 
برخلاف اخلاق حسـنه که مـغایر با موازین 
شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست«.
پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا با استفاده از 
سیستم نوین و خـلاقانه‌ نقـد آرای قضایی 
دربـاره کیفـیت ورود قـاضـی ایـرانـی در 
قراردادهای با ماهیت بین‌المللی و نحوه و 
حدود و ثغور امعان نظر ایشان درباره مفهوم 
نظم عمومی به مداقه بپردازد. این سیستم 
پژوهشی در سطـحی خرد نشان خواهد داد 
که شاخـصه‌ها و سنجه‌هـای مفـهوم نظم 
عمومی در رویه قضـایی ایران و ذهن قاضی 
ایرانـی در برخـورد با مسئله واجـد عنصر 
خارجی تا چه میزان تعمیق یافته و نهادینه 

شده است.
بـر همیـن اساس دادنامـه قطـعی شـماره 
9309980227900334 مورخ 1394/9/29
اصداری از ناحیه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر
استان تهران و در مقـام اعتراض به دادنامه 
بـدوی 9409970227900392 مـورخ 
1394/6/31 صادره از شعبه      19 دادگاه عمومی
حقوقی تهران با محوریت فقـدان یا حضور 
عنصر نظم عمـومی در مفـاد دادنامه‌هـای 
اصداری و چهارچوب ماهـوی بحث، مورد 

بررسی و نقـد قرار گرفته است.
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1- متن دادنامه
1-1- دادنامه دادگاه بدوی

در خصـوص دادخـواست شـرکـت مـادر 
تخصصی ب. د. الف به طرفیت 1- )شرکت 
حـمل‌ونقـل( الف. ل 2-کشـتیرانی د.ب.ج 
با نشـانی واحـد در متـن دادخـواست به 
خـواستـه مـطالبـه ارز 749085 روپـیـه 
بـه انضـمام خـسارت دادرسی و خـسارت 
تأخیر تأدیه خواهان مدعی است بر اساس 
بارنامـه مدرکـی حمـل خود 920000 تـن 
برنـج وارداتـی بسـته‌بندی شـده در 2300 
کـیسه 40 کیلویی خـریداری شده خود از 
هند، بندر موندرا تا مقصد بندرعباس را به 
خواندگان سپرده محـموله در بـندرعباس 
تخلیه شده ولی به گزارش مرجـع بازرسی 
شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری با 
کسری 264 کیسـه 40 کیلـویی جمـعاً به 
وزن 10560 کیلوگرم مواجـه بوده اسـت. 
خـواندگان این کمـکلف به پرداخت مبلغ 
خواسته بابت همین کـسری می‌باشند کـه 
با وصـف درخـواست از جـبران آن امتـناع 
می‌ورزند. این کبه موجـب این دادخواست 
الزام ایشان را به پرداخـت آن به شرح متن 
را خواستار است. آقای س. ق. ف به وکالت 
از خوانده ردیف 2 در دادرسی حـاضر شده،
مـطالبی در دفـاع از موکلـش ایـراد کـرده 
ازجمله اینکه موکل یعنی شرکت د. ب. ج

را نماینـده شـرکت و متـصدی حمل‌ونقل 
)خوانده نخـست دانسـته( و همچـنین به 
قانون حاکم در متن بارنامه نیز استناد کرده 
است. دادگاه با عنایت در محتویات پرونده 
بررسی مفاد بارنامه مدرکی کـه به لحـاظ 
متن و مندرجات و مفاد مورد قبول و استناد 
طرفین دادرسی است و متن ترجمه رسمی 
و تطبیق آن با متن مرجـع و با صرف‌نظـر 
از اینکه محـموله در 40 کانتینر بارگـیری 
شده و در صفـحه نخـست بارنامه در فـراز 
پایانی قید شده است که خصـوصیات داده 
شده در مورد محموله از حیث سایز و اندازه 

و وزن و ارزش بـرای حـمل کننده یعـنی 
خوانده ردیف 2 نامعلوم است و حکایت از 
فقدان مسئولیت وی از این حیث را دارد و 
از سوی دیگر حاکی از بارگیری در عرشه با 
کانتینر است و شمارش و بارگیری توسط 
فرسـتنده بوده اسـت و به همـین ترتیب 
نحوه بارگیری در کانتینرکه توسط شرکت 
فروشـنده و یا با نظارت یا مسئولـیت وی 
بوده یا خـیر مشخص نیسـت؛ و بر خواهان 
اسـت که دلایل خود را بر آن آشـکار کند 
تا مبـنای صـدور رأی باشـد؛ و همچنین 
مستنداتش در مورد نحوه بازرسی و کشف 
و محـاسبه کسری بار در جـدولی کـه ارائه 
کرده نامشخص است و اگر منظور ردیف 5
این گزارش اسـت کـه با مدعـای خـواهان 
مغایر است؛ و صرف‌نظـر از اینکه منـظور 
خواهان از اینکه هر دو خوانده ردیف 1 و 2 

را مخاطب خود قرار داده و از هر دو مطالبه 
خسارت کـرده روشـن نیست مسئولیـت 
تضامنی یا نسبی است یا هیچ‌کدام؟ اولاً با 
توجه به اینکه بارنامه قرارداد میان طرفین 
و دلیل مالکیت و رسید تحویل کالا است و 
از طرفی محـل انعقاد قرارداد روشن نیست 
خوانده نخست نیز شـرکت تبعه خارجی 
است؛ و به موجـب این بارنامه طرفین بر 
رسیدگی به ادعاها و اختلافات ناشی از آن 
تحت قوانین کشـور انگلستان و در حـیطه 
صلاحیت قضـایی محاکم این کشور توافق 
کرده‌اند؛ شرط مذکور منطبق با ماده 968 
قانون مدنی نافـذ و لازم است. اقامه دعوی 
در این دادگاه مـغایر با این ماده اسـت و از 
سـوی دیگـر در دعـوی مـتوجـه خـوانده 
ردیف 2 نیز نیـست؛ چـراکه مـتن بارنامـه 
ظهور در نمایندگی وی از خوانده نخست به 
عنوان متصدی حمل دارد. با این استدلال 
مستنداً به مـاده 2 قـانون آییـن دادرسـی 
مدنی و بند 4 ماده 84 همین قانون قرار رد 
دعوی در هر دو مورد صادر و اعلام می‌دارد. 
این رأی ظرف مـدت 20 روز از تاریـخ ابلاغ 
قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شـعبه 19 دادگاه عمـومی تهـران- 

نصرالله سپیدنامه
1-2- دادنامه دادگاه تجدیدنظر

آن قسمت از دادنامه تجـدیدنظرخـواسته 
به شـماره 9409970227900392 مورخ 
1394/6/31 صـادره از شـعبـه 19 دادگاه 
عمـومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی 
تجـدیدنظرخـواه شرکـت مادر تخصـصی 
 A. L. ب. د. الف به طرفیت شرکت الف.ل
با وکالـت س. ق. ف به خـواسته مـطالبه 
مبلغ 749085 روپیه با احتـساب خسارات 
دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات 
موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به 
شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض 
آن می‌باشـد؛ زیرا که اولاً، تجدیدنظرخواه 

وجود عنصر خارجی در موضوع 
مـورد بررسی اعم از قـرارداد، 
قانون یا رأی، مسئله‌ای حـیاتی 
است؛ بنابراین نمی‌توان مدعی 
بـود که فقـدان عنصـر نظـم 
عمومی عاملی اسـت که صرفاً 
در خصـوص قوانین و تعـارض 
آنها با یکـدیگر واجد مجـرای 
بحث است و مفاد قانون مدنی 
در مواد 975 و 1295 خود نیز با 
بیان مصادیق متعدد بر این نکته 
تأکید می‌نمـاید. این امر کـه در 
نظام و گستره حقوق بین‌الملل 
خصوصی نیز پذیرفـته شـده 
است، باعث می‌شود تا مباحث 
حقـوقـی ناظـر بر قـراردادها 
را بتـوان از جـمله مـباحـث 
پرتکرار در این زمینه دانست.
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کالای موضـوع خواسته را از طـریق روش 
CFR از شرکت دی آر آر کاف با مسئولـیت 
محدود خریداری نموده است که بر اساس 
روش مذکور مسئولیت تحویل کالا تا عبور 
از لبه کشتی بر عهده فروشنده بوده است 
که شرکـت فروشـنده در راستای قـرارداد 
CFR مبادرت به انعقاد قرارداد حمل‌ونقل 
با شرکت الف. ل نموده است؛ ثانیاً، هرچند 
در قرارداد حـمل کالا فی‌مابین فروشنده و 
شرکت حمل‌ونقل متعاقدین قانون حاکم 
بر روابط خود را قانون کشور انگلستان در 
نظر گرفته‌اند، لیکن این امر صرفاً ناظر به 
متعاقدین قرارداد بوده و تسری به خریدار 
کالا ندارد به لحاظ آنکـه مشارالیه کالای 
خریداری شده را می‌بایست در بنـدرعباس 
تحـویل بگـیرد و هرگـونه کسـری کالا یا 
آب‌دیدگی در حین عملیات حمل بر عهده 
مـؤسسه حـمل‌ونقـل کالا می‌باشـد؛ ثالثاً، 
آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست 
تقـدیمی مي‌باشـد آن اسـت که بر اسـاس 
گزارش بیـن‌الملل بازرسـی کالای تجـاری 
IGI در زمان تحویل کالا تعداد 264 کیسه 
40 کیلوگرمی از کالا به جـهت آب‌دیدگـی 
و غیـره کسـری داشـته که آن را مـطالبه 
نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه 
متوجه شرکت حـمل‌ونقل بوده و قابلیت 
پذیرش و استمـاع را دارد؛ رابعاً، چنـانچه 
شرکت حمل‌ونقل ادعـا دارد که بارگیـری 
و شمارش کالا بر عـهده فرستنده بـوده و 
کسری کالا ناشی از عـمل فروشـنده بوده 
اسـت، لزوماً می‌بایسـت این ادعا را اثبات 
نموده و بار اثبات آن بر عـهده وی می‌باشد؛ 
خامساً، به حکم مقرر در مـواد 2 و 3 از قانون 
دادگستری  محاکم  مدنی،  دادرسی  آيین 
مکلف هستند به دعـاویی که برابر مقررات 
درخواست شـده‌اند رسیدگی کرده و حکم 
مقتضی را صـادر و فصل خصومت نمایند، 
ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با 
استناد به قسـمت آخر از ماده 353 قانون 

اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه 
پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر 
ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. 

رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - 

رئیس و مستشار
عـزت اله امـانی شلمـزاری - علـی کرمـی 

صادق‌آبادی
2- نقد رأی

دادنامه‌های اصداری فارغ از حیثیت شکلی 
و ماهوی، در ارتباط با مفهوم نظم عمومی، 

به چند صورت قابلیت امعان نظر دارند.
2-1- تشخـیص عنصر خـارجی در 

پرونده
نخستین و مهـم‌ترین پرسشی که قاضـی 
می‌بایست در کلیه پرونده‌هـای مطروح با 
شائبه وجود عنصـر بین‌المللی یا خـارجی 
به دنبال آن باشد را باید این امر دانسـت 
که آیا اساساً ی کیا چند ماهیت بین‌المللی 
و خارجی در موضوع پرونده حاضر وجود 
دارد یا خـیر. تشـخیص عنـصر خـارجـی 
نخـستین گامی اسـت کـه ذهن و ضـمیر 
قاضی رسیدگی کننده را به این سمت‌وسو 
منعطف می‌دارد که تا چـه مـیزان می‌توان 
قائل به پذیرش قـواعد تعـارض قـوانین و 
در عـداد آنها بحـث نظم عمومی گـردید 

.)Husserl, 1940: 243–274(
از دیگر سو بیان این نکـته نیز حائز اهمیت 
اسـت که وجود عنـصر خارجی در موضـوع 
مورد بررسی اعم از قرارداد، قانون یا رأی، 
مسئله‌ای حیاتی اسـت؛ بنابراین نمی‌توان 
مدعی بود که فـقدان عنصر نظم عمـومی 
عاملی است که صرفاً در خصوص قوانین و 
تعارض آنها با یکدیگر واجد مجرای بحث 
است و مفـاد قانون مدنی در مواد 975 و 
1295 خـود نیز با بیان مصادیق متعدد بر 
این نکته تأکید می‌نمـاید. این امـر که در 
نظام و گستره حقوق بین‌الملل خصوصی 
نیز پذیرفته شـده است، باعـث می‌شود تا 

مباحث حقوقی ناظر بر قراردادها را بتوان از 
جمله مباحث پرتکرار در این زمینه دانست 

.)Adrian Briggs, 2013: 210(
مداقـه در دادنامه‌های اصداری نشانگر این 
امر است که مطابق با مفاد دادنامه بدوی، 
دو گـزاره در آن حـاوی نکاتـی اسـت کـه 
فارغ از محل بارگـیری کالا یا سـایر نکات 
صدرالذکر در دادنامه به صورت آشکارتری 
ماهیت بین‌المللی موضوع پرونده حاضر را 
بیان می‌دارد. نخست آنکه در دادنامه بدوی 
اشاره شده است »محل انعقاد قرارداد روشن 
نیست«، همچنین »خوانده نخست شرکت 
تبعه خارجی اسـت« و در نهـایت و واضح‌تر 
از تمامی این مـوارد »به موجب این بارنامه 
طرفین بر رسـیدگی به ادعاهـا و اختلافات 
ناشی از آن تحت قـوانین کشـور انگلستان 
و در حیطه صلاحـیت قضـایی محاکم این 
کـشور توافـق کـرده‌اند«. در همیـن راسـتا 
دادنامه تجـدیدنظـر نیز اشـعار می‌دارد که 
»در قرارداد حـمل کالا فی‌مابیـن فروشنده 
و شرکت حمل‌ونقل متعاقدین قانون حاکم 
بر روابط خود را قـانون کشـور انگلستان در 
نظر گرفته‌اند«. لذا مجمـوع مفاد مضبوط 
در هر دو دادنامه بر وجود عنصر بین‌المللی 
و خارجی، متعاقب آن لزوم لحـاظ عناصر 
تعارض قوانین و در مرحله پایانی نیز بررسی 

مانعی به نام نظم عمومی تأکید دارد.
در ما نحـن فیه نیز به نظـر می‌رسد هر دو 
دادنامه مبتنی بر شناسایی بدوی این عنصر 
بین‌المللی یا خـارجی می‌باشـند و اساساً 
قاضی رسیـدگی کننده آنچنان‌که بایسته 
رسیدگی به ی کموضوع با عنصر خارجی 
است، به تمامی نسـبت به این شاخـصه و 
سنجه مهم نظر نکرده است. البته در مقام 
نقد دادنامه اصـداری می‌تـوان به این امر 
نیز اشـاره نمود که دادنامه بدوی پس از 
تشخیص این عنصر نسبت به تبیین کامل 
قواعد تعارض قوانین بر موضوع پیش روی 
خود اقدام نکرده است که البته پرداختن به 
آن از حوصله بحث حاضر خارج خواهد بود.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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2-2- وجـود سنجه نظم عمومی در 
پرونده

پس از تبیین بحث پیش‌گفته در خصوص 
پذیرش وجود عنصر خارجی یا بین‌المللی 
در پرونده حاضر، می‌توان در گام بعد به این 
مهم پرداخت که آیا اساساً قاضی رسیدگی 
کننده با سنجه نظم عمومی نیز در مانحن 

فیه مواجه بوده است یا خیر؟
بررسی متمایز سنجه نظم عمومی در بستر 
حقوق بین‌الملل خصوصی به صورت عام و 
حقوق حاکم بر قراردادها به صورت خاص 
نشان می‌دهد که در پرتو نخـستین بستر، 
امروزه تشخیص وجود سنجه نظم عمومی 
به عهده‌ مراجع قضایی واگذار گردیده است 
که از این شـیوه، به روش تعیین استقرایی 
اختـیار وسیع قضات در  اما  یاد می‌شود؛ 
اجرای این روش موجـب گردید تا علمای 
حـقوق بین‌الملل خصوصی راه‌حل‌هایی را 
جهت تحـدید اختیار قضـات ارائه نمایند. 
طـرح دکترین حقـوق مکتسبه، نظریه اثر 
خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط 
با مقر دادگاه از جـمله این تلاش‌هـا بوده 
است. ماحصل نظریات یادشده این است که 
چنانچه اعمال قانون خارجی صرفاً در عمل 
مخالف با نظم عمـومی کشـور مـقر دادگاه 
باشـد قاضی مـقر دادگاه از اجـرای قانون 
خارجی جلوگیری می‌نماید. این طرز تلقی 
از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم 
عمومی در حقوق بین‌المللی خصـوصی نیز 

هماهنگی دارد )عالم زاده،1400: 149(.
در پرتو دومین بستر یعنی حقوق قراردادها 
به صورت خاص نیز به این نتیجه می‌رسیم 
که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به 
معنای عام یعنی منطوق و مفهوم قانون، 
روح قـانون و اصـول و سیاست‌هـای کلی 
حقـوقی مبتنی بـر آن دانسـت و به نوعـی 
ادغام میان نظم عمـومی و قانون آمره قائل 
شـد )میـرزانژاد جـویبـاری، 1397: 155(؛

بـنابـرایـن بـا تـوجـه بـه اینکـه در ابتـدا 
گستره عـنصر بین‌المللـی و خـارجی و لـذا 
بستر تعـارض موجـود در حقوق بین‌الملل 
خصـوصی فـراهـم بوده و پـس از آن نیـز 
موضوع اصلی پرونده حاضـر را باید حقوق 
قراردادها به صورت خاص خـود دانسـت، از 
هر دو طریق باید قائل به وجود بحث نظم 
عمـومی و پرداخـت به آن از سوی قاضـی 
رسیدگی کننده گردید. از سوی دیگر مفاد 
مواد 975 و 1295 قانون مدنی نیز هر دو 
بر لزوم امعان نظر نسبت به نظم عمومی از 
سوی قاضی رسیدگی کـننده اشـعار کامل 

دارد.
2-3- پرداخت به سنجه نظم عمومی 

در دادنامه
پس از بحـث از وجـود عنصـر خارجـی و 
پس از آن امکان‌سنجی طرح بحث از نظم 
عمومی در پرونده حاضر، حال به این نکته 
می‌پـردازیم کـه آیا دادنامه‌هـای اصـداری 
بدوی و تجـدیدنظر نسبت به مفهوم نظم 
عمومی در مانحن فیه امعان نظر داشته‌اند 
یا خیر و آیا دیدگاه قاضی ایرانی را در این 

خصوص می‌توان صحیح دانست؟
همان‌گـونه که بیـان گردید قاضـی ایرانی 
موظف است؛ اولاً، از لحـاظ شکلی مستند 
به ماده 6 قانون آییـن دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انـقلاب در امـور مدنی مـصوب 
1379/1/21 این امـر را لحـاظ نمـاید که 
قرارداد منعقد شـده مـخل نظم عـمومی 
نباشد؛ زیرا چنین قراردادی در نزد دادگاه 

قابلیت ترتیب اثر را نخواهد داشت.
سـپس بـا عنـایـت به پـرداخت ماهـوی 
ماده 975 قانون مدنی در زمینه قراردادهای 
خصوصی، مخالفت با نظم عمومی از جمله 
موانع اجـرایی قرارداد تلقـی می‌گـردد. در 
ادامه نیز مبین از ماده 1295 همان قانون، 
اسناد تنظیم شـده در کشورهـای خارجه 
برای اخذ اعتبار نزد قاضی ایرانی نباید واجد 

مفادی مخالف نظم عمومی باشند.

مداقـه در دادنامـه‌هـای اصـداری بـدوی و 
قطعی نشـان می‌دهـد کـه دادگاه بـدوی 
نسبت به بررسی مفاد بارنامه مورد بحث در 
دادخواست اقدام نموده اسـت. در ادامه نیز 
ذکر می‌شود که مفـاد این بارنامه با توجه 
به ورود ماهوی قاضی رسیدگـی کننده، به 
لحاظ متن و مندرجات و مفاد، مورد قبول و 
استناد طرفین دادرسی می‌باشد. همچنین 
در ورود ماهوی دیگری، اشعار می‌دارد که 
»متن ترجمـه رسمی و تطبیق آن با متن 
مرجع ... حـکایت از فقدان مسئولیت وی از 
این حیث را دارد«. قاضی ایرانی پس از آن 
با پذیرش اصل قرارداد، شرط مذکور در آن 
دایر بر رسیدگی به ادعاها و اختلافات ناشی 
از آن تحت قوانین کشور انگلستان را منطبق 
با ماده 968 قانون مدنی نافذ و لازم دانسته 
است. در نهایت نیز با قبول اصل رسیدگی 
به ماهیت و مفاد قرارداد، با استناد به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، اساساً 

ادعا را متوجه شخص خوانده نمی‌داند.
دادگاه تجـدیدنظر استان نیز در اقدامی به 
مراتب فراتر با پذیرش اصـل قرارداد نسبت 
بـه بـررسی اجـزای تعـهدآور آن اقـدام و 
بیان می‌کند که »تجـدیدنظرخـواه کالای 
موضوع خـواسته را از طریق روش CFR از 
شرکت دی. آر. آر. کاف با مسئولیت محدود 
خـریداری نمـوده اسـت که بر اساس روش 
مذکور مسئولیت تحویل کالا تا عبور از لبه 
کشتی بر عهـده فروشـنده بوده است که 
 CFR شرکت فروشنـده در راستای قـرارداد
مبادرت به انعقاد قرارداد حمل‌ونقل با شرکت 
الف. ل نموده است«. همچنین در خصوص 
اصل صلاحیت نیز با ورودی متفاوت نسبت 
به دادگاه بدوی، ماهیت قـرارداد را مجـدداً 
بررسی و قـبول و اذعـان می‌دارد: »هرچند 
در قرارداد حمل کالا فی‌مابین فروشنده و 
شرکت حمل‌ونقل متعاقدین قانون حاکم 
بر روابط خود را قانون کشـور انگلستان در 
نظر گرفته‌اند، لیکـن این امر صرفاً ناظر به 
متعاقدین قرارداد بوده و تسـری به خریدار 

33کالا نـدارد«.
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در نهایت نیز دادگاه تجدیدنظر برای نقض 
دادنامه بدوی بر لزوم ورود ماهوی قـوی‌تر 
دادگاه بـدوی تأکـید نمـوده و مجـدداً با 
پذیرش مـفاد قـرارداد اصـداری به دادگاه 
بـدوی تذکر می‌دهـد که »به حـکم مـقرر 
در مـواد 2 و 3 از قـانون آيیـن دادرسی 
مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به 
دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند 
رسیدگی کـرده و حکـم مقتضی را صادر و 

فصل خصومت نمایند«.
مجموع استدلال‌های مطروح در دادنامه‌های
بدوی و تجـدیدنظر حـکایت از پـذیـرش 
قراردادی دارد که همان‌گونه که بیان گردید 
واجد عنصر خارجی اسـت. نکتـه مهم آن 
است که قاضی ایرانی بدون ورود مجزا به 
مسئله نظم عمومی که یکی از موانع مهم 
و حیاتی پذیرش مفـاد قرارداد خارجی در 
دادگاه ایـرانی اسـت، آن را مـورد پذیـرش 

قرار داده و نسبت به لـزوم ورود ماهوی در 
اختلافات ناشی از آن نیز تأکید می‌نماید. به 
نظر می‌رسد مستنبط از مفـاد دادنامه‌های 
اصداری این نکته قابل اخذ است که قاضی 
ایرانی در برخورد و مواجهه با قراردادی که 
واجد عنصر خارجی است، مطابق با قاعده 
اصلی و بنـیادین در حـقوق ایران، اصل را 
بر صـحت قراردادها و عدم مخـالفت آن با 
نظم عمومی قرار داده اسـت. به دیگر سخن 
قاضی ایرانی در این دو دادنامه باب مجزایی 
را در خصـوص بررسی مغـایرت مفاد این 
قرارداد با نظم عمومی نگشوده و با توجه به 
اینکه نکته‌ای را دال بر مغایرت مفاد قرارداد 
با ارکان ساختاری نظم عمومی در منظومه 
قانونی خود نیافته، اقدام به قبول قرارداد و 

حل اختلاف کرده است.
به دیگـر سخـن در هـر دو دادنامـه مـورد 
بحث، نظم عمومی به عنوان لایه اولیه و 

زیرساختی شناسایی شده است که گذر از 
آن باید برای نیل به سایر مراحل صورت 
پذیرد و اساساً آنچه این مرحله را نتواند به 
سلامت بگذراند، راهی در جریان رسیدگی 
ایرانی  آتی نخواهد داشت. هرچند قاضی 
در هر دو دادنامه بدون ذکر توضیحی در 
این خـصوص و تأیید عـدم مـغایرت مفاد 
قرارداد منعـقد و مـورد اخـتلاف با نـظم 
عمـومی ایـران و با توجـه به درک وجـود 
عنصر خارجی در پرونده، محلی از تردید را 
فراروی ذهـن پرسشگر در خصـوص میزان 
اتقان جـریان رسیدگـی خـود می‌گشاید 
و این سؤال کلیـدی را پیـش روی اذهان 
مخاطبین می‌آورد که آیا بهتر نبود اولاً و 
بالذات قابلیت رسیدگی به مفاد قرارداد به 
مثابه موضوع پرونده حاضر، منوط به قبول 
و پذیرش آن در گستره نظم عمومی ایران 
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برآمد
پژوهش حاضر مبتنی بر نقد دو دادنامه اصداری از دادگاه‌هاي استان تهران از منظر نظم عمومی بدايتاً به این نتیجه 
می‌رسد که بایسته است قضات با عنایت به مفاد موضوع پرونده خود و با بررسی ابعاد گوناگون آن، نسبت به وجود یا عدم 
وجود عناصر خارجی یا بین‌المللی در آن اقدام نماید. با توجه به اینکه وجود چنین عناصری ماهیت رسیدگی را دگرگون 

می‌سازد، غفلت از چنین پرداختی ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکره اتقان رأی اصداری خواهد داشت.
تأکید قوانین شکلی و ماهوی موجود بر بررسی مفهوم نظم عمومی از سوی دیگر نشان دهنده مراتب اهمیت درک 
و احصای عنصر یا عناصر متعدد خارجی و بین‌المللی در پرونده است. به تعبیر دیگر وزن و اهمیت دقت در رعایت 
سنجه‌های نظم عمومی در مواقع رؤیت و استنباط عنصر خارجی در پرونده شدت خواهد یافت. در دادنامه‌های مورد نقد، 

تفکیک این عناصر خارجی تا حد قابل قبولی صورت گرفته است.
مداقه در دو دادنامه حاضر نشانگر این امر است که قاضی ایرانی با پذیرش نظم عمومی در قالب یک زیرساخت و امر 
ابتدایی، صرفاً در مواقع برخورد با نقض آن، خود را موظف به بیان موارد نقض یا عدم پذیرش مفاد قرارداد دانسته و در 
حالت‌های دیگر تمایلی به بررسی مجزا و تفکیک شده این مفهوم با رعایت سنجه‌های خاص آن ندارد. این امر را شاید 

بتوان از موارد قابل نقد در دادنامه‌های حاضر به ویژه در شرایط شناسایی عنصر خارجی در پرونده دانست.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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چکیده
ماده 2 قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی بیان داشته است: »برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای 
مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی، محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج 
از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هيئت‌های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان 
نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد ...«. همچنین در ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف، هدف از 
تدوین و تصویب قانون مزبور و دستورالعمل اجرایی آن را »ایجاد وحدت رویه در شیوه رسیدگی به شکایات و تخلفات 
کارکنان نیروهای مسلح« عنوان داشته است، لذا حسب مفهوم مخالف ماده 2 قانون مزبور، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر 
انضباطی، نبایستی برخلاف این قانون، تشکیل گردند و مطابق ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف، هرگونه رسیدگی 

به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، بر اساس ضوابط و مقررات دیگر، نقض غرض بوده و موجه نمی‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد که در برخی از آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر هیئت‌های انضباطی ارتش 
همچنین بعضی از دادنامه‌های اصداری از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت، سهواً مفاد قوانین و مقررات مربوط، مورد 
امعان نظر لازم و مداقه کافی قرار نمی‌گیرد و از این رهگذر، حقوق فردی و خانوادگی پایوران، تضییع می‌گردد. در این نوشتار 
كه به صورت تحليلي و توصيفي و با روش كتابخانه‌اي مي‌باشد، برخی از آراء هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات 
و تخلفات کارکنان ارتش و همچنین تعدادی از آراء شعب دیوان عدالت اداری که مبتنی بر مواد 126 و 129 قانون ارتش 

جمهورى اسلامى ایران صادره گردیده و رويه واحدي وجود ندارد؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: هیئت‌های انضباطی، تخلف انضباطی، تنبیه انضباطی، معافیت از خدمت، بازخریدی، بازنشستگی، اخراج از 

خدمت

استناد به مواد 126 و 129 قانون ارتش؛ 
تشتت در آراء هيئت‌هاي انضباطي و ديوان عدالت اداري

عبدالكريم كارمزدي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، ويكل دادگستري و مدرس دانشگاه
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درآمد
اساس قضـاوت، انصـاف و عـدالـت اسـت 
و باری‌تعـالی مـی‌فـرماینـد: »اعـدِلوا هُـوَ 
أقَـرَبُ للِتَّقـوى« )سـوره مائـده آيـه 8(؛ 
»عدالت کنید که عـدالت به پرهـیزگاری 
نزدیک‌تر است«؛ همچنین امیرالمؤمنین 
امام عل ىعلـیه‌السلام می‌فـرمایند: »جَعَلَ 
ِـواما للِأنامِ و تنَـزيها  الّلُ سُـبحانهَُ العَدلَ ق
مِـنَ المَـظالمِِ و الآثامِ و تسَـنِيَةً للِإسلامِ« 
)غـررالحـکم، 1429: ۴۷۸۹(؛ »خـداونـد 
پاك، عدالت را بر پا دارنده مردمـان، مايه 
دور ىاز حـق کشی‌هـا و گناهان و وسيله 
آسان ىو گشـايش برا ىاسـلام قـرار داده 
است«. یکی از ابزارهای اجرای عدالت در 
قوه قضايیه و آراء محاکم، اجرای قوانین 
و مقررات می‌باشد، به ویژه آنکه با تخطی 
از ضـوابط و نقض قـوانین، حقی تضـییع 
گردد و شخـصیت حقیقی و حقوقی افراد 
در معـرض آسیب و خـدشه جـدی قـرار 
گیرد، لذا اقتـضاء دارد که اعضـاء محترم 
هیئت‌های انضـباطی و قضـات مکرم، در 
این خصـوص، عنـایت بیشتری معـمول 

فرمایند.
 در موضوع رسیدگی به شکایات و تخلفات 
انضـباطی پایوران نیروهـای مسلـح، قبـل 
از تصـویب قـانون تشـکیل هیـئت‌هـای 
انضباطی رسیدگـی به شکایات و تخلفات 
کارکنان نیروهـای مسلح )مصـوب تاریـخ 
1395/12/24( و دستورالعمل اجرایی آن 
)مصوب 1396/06/15 ستاد کل نیروهای 
مسلح( از لحـاظ قوانین و مقررات، تشتت 
و پـراکندگـی بسـیاری وجـود داشـت و 
در جـامعه نیروهای مسـلح، گاهی نسبت 
به ارتکاب تخـلف انضـباطی مشـابه، آراء 
متفاوتی صـادر می‌شـد؛ لذا مقررات قانون 
تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به 
شـکایات و تخـلفات کارکنـان نیـروهـای 
مسلح و دستورالعمل اجرایی آن تا حدود 
زیادی در راستای تحـقق اهـداف تعیین 

شـده مبـنی بـر »ایجـاد وحـدت رویـه در 
شیـوه رسیدگـی بـه شـکایات و تخـلفات 
کارکنان نیروهای مسلح« وضع شده است 
و به این گوناگونی در رسیدگی‌هـا و اصدار 
آراء مختلف در موضوعـات یکسان، پایان 
داده شد، لکن هـنوز آرایی صـادر می‌شود 
که در آنها مُر قـوانین و مقـررات جـدید، 
مدنظر قرار نمی‌گیـرد و موجـبات تضییع 
حقوق پایوران، مهیّا می‌گردد، لذا در این 
نوشتار، در صـدد آن هستیم که با بررسی 
دقـیق برخی از آراء صـادره از هیئت‌های 
انضباطی رسیدگی به شـکایات و تخلفات 
کارکنـان نیروهـای مسلح و شعب بدوی 
و تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری و ارائه 
ایرادات و اشکالات این‌گونه آراء، به نحوی 
به اعضاء محـترم هیئت‌هـای انضـباطی 
نیروهـای مسـلح و قضـات گرامی دیـوان 
عدالت اداری، معاضدت نموده تا تمهیدات 
لازم به مـنظور ایجـاد بستر مناسبی برای 
صـدور آراء قانونی و صـحیح، فراهم شود.
به منظور اختصار در نگارش، به جای عبارت 
»هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات 
و تخـلفات کارکنـان نیروهـای مسلح« از 
عبارت »هیئت‌هـای انضـباطی« و به جای 
عبارت »قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی 
رسیدگی به شـکایات و تخـلفات کارکنان 
نیروهای مسـلح« از عبـارت »قانون تشکیل 
هـیئت‌های انضـباطی« و بـه جـای عبـارت 
»آیین‌نامه انضـباطی نیروهـای مسلح« از 
عبـارت »آییـن‌نامـه انـضباطی« و بـه جای 
عبـارت »دیـوان عـدالت اداری« از عـبارت 

»دیوان عدالت« بهره خواهیم گرفت.
1- بررسی برخـی از آراء صـادره از 
هیئت‌های انضـباطی ارتش و شعب 
دیوان عـدالت مبتنی بر مـاده 126 

قانون ارتش
از آراء هیئت‌هـای بـدوی و  یـکی  بـدواً 
تجدیدنظر انضـباطی ارتش و شعب دیوان 
عدالـت کـه مبـتنی بر مـاده 126 قـانون 

ارتش صـادر شـده مطرح، متعاقباً توضیح 
مختصری ارائه می‌گردد.

آقای »ج« پایـور نیروی ... ارتش جمهوری 
اسلامـی ایران، به دلـیل ارتکاب فـرار از 
خـدمت کـمتر از 6 ماه و تخلفات متعدد 
و استعمال مواد مخـدر، حسب گردشـکار 
مورخ 1400/07/25 توسط فرمانده محترم 
ذی‌ربط، برای مشارالیه با داشـتن بیش از 
17 سال سنوات خـدمت، تقاضای رهایی 
از خدمت شد. طـی جلساتی در تاریخ‌های 
1400/11/21 و 1400/11/20 هيئت بدوی
نیروی ... ارتش، به استناد ماده 126 قانون 
ارتش، رأی به بازخـریدی از خـدمت وی 
صادر نمود؛ متعاقباً در مورخ 1401/02/18 
تـوسـط هيـئت تجـدیدنظـر رسیـدگـی 
انضباطی ارتش، رأی بـدوی تأیید گـردید. 
صرف‌نظر از نحوه رسیدگی و صدور آراء از 
هيئت بدوی و تجدیدنظر انضباطی ارتش، 
مشارالیه نسبت به رأی هيئت تجدیدنظر 
انضباطی ارتش، اعتراض نمود. پرونده امر 
به شـعبه 31 بـدوی دیوان عدالـت، ارجاع 
که پـس از جری تشـریفات اداری، منجر 
به اصـدار رأی از شعبه موصـوف به شماره 
دادنـامـه 140131390001881336 
مـورخ 1401/08/14 مبـنی بـر حـکم بـه 
رد شـکایـت شـاکی )تأیـید رأی هيـئت 
تجـدیدنظـر رسیدگـی انضـباطی ارتـش( 
گردیده است. متعاقباً تقاضای تجدیدنظر 
از رأی صـادره شـعبـه 31 بـدوی دیـوان 
عدالت، به عـمل آمـد. پرونده به شعبه 24 
تجدیدنظر دیوان عـدالت ارجـاع شـد؛ در 
نهایت، قضات محترم شعبه مذکور، ضمن 
رد تجـدیدنظر خـواهی، با صـدور دادنامه 
شماره 140231390000390779 مورخ 
1402/02/20، دادنامه تجدیدنظر خواسته 

را تأیید نمودند.
به لحـاظ اینکه فرآیند رسـیدگی توسط 
هیئت‌های انضـباطی ارتـش و شـعبه 31 
بدوی دیوان عدالت، واجد اشکالات شکلی 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
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و ماهوی بوده و مآلاً رأی صادره از مرجع 
مذکور نیز توسـط شـعبه 24 تجـدیدنظر 
دیوان عدالت تأیـید گردیده اسـت، لذا به 
تبع آن، رأی اصـداری از شـعبه موصوف 
نیز مخدوش می‌باشـد. در ذیل، اشـکالات 
مربوط به آرای صادره از هیئت‌های بدوی 
و تجـدیدنظر انضباطی ارتـش و ایرادات 
دادنامه‌هـای اصـداری از شعب 31 بدوی 
و 24 تجـدیدنظـر دیـوان عـدالت تبـیین 

می‌گردد.
1-1- اشـکـالات آرای بــدوی و 
تجـدیدنظـر صـادره از هیئت‌های 

انضباطی ارتش
با توجـه بـه اینـکه، هیـئت‌هـای بـدوی 
و تجـدیدنظر انضـباطی ارتـش، در ایـن 
خصوص صرفاً مستند به ماده ۱۲6 قانون 
ارتش جمـهور ىاسلامـ ىایران، رأی بـه 
اخراج از خـدمت آقای »ج« داده‌اند، لذا 
ابتدا ماده مذکور، مـطرح و سپـس مورد 

نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۲6 قـانون ارتش جمهور ىاسلام ى
ایران 1367/7/7 اشـعار می‌دارد: »پرسنلي 
كه تا 4 سـال پس از حداقل مدت توقف 
در درجهي ا رتبه صلاحـيت نيل به ترفيع 
را به دسـت نياورند و همچـنين پرسنلي 
كه فاقد توانایی لازم براي انجـام وظايف 
متناسب با درجهي ا رتبه و تخصص مربوط 
باشند و نيز پرسنليك ه ادامه خدمت آنها 
به مصلحت ارتش، وزارت دفـاع و ‌سازمان 
وابسـته بـه آنهـا نـبوده و در حـد اخـراج 
نباشند؛ با تشخيص هیئت‌هـای رسيدگي 
موضـوع ماده 104 اين قـانون از خـدمت 
معاف گرديده و با درج در‌ فرمان همگاني 

با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
‌چنانچـه حـداقل 20 سال سابقه خـدمت 
داشـته بـاشـند؛ در رديـف بـازنشـستگان 
منظور خواهـند شد و در غير اين صورت 
سوابق خدمتي آنان بر اساس مقررات ‌اين 

قانون بازخريد مي‌گردد«.

 نظر به اینکه هيئت بدوی انضباطی ارتش 
در مورخ 1400/11/14 به استناد ماده 126 
قانون ارتش، رأی به بازخریدی از خـدمت 
آقای »ج« صادر نموده و هيئت تجدیدنظر 
انضباطی ارتش نیز در تاریخ 1401/2/18 
در زمان حاکمیت قانون تشکیل هیئت‌های 
انضباطی )مصوب 1395/12/24( به تخلف 
انضباطی وی رسیدگی و رأی صادر نموده 
است، لذا بایستی مستند به مقررات مندرج 
در قانون موصوف، در خصـوص معافیت از 
خدمت پایور متخلف )اعم از بازنشستگی 
یـا بـازخـریدی( رسـیدگی و رأی صـادر 
می‌گـردید و استـناد به هـر قـانون دیگـر 
از جـمله ماده ۱۲۶ قانون ارتـش جمهور ى
اسلام ىایران در این خصـوص )معافیت از 
خدمت( سالبه به انتفاء موضوع بوده و فاقد 
وجاهت قانونی و منزلت حقوقی می‌باشد؛ 
زیـرا تبـصره 2 مـاده 3 قـانـون تشـکیل 

هیئت‌های انضباطی اشعار می‌دارد:
»معافـیت از خـدمت در مواد این قـانون، 
قطـع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهـای 
مسلح اسـت. کارکنانی کـه حداقـل پانزده 
سال تمام سـابقه خدمت دارند؛ بازنشسته 
و کارکنانی کـه کمـتر از پانزده سـال تمام 
بازخرید می‌شوند«،  دارند؛  سابقه خدمت 
و با عنایت به اینکه یادشـده بیش از 17 
سال سنوات خدمت داشته، لذا هیئت‌های 
رسیدگی انضباطی ارتش موظف بوده، رأی 
نماینـد،  صـادر  مشارالیه  بازنشستگی  به 
لکن چنین ننموده و قانون مزبور، مراعات 
نشـده و برخـلاف نص قـانون، رأی صـادر 

نموده‌اند.
1-2- اشکالات رأی صادره از شعبه 

31 بدوی دیوان عدالت
آقـای »ج« در راسـتای اعتـراض به رأی 
هيئت تجـدیدنظـر رسیـدگی انضـباطی 
ارتش، در برگ دادخـواست و لایحه ارائه 
‌شده به شعـب 31 بـدوی دیـوان عدالت 
)همچنین به شعبه 24 تجدیدنظر دیوان 

عدالت( مواردی را مطـرح و تبیین نمود 
که از آن جـمله، می‌تـوان به مـورد زیر 

اشاره نمود:
یادشـده ادعـا نمـود کـه وقـت رسیدگی 
هـيئت بدوی انضـباطی ارتش، به ایشان 
ابلاغ نشـد و بـدون حضـور وی، جلـسه 
رسیدگـی، تشـکیل گردید و بر ایـن امر، 
شـدیداً اصـرار داشـت، لکن این مـهم، از 
سوی قضات رسیدگی کننده به پرونده، 
چـندان مـورد توجـه قـرار نگـرفت کـه 
در صورت اثبات صحت ادعای شاکی، به 
دلیل عدم رعایـت مقررات شکلی که از 
قواعد آمره می‌باشد؛ رأی صادره از هيئت 
بدوی انضـباطی ارتـش، باطل بوده و به 
تبع آن، رأی اصداری از هيئت تجدیدنظر 
انضباطی ارتش نیز باطل خواهد بود و در 
نهایت آراء شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان 

عدالت، مخدوش و نامعتبر می‌باشد!
مع‌الوصف، پرونده به منظور رسیدگی به 
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت، ارجاع که 
پس از جـری تشـریفات دادرسی، منجر 
به صـدور رأی به شـرح ذیل شـد )پس 
از بیان مـتن رأی مزبور، ایرادات مطـرح 

خواهد شد(.
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت، چنین رأی 
داده اسـت: »با توجـه به اینکه بر اساس 
ماده 2 قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی 
رسیدگی به شکایات و تخـلفات کارکنان 
نیـروهـای مسـلح مـصـوب 1395/2/24 
صدور حکم اخراج و یا معافیـت از خدمت
در صـلاحیـت هـیئت‌هـای رسـیـدگـی 
بـه تخـلفات انـضباطـی اسـت و هيـئت 
تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انضباطی 
بـا اسـتفاده از اخـتیارات قـانونی رأی به 
مـعافیت از خـدمـت شاکـی صـادر کـرده 
اسـت و رأی مزبـور بـر مـبنای دلایـل و 
مدارک قـابل قبول از جـمله مثبت شدن 
تـست اعتـیاد و محـکومیت کیـفری بـه 
37اتهام استـعمال مواد مخـدر صـادر شده 
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است و بر اساس بنـد 11 جدول پیوسـت 
آیـین‌نامـه انضـباطی نیروهـای مسـلح، 
ماده 136 قانون مجازات جرايم نیروهای 
مصلح مصـوب 1382 و مـاده 23 قـانون 
تشکیل هیئت‌هـای انضـباطی رسیدگی 
به شـکایات و تخـلفات کارکنان نیروهای 
مسلح، رسیدگی قضـایی مانع رسـیدگی 
به تخـلف انضـباطی نمی‌باشـد و صدور 
حکم معافیت از خـدمت نیز در خصـوص 
کارکنان با سابقه خدمت بیش از 15 سال 
به بازنشستگی محمول می‌شود و از طرف 
نامبرده ایراد و اشکال مؤثری که موجبات 
نقـض رأی مـورخ 1401/02/18 هيـئت 
انضباطی را فراهـم آورد، ارائه نشده است، 
بنابراین با غیر وارد دانستن شکایت شاکی 
به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آيین 
دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد 
آن صـادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست 
روز پس از ابلاغ، قابل اعـتراض در شعـب 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است«.
به رغـم اینکه شعـبه محـترم 31 بدوی 
دیوان عدالت، در رأی صادره خویش، مفاد 
تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل هیئت‌های 
انضباطی رسیدگی را عنوان کـرده است: 
»... صدور حکم معافیت از خدمت نیز در 
خصوص کارکنان با سابقه خدمت بیش از 
15 سال به بازنشستگی محمول می‌شود«؛ 
ولی باعث تعجـب است که به مطلبی کـه 
خود بدان تصریح نموده، ترتیب اثر نداده 
و متعاقب طـرح این موضـوع مهم، رأی 
هيئت تجدیدنظر انضباطی ارتش را تأیید 
و حکـم به »غـیر وارد دانستن شـکایت 
شاکی و رد آن« صـادر نموده است! و در 
تعاقب آن، شـعبه 24 تجدیدنظر دیوان 
عـدالـت نیز رأی اصـداری از شـعبه 31 
بدوی دیوان عـدالت را تأیـید کرده است؛ 
در صورتی که به استناد تبصـره 2 ماده 3 
قانون تشکیل هیئت‌هـای انضباطی، حق 

قانونی آقـای »ج« به دلـیل داشتن بیش 
از 17 سال سنـوات خـدمت، بازنشستگی 

می‌باشد.

1-3- اشکالات رأی صادره از شعبه 
24 تجدیدنظر دیوان عدالت

اولاً، با التفات به استدلالات عـنوان شده 
در خـصوص اشـکالات مربـوط به آرای 
صـادره از هیئت‌های بدوی و تجـدیدنظر 
انضـباطـی ارتـش مـبنی بـر نـادرسـت 
بودن آراء اصـداری در خصوص استـناد به 
ماده 126 قانون ارتش، لذا مآلاً رأی صادره 
از شعبه 31 بدوی دیوان عدالت نیز مبنی 
بر تأیید آرای صـادره از هیئت‌های بدوی 
و تجدیدنظر انضباطی ارتش صحیح نبوده 
و در نهایت به لحـاظ درست نبـودن رأی 
اصـداری از شعـبه 24 تجـدیدنظر دیوان 
عدالت که مؤید رأی صـادره از شعبه 31
بدوی دیوان عدالت می‌باشـد، لذا به تبع 
از هـیئت‌هـای  تأییـد آرای صـادره  آن، 
تجدیدنظر انضباطی ارتش به طریق اولی 
نیز صحیح نیست و فاقد وجاهت قانونی و 

منزلت حقوقی به نظر می‌رسد.
 ثانیاً، در رأی شعبه 24 تجدیدنظر دیوان 
عدالت، تصریح شده است: »... در مانحن 

فیه دلیل، مـدرک یا مستندی که حاکی 
از نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با 
آنها باشد ارائه نگردیده اسـت و مستفاد 
از قاعده فقـهی البیـنه علـی المدعی در 
خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت 
از شعبه 31  مارالبیان صادره  به دادنامه 
دیـوان عـدالت اداری ... و اینـکه شـاکی 
دلیل و مدرک و مـستند متقنی دال بر 
صحت ادعا و اعتـراض خـویش به تخلف 
طرف شـکایت از قـوانین و مقـررات ارائه 
ننموده اسـت و تخـلف طـرف شکایت از 
قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایـت 
در رونـد بررسی و اتخـاذ تصـمیم مورد 
اعتـراض شـاکـی بـرای هـيئت شـعبـه 
نیز در بررسی‌هـای به عـمل آمده، احراز 
نگردیده ... ضـمن رد تجـدیدنظر خواهی 
به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته 
را تأییـد و اعـلام می‌نمـاید. رأی صـادره 

قطعی است«.
آیا مستندی محـکم‌تر از نقـض قوانین و 
مقـررات )نقـض تبصـره 2 مـاده 3 قـانون 
تشـکیل هـیئت‌هـای انضـباطی( توسـط 
هیئت‌های انضـباطی ارتش و شعـبه 31 

بدوی دیوان عدالت، باید ارائه گردد؟
 نظر به اینکه، در رأی شعبه 24 تجدیدنظر 
دیوان عدالت، به صراحت آمده است: »... و
التـفات بـه اینـکه هيئـت رسـیدگـی بـه 
تخلفات کارکنان نیروهای مسلح بر اساس 
گزارش‌های متقن و ارائه ادله لازم توسط 
مراجـع نظارتی رسیـدگی و مـبادرت به 
صدور رأی می‌نمـاید و اعضای هیئت‌های 
مزبور در زمره فرماندهان سازمان مربوطه 
محـسوب که با در نظـر گـرفتن وضعیت 
تخلفات مستخدم و مصلحت نیروها پس 
از اقناع وجدانی، تصـمیم مقتضی اتخـاذ 
می‌نمایند ... ضـمن رد تجدیدنظرخواهی 
به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته 
را تأییـد و اعـلام می‌نـماید. رأی صـادره 

قطعی است«.

تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل 
هیئت‌هـای انضـباطی اشـعار 
می‌دارد: »معـافیت از خـدمت 
در مواد این قـانون، قطع رابطه 
خـدمتی کارکنان با نیروهـای 
مسـلح اسـت. کارکـنانی که 
حداقل پانزده سال تمام سابقه 
خـدمت دارنـد؛ بازنشستـه و 
کارکنـانی کـه کـمتر از پانزده 
سال تمام سابقه خدمت دارند؛ 

بازخرید می‌شوند«.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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آیا عباراتی مانند اینکه »هيئت رسیدگی 
بـه تخـلفات کارکـنان نیروهـای مسلـح 
بر اساس گزارش‌هـای متقـن و ارائه ادلـه 
لازم توسـط مراجـع نظارتی رسیدگی و 
مـبادرت بـه صـدور رأی می‌نمـاید« و یا 
اینکه »اعـضای هیئت‌های مزبور در زمره 
فرماندهان سازمان مربوطه محسوب که با 
در نظر گرفتن وضعیت تخلفات مستخدم 
و مصلحت نیروهـا پس از اقـناع وجـدانی، 
تصـمیم مقتـضی اتخـاذ مـی‌نمـاینـد«. 
می‌تواند آراء اشتباه صادره از هیئت‌های 
بـدوی و تجـدیدنظر انضـباطی ارتـش را 
توجیـه کـند؟ و یا می‌تواند دلیل و حـتی 
امـاره و قـرینه‌ای دال بـر صـحت چـنین 
آرایی تلـقی گـردد؟ )البتـه در آراء متعدد 
دیگر این شعبه، این عبارات یا مشابه آنها، 
وجود دارد( اگر چـنین باشد؛ پس فلسفه 
وضع و تصـویب شـق 2 بند »ب« ماده 10 
و تبـصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت، 
مبنی بر اعـتراض به آرای قطـعی صادره 
از هيئت رسیـدگی به تخـلفات کارکنان 
نیروهای مسلح اعم از بدوی و تجدیدنظر، 
امری عبث و بیهـوده می‌باشـد؟! در حـالی
که اعضاء محترم هیئت‌هـای رسیدگی به 
تخلفات انضباطی ارتش به لحـاظ انسان 
بودن، در خصوص اتخاذ تصمیمات اداری 
و اصـدار آراء انضـباطـی، به رغـم عنـایت 
و دقـت لازم، معـصوم نبـوده و مصـون از 
خـطا نمی‌باشـند، کمـا اینـکه بسیاری از 
آراء قطعی صادره از هـیئت‌های انضباطی 
نیروهـای مسـلح توسـط شعـب بـدوی یا 
تجدیدنظر دیوان عدالت، نقض می‌گردند.

2- بررسی برخـی از آراء صـادره از 
هیئت‌های انضـباطی ارتش و شعب 
دیوان عدالـت مبتنی بر مـاده 129 

قانون ارتش
بـدواً یـکی از آراء هـیئت‌هـای بـدوی و 
تجدیدنظر انضباطی ارتش و شعب دیوان 
عدالـت کـه مبتنی بر مـاده 129 قـانون 

ارتش صـادر شده مطرح، متعاقباً توضیح 
مختصری ارائه می‌گردد.

آقای »ر« به عنوان یکی از پایوران ارتش، 
به لحـاظ مـشکلات عدیـده خدمتـی و 
معیشتی و سرپرستی خانواده شخصی و 
پدری، آن‌گونه که باید و شاید، نتوانست 
خدمت شایسته‌ای ارائه دهـد و به ناچار، 
مدتی مرتکب بزه فرار از خـدمت گردید؛ 
به نحـوی کـه به دلیـل فـرار از خـدمـت 
به مـدت 4 مـاه و 4 روز طـی رأی صـادره 
از شـعـبه ... دادگاه نـظامـی دو تهـران 
بـه دوازده میـلیون ریـال جـریمه نقـدی 
)تعلیق به مدت ی کسال( محـکوم گردید. 
مضافاً مرتکب تخلفات انضباطی متعددی 
از جـمله نهـست )غیبـت( نـیز شـد کـه 
تنـبیهات انضـباطی نسـبت به مشارالیه 
اعِمال گردید، لکن به دلیل شدت و کثرت 
معضلات خانوادگی، امکان ادامه خدمت 
مطلوب از وی سلـب شـده بود؛ در نهایت 
فرماندهی محـترم نیروی ... ارتش، حسب 
ضـوابط و مـقررات مربـوط، برای ایـشان 
)به لحاظ داشـتن سنـوات خدمت بیش 
از 24 سال( پیشـنهاد معافـیت از خدمت 
به هيئت بدوی انضبـاطی می‌دهـد، لکن 
هـيئت بدوی انضـباطی مربوط، طی رأی 
صـادره در مـورخ 1399/02/01 اعـلام 
نمـوده است: »... ادامه خـدمت ایشان به 
مصلحت آجا نبوده، لذا به استـناد ماده 2 
قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی مصوب 
1395/12/24 و بـند »ب« ماده 5 همان
قانون ناظر به بند »ن« ماده 103 و ماده 129
قانون آجا به دلـیل اینکه »ادامه خـدمت 
ایشان به مصلح آجا نبـوده« رأی به اخراج 
از خدمت وی داده و اعتراض مشارالیه در 
هـيئت تجـدیدنظر انضـباطی ارتش نیز 
رد و رأی مـزبـور در مـورخ 1399/05/05 

تأیید گردید«.
نظـر بـه اینکه هيـئت بدوی رسـیدگـی 
انـضبـاطـی نیـروی ... ارتـش در مـورخ 

1399/02/01 و هيئت تجدیدنظر ارتش 
نـیز در تـاریـخ 1399/05/05 یعـنی در 
زمان حـاکمیت قانون تشکیل هیئت‌های 
انضـباطـی )مصـوب 1395/12/24( بـه 
تخلفات انضـباطی آقای »ر« رسیدگـی و 
رأی صـادر نموده‌اند، لذا بایستی مستند 
به مـقررات مـندرج در قـانون موصـوف، 
رسیدگی و رأی صـادر می‌نمـودند و بـه 
رغم استناد به ماده 2 و بند »ب« ماده 5 
قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی در آراء 
انضباطی  تجدیدنظر  و  بدوی  هیئت‌های 
ارتش لکن صـرفاً مـستند به ماده ۱۲9 
قانون ارتش جمهور ىاسلام ىایران، رأی 

به اخراج از خدمت آقای »ر« داده شد.
در تـعاقـب اقـدامات مذکـور، یاد شـده 
نسبت به رأی صادره از هيئت تجدیدنظر 
انضباطی ارتش، اعـتراض نمـود؛ پرونده 
امـر به شـعبه 31 بـدوی دیـوان عـدالت 
ارجـاع و پـس از رسـیدگـی، منـجر بـه 
مـورخ   2795 شـماره  دادنـامـه  صـدور 
1399/09/19 به نفـع مشارالیه گـردید و 
شکایت، وارد تشـخیص داده شـد و رأی 
انضباطی ارتش، نقض  هيئت تجدیدنظر 
گردید، لکـن یگان خـدمتی مشـارالیه از 
نمود.  تجدیدنظر  تقاضای  موصوف،  رأی 
پرونده مـربوط به شعـبه 24 تجـدیدنظر 
دیـوان عـدالت ارجـاع کـه پـس از جـری 
تشریفات اداری، در نهـایت طی دادنامـه 
شـمـاره 140031390000261538 
مـورخ 1400/02/05 ضـمن وارد دانستن 
تجدیدنظرخواهی و نقض رأی تجدیدنظر 
خـواستـه )اصـداری از شـعبه 31 دیـوان 
عدالت( حکـم به رد شکایت شاکی صادر 
شد و در نتیجـه رأی هـيئت تجدیدنـظر 

انضباطی ارتش، تأیید گردید.
با عنـایـت بـه اینکـه فـرآیند رسیدگی 
توسـط هیئت‌هـای بـدوی و تجـدیدنظر 
انضـباطی ارتش، واجـد اشکالات شـکلی 
39و ماهـوی بـوده و مـآلاً آرای صـادره از 
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هـیئت‌هـای مذکور نیز توسط شعبه 24 
تجدیدنظر دیوان عـدالت تأیـید گـردیده 
اسـت، لذا به تبـع آن، رأی اصـداری از 
شعبه 24 تجـدیدنظر دیوان عدالت نیز 
مخدوش می‌باشد. ابتدا اشکالات مربوط 
به آرای صـادره از هیـئت‌های انضباطی 
ارتـش بیـان، سپـس اشـکالات دادنامـه 
شعـبه 24 تجـدیدنظـر دیـوان عـدالت، 

مطرح می‌گردد.
از  آرای صـادره  اشـکالات   -1-2

هیئت‌های انضباطی ارتش
با توجـه بـه اینـکه، هیئت‌هـای بـدوی 
و تجـدیدنظر انضـباطی ارتـش، در ایـن 
خصوص صرفاً مستند به ماده ۱۲9 قانون 
ارتـش جـمهور ىاسلام ىایران، رأی بـه 
اخراج از خـدمت آقـای »ر« داده‌اند، لذا 
ابتـدا ماده مذکور، مطـرح و سپس مورد 

نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۲9 قانون ارتش جمهور ىاسلام ى
ایران 1367/07/07 اشعار می‌دارد: »پرسنل
در مـوارد زيـر بـا حـكـم دادگاه صـالـح 
وي ـا رأي هیئت‌هـای رسـيدگي موضـوع 

ماده 104 اين قانون اخراج مي‌گردند:
‌الـف- از دسـت دادن صـلاحيـت ادامـه 

خـدمت.
ب- ارتكاب تخـلفات انضـباطي موجـب 

اخراج از خدمت«.
اولاً، در مـاده 103 قـانـون ارتـش، صـرفاً 
انواع تنبیهات انضـباطی پایوران احـصاء 
شده؛ اما در هـمین قانون، انواع تخلفات 
انضباطی پایوران، مشخـص نشده اسـت، 
لذا جـهت تعیـین نوع تخلفات انضباطی 
بایستی به آیین‌نامه انضـباطی )مصـوب 
1369/10/02 فرماندهـی معظم کل قوا( 
و ... مراجـعه شود. در ماده 116 و جـدول 
مذکور،  انضـباطی  آیـین‌نامه   4 شـماره 
تخلفات انضباطی تعیین و تنبیه انضباطی 
مابه ازِاء هر تخلف انضباطی نیز مشخص 

شده است.

ثانیاً، با عطف توجه به اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات و مستفاد از آن، مبنی بر 
اصـل قانونی یا آیین‌نامه‌ای بودن تخلف 
و تنبیه انضباطی، هر رأی و حـکمی که 
منطبق بر قوانین و مقررات نباشـد؛ فاقد 
اعتبار حقـوقی و منزلـت قانونی می‌باشد. 

مبتنی بر این اصل و قاعده:
1- قـانـون ارتـش جـمهوری اسـلامـی 
ایران مصـوب 1367/07/07 و آییـن‌نامه 
انضباطی مصوب 1369/10/02 فرماندهی
معـظم کل قـوا می‌باشـد، لذا با تصـویب 
آیین‌نامـه انضـباطی توسـط فرماندهـی 
معظـم کل قـوا، کـلیه مقـررات معـارض 
مندرج در قانون ارتش جـمهوری اسلامی 
ایـران، نسـخ ضـمنی گـردیـد؛ مضـافـاً 
در مـاده 116 آیین‌نامه انضـباطی مزبور، 
تخـلفات انضـباطی و در ماده 117 آن نیز 
تنـبیهات انضـباطی احـصاء شـده اسـت 
و در جـدول شـماره 4 آیین‌نامه انضباطی 
مذکـور )جـدول نوع تخـلفات و حـداکثر 
تنبیهات در زمان جـنگ و صـلح( ضمن 
برشمردن اقسام تخلفات انضباطی، تنبیه 
انضباطی مابه ازاء هر تخـلف انضباطی نیز 

تعیین شده است که با تدقـیق در جدول 
موصـوف، تخـلف انضـباطی تحـت عنوان 
»تعدد یا تکرار تخلـف انضباطـی« یا »به 
مصلـحت نبودن ادامه خـدمت پایوران« 
یا »فـرار از خـدمت کمـتر از 6 مـاه« کـه 
تنبیه انضباطی آن اخراج از خدمت باشد؛ 

وجـود ندارد.
لازم به ذکر اسـت؛ تنها ارتکاب برخـی از 
تخلفات انضباطی، می‌توانند موجب اخراج 
از خدمت کارکنان نیروهای مسلح گردند 
که عبارت‌اند از: مفاد مندرج در بنـدهای 
7، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و 17 
جدول شماره 4 آیین‌نامه انضباطی مذکور 
)جدول نوع تخلفات و حداکثر تنبیهات 

در زمان جنگ و صلح( به شرح ذیل:
1- بـند 7: عـدم احـساس مسئوليـت و 
بی‌تفـاوتی در خـدمت، عدم رعايت قوانين 
و مقـررات، آیـین‌نامه‌هـا، بخـشنامـه‌هـا، 

دستورالعمل‌ها و ساير دستورات بند.
2- بند 8: سستي و سهل‌انگاری در انجام
‌وظیفه و اجـرای دستورات در زميـنه‌هاي 

عملياتي، اداري، تدارکاتي.
3- بـند 11: پخـش شـايـعات در جـهت 

تخـريب روحيه‌ پرسنل خودي.
4- بند 12: سستي و سهل‌انگاری در امـور 
نگهباني، پاسداري، دیده‌بانی، دیده‌وری در 
مناطق رزمي، غير رزمي و حـياتي کشور.

5- بند 13: قصـور و تقـصير در حفـظ و 
نگهـداري جـنگ‌افزار، تجهـيزات، مهمات 
و هرگونه اموال و اسناد نظامي و دولتي.

6- بند 14: ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف 
شئون نظامي و خلاف شرع بيّن.

7- بند 15: قصـور و تقصـير و سهل‌انگاری 
در بـه‌کارگـیری توان و امـکانات دفـاعـي 

جهت انجام مأموريت در مقابل دشمن.
8- بند 16: قصـور و تقصـير در جـلوگیری 
از فـرار و از هم پاشيدگـي پرسنل جمعي 
و همچنین جمع‌آوری پرسنل پراکنده به 

هنگام رزم.

تبصـره ماده 96 قـانون ارتش 
جـمهوری اسلامی ایران مقـرر 
داشته است: »هرگاه مدت فرار 
پرسـنل کادر ثابت بالغ بر 6 ماه
گردد از زمان آغاز غیبت اخراج 
می‌گـردند و پـس از آن برابـر 
مقررات کیفری مربوط محاکمه 
شـده و فقط در صـورت صدور 
رأی برائـت یـا قـرار موقـوفی 
تعـقیب یا منـع پیگـرد، حکم 
اخـراج نیز کأن لم یکن خواهد 

شد...«.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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9- بند 17: قصور و تقصير و سهل‌انگاری 
در حـفظ مواضـع و مناطق استـحفاظي 
در مقابل دشمن و اشرار و قاچـاقچيان و 

سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب.
با تدقیق در موارد نه‌گانه مذکور در جدول 
موصـوف، در هیـچ‌کـدام از آنهـا، تخـلف 
انضـباطی تحـت عنـوان »تعـدد یا تـکرار 
تخلف انضـباطی« یا »به مصـلحت نبودن 
ادامه خدمت پایوران« که تنبیه انضباطی 
آن اخراج از خـدمت باشـد؛ وجـود ندارد 

)کارمزدی، 1401: 159-180(.
ثالثاً، به اسـتناد مـاده 37 قـانون تشکیل 
هیـئت‌هـای انضـباطی، کلیـه قـوانیـن و 
مقررات مغایر با مفاد مواد این قانون، یا 
نسخ صریح یا نسخ ضمنی شـده‌اند؛ از آن 
جمله، ماده ۱۲9 قانون ارتش جـمهور ى
اسلام ىایران، حسب صـراحت تبصـره 2 
ماده 3 قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی، 
نسخ ضمنی شده است؛ چراکه ماده 129 

قانون ارتش، تصریح نموده است:
»پرسنل در موارد زیر با حکم دادگاه صالح 
و یـا رأی هيئت‌هـای رسـیدگی موضـوع 

ماده 104 این قانون اخراج می‌گردند:
الف- از دست دادن صلاحیت ادامه خدمت.
ب- ارتکاب تخلفـات انضـباطـی موجـب 

اخراج از خدمت«.
درحـالی‌کـه با تصـویب قـانون تشـکیل 
هیئت‌های انضـباطی، رسیـدگی توسـط 
»هيئت‌های رسیدگی موضـوع ماده 104 
قـانـون ارتـش جـمهور ىاسلامـ ىایران«
سـالبـه بـه انتـفاء مـوضـوع مـی‌باشـد؛ 
زیـرا پـس از تصـویـب قـانـون تشـکیل 
هیئت‌های انضباطی، هرگـونه رسـیدگی 
به تخـلفات انضـباطـی پایـوران، الـزاماً 
می‌بایستی وفق ضـوابط و مقـررات قانون 
مزبور و دستورالعمل اجرایی آن به عمل 
آید. به سخن دیگر، هرگونه رسیدگـی به
شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح،

بر اسـاس ضـوابط و مقـررات دیگر، نقض 
غرض بوده و موجه نمی‌باشد؛ مضافاً اینکه 
در خصوص اخراج آقای »ر« دادگاه صالح، 
حکـمی صـادر ننـموده اسـت و در رابطـه 
با رأی هيـئت بدوی انضـباطی مـبنی بر 
اخراج نیز بایستی موجبات قانونی اخراج 
از خدمت ایجاد شـده باشد؛ در حـالی کـه 
در آییـن‌نامه انضبـاطی و قـانون تشکیل 
هـیئت‌هـای انـضباطـی و دسـتورالعـمل 
اجرایی آن، ماده یا تبصره‌ای وجود ندارد 
که »به مصلـحت نبودن ادامه خدمت« یا 
»تکرار تخلف« را موجب اخراج از خدمت 

اعلام نموده باشد.
رابـعـاً، نـظـر بـه ایـنکـه در رأی مـورخ 
1399/02/01 هـيئت بدوی انضباطی ...، 
در خصوص علت اخراج آقای »ر« چنین 
اعلام شده اسـت: »... تخـلفات وی محرز 
بوده و ادامه خدمت ایشان به مصلحت آجا 
نبوده ...« معطوف به توضیحات مطروحه 
در بند بالا به لحاظ اینکه در مادتین 116
و 117 آییـن‌نامه انضباطی، همچنین در 
جدول شماره 4 آیین‌نامه انضباطی مذکور 
)جـدول نوع تخلـفات و حـداکثر تنبیهات 
در زمـان جـنگ و صـلح( تخلف انضباطی 
تحت عنـوان »به مصلحـت نبودن ادامـه 
خـدمت پایـوران« وجـود ندارد که تنبیه 
انضباطی آن اخراج از خدمـت باشـد، لذا 
الزاماً می‌بایستی وفق مـقررات مندرج در 
مـاده ۱۲۶ قانون ارتـش عمل می‌نمود و 
بر هـمین مبنا و منطـبق به همـین ماده 
به دلـیل سـنوات خـدمـتی و  قـانونـی 
قـریـب 25 سـال آقـای »ر«، فـرماندهـی 
محـترم نیـروی ...، بـه درسـتی چـنیـن 
پیشنـهاد داده بـود: »وضـعیت خـدمتـی 
مشارالیه با پیـشنهاد مـعافیت از خـدمت 
به هيـئت بدوی انضـباطی ارجاع گردد«. 
لـذا از این حیـث نیـز رأی هيـئت بدوی 
انضباطی نیروی ... ارتـش، مبنی بر اخراج 
از خدمت مشارالیه، خلاف قانون می‌باشد؛ 

بـدیهـی اسـت کـه آراء بعـدی اصـداری 
مبتنی بر تأیـید آن نیز فاقـد اعتبار قانونی 
و ارزش قضایی است؛ زیرا در هیـئت‌های 
بدوی و تجدیدنظر انضباطی آجا برخلاف 
مـاده 37 دستـورالعمـل اجـرایی قانون 
مبادرت  انضـباطی،  هیئت‌هـای  تشکیل 
به اتخـاذ تصـمیم شده اسـت و به ماده 
منـسوخ )ماده ۱۲9 قانون ارتش( استناد 

شده است.
خامساً، مـاده 37 دستورالعـمل اجـرایی 
قـانـون تشـکیل هیئـت‌های انضـباطـی، 
اشعار می‌دارد: »رأی هيئت نباید شدیدتر 
از پیـشنهاد تنـبیه باشـد ...« درحـالی‌کـه 
پیشـنهاد فـرمـاندهـی نیـروی ...، چـنین 
بوده است: »وضعیت خدمتی مشارالیه با 
پیشنـهاد مـعافـیت از خـدمت به هيـئت 
بدوی انضبـاطی ارجـاع گردد«، لـذا رأی 
هيئت بدوی انضبـاطی نیـروی ... ارتش، 
مـبنی بر اخـراج از خـدمت آقـای »ر« و 
متعاقباً تأیید آن توسط هيئت تجدیدنظر 
انضـباطی ارتش و مآلاً تأییـد رأی هيئت 
تجدیدنظر انضباطی ارتش توسط شـعبه 
24 تجـدیدنظر دیوان عـدالت، برخـلاف 
صراحـت ماده 37 دستـورالعـمل اجرایی 
قـانـون تشـکیل هیئت‌هـای انضـباطی، 

می‌باشد.
2-2- اشکالات شـکلی و ماهـوی 
رأی صـادره از شعبه 24 تجدیدنظر 

دیوان عدالت
اولاً، با التفات به استدلالات عنوان شـده 
در خصـوص اشـکالات مربـوط بـه آرای 
صادره از هیـئت‌های بدوی و تجـدیدنظر 
انضباطی ارتـش مـبنی بر نادرسـت بودن 
آراء اصداری، لذا مآلاً رأی صـادره از شعبه 
24 تجدیدنظر دیوان عدالت که مؤید رأی 
هیئت‌های تـجدیدنظر انضـباطی ارتـش 
می‌باشد؛ به طریق اولی نیز صحیح نبوده 
و فاقد وجاهت قانونی و منزلت حقوقی به 

41نظر می‌رسد.
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ثانیاً، صرف‌نظر از موارد پیش‌گفته، مهم‌تر 
آنکه، در رأی شعبه 24 تجـدیدنظر دیوان 
عدالت، تصریح شده است: »مطابق ماده 2
قـانون تشـکیل هـیئت‌هـای انضـباطـی 
رسیدگی به شـکایات و تخلفات کارکنان 
نیروهـای مسـلح مصـوب 1395/12/24 
مـقرر داشـته کـه: »بـرای رسیـدگـی به 
تخلفات انضباطـی کارکـنان شـاغـل در 
نیروهـای مـسلح کـه برای آنان پیشنهاد 
تنبیهات انضـباطی، محرومیت از ترفیع، 
تنزیل درجـه یا رتبـه یا عـناوین مشـابه، 
معافیت یا اخـراج از خـدمـت می‌شـود و 
همچـنین رسیدگی به شـکایات کارکنان 
در امـور خـدمتـی، هـیئت‌هـای بـدوی 
و تجدیدنظر انضـباطی کارکنان نیروهای
مسلح، مطابق این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصـره ـ منـظور از تخـلفات انضـباطی 
کارکنـان، تخـلفات انـضباطـی مـذکـور 
در آیین‌نامه انضـباطی نیـروهای مـسلح 
و قانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
1392/12/04 و قـانـون آیـیـن دادرسـی 
جـرايـم نـیـروهـای مـسـلح و دادرسـی 
الکترونیکی مصوب 1393/07/08 و قانون 
مجـازات جـرايم نیروهـای مـسلح مصوب
1382/10/09 و قـانون دیـوان عـدالـت 
اداری مصـوب 1385/09/25 و مـقـررات 
مـربوط می‌باشـد؛ و بـا توجـه به تبـصره 
ماده 96 قانون ارتـش جـمهوری اسلامی 
ایران که مقرر داشته اسـت: »هرگاه مدت 
فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر 6 ماه گردد 
از زمان آغاز غیـبت اخراج می‌گـردند و 
پس از آن برابر مقررات کـیفری مربـوط 
محاکمه شـده و فقـط در صـورت صـدور 
رأی برائت یا قـرار مـوقـوفی تعـقیب یا 
منع پیـگرد، حکم اخراج نیز کأن لم یکن
لـذا هيـئت مـذکـور  خـواهـد شـد...«، 
مجـازات تعیین شـده را برابر قـانون مقرر 
داشـته اسـت؛ بنـابراین بـا وارد دانـستن 
تجـدیدنـظر خـواهی مستـنداً به ... ضمن 

نقـض رأی تجدیدنظر خواسته، حکم به 
رد شـکایت شـاکی صـادر می‌نمـاید ...«.
 رأی موصـوف، مبتنی بر دو ماده قانونی 
صـادر شده اسـت )مـاده 2 قانون تشکیل 
هیئت‌های انضـباطی و تبصـره ماده 96 
قانون ارتش جـمهوری اسلامی ایران( لذا 
همان دو مورد، مستدل و مستند توضیح 
داده خـواهـند شـد تا اشـکالات وارد بر 

دادنامه مختلف فیه، محرز گردد.
2-2-1- مـاده 2 قـانـون تشـکیل 

هیئت‌های انضباطی
نظر به اینکـه قانون تشکیل هیئت‌های 
انـضـباطـی در تـاریـخ 1395/12/24 
تصـویب گردیده که پـس از لازم الاجراء 
شدن آن، بر نحـوه رسیدگی به تخلفات 
انضـباطـی پایـوران نـیروهـای مسـلـح، 
به  استناد  لذا  حاکمـیت داشـته اسـت، 
سایر قوانین و مقررات مغایر، فاقد اعتبار 
و وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا در ماده 2
قـانـون مـذکـور، تصـریـح شـده اسـت: 
»برای رسیدگی به تخـلفـات انضـباطـی 
کارکنان شـاغل در نیـروهای مسـلح کـه 
برای آنان پیشـنهاد تنبـیهات انضباطی، 
محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه 
یا عنـاوین مـشابه، مـعافیت یا اخراج از 
خدمت می‌شـود و همچـنین رسیـدگی 
به شـکایات کارکنـان در امـور خدمـتی، 
هیئت‌های بـدوی و تجدیدنظر انضباطی
کارکنان نیروهای مسـلح، مطابق این قانون 
تشکیل می‌گردد«. حـسب مفهوم مخالف 
ماده مزبور، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر 
انضباطی کارکنان نیروهای مسلح، نبایستی 
بـرخـلاف ایـن قـانـون، تشـکیل گـردند. 
همچنین مطابق مـاده یک دستورالعـمل 
اجـرایی قـانون موصـوف، )مصـوب مورخ 
1396/6/15 ستاد کل قوا( هـدف از تدوین 
و تصـویب قـانون مزبـور و دسـتورالعمـل 
اجرایی آن »ایجـاد وحـدت رویه در شـیوه 
رسیدگی به شکایات و تخـلفات کارکنان 

نیروهای مسلح« می‌باشد؛ به سخن دیگر، 
هرگـونه رسیدگی به شکایات و تخـلفات 
کارکنان نیروهای مسلـح، بر اساس ضوابط 
و مقررات دیگر، نقض غرض بوده و موجه 

نمی‌باشد.
2-2-2- تبصـره مـاده 96 قـانون 

ارتش جمهوری اسلامی ایران
در دادنـامه شعبـه 24 تجـدیدنظر دیـوان 
عدالت، دلیل اصلی نقض دادنامه شعبه 31 
بدوی دیوان عـدالت و تأییـد رأی هيـئت 
تجـدیدنـظر رسـیدگی انضـباطی ارتش، 
اسـتناد به تبصـره ماده 96 قانون ارتش 
جمـهوری اسلامی ایران، ذکر شـده است 
در حالی که تبصره ماده 96 قانون ارتش، 
تصریح دارد:»هرگاه مدت فرار پرسنل کادر 
ثابت بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز غیبت 
اخراج می‌گردند ...« در صورتی که آقای »ر« 
نه تنها اصلًا مرتکب فرار از خدمت بیش از 
6 ماه نشده بلکه مدت فرار از خدمت وی 
مدت 4 ماه و 4 روز بوده اسـت که مجازات 
آن را نیز متحـمل شـده است، همـچنین 
یـگان خـدمـتی وی نیـز مدعـی چنـین 
بزه‌ای نشده اسـت. بدیهی اسـت هر رأی و 
حکـمی، نه تنها بایستی منطبق بر قوانین 
و مقررات صـادر شـود؛ بلکه بایستی میان 
جرم و مجازات یا تخلف و تنبه انضباطی، 
تناسب برقرار باشـد، چنـانکه حسب رأی 
صادره از شعبـه 31 دیوان عدالـت، به رغم 
احراز تخلف انضباطی یادشده، اما به لحاظ 
عدم تناسب تنـبیه انضباطی مقرر )اخراج 
از خدمت( با تخلف ارتکابی، حکم به ورود 
شکایت شاکی و نقض رأی صادره از هيئت 
تجدیدنظر انضباطی ارتش، داده است؛ لکن 
شعبه 24 دیوان عدالت، ضمن وارد دانستن 
تجدیدنظرخواهی و نقـض رأی تجـدیدنظر 
خواسته )اصداری از شعبه 31 دیوان( حکم 
به رد شکایت شاکی صادر نمود و در نتیجه 
رأی هيئت تجـدیدنظر انضباطی ارتش را 

تأیید نمود.
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فهرست منابع
1- قرآن کریم

2- الآمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق السید مهدی الرجائی، 
قم، مؤسسه دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۲۹ق

3- قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/7/7
4- قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان 

نیروهای مسلح مصوب 1395/12/24
5- قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 با اصلاحات بعدی

6- آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب فرماندهی 

معظمك ل قوا مورخ 1369/10/02
7- دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و 
تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب 1396/06/15 ستاد کل نیروهای مسلح
»آیین دادرسی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات  8- کارمزدی، عبدالکریم، 
از خدمت«،  اخراج  قانونی  نيروهای مسلح و موجبات  پایوران  انضباطی 

تهران، بوطیقا، 1389
9- کارمزدی، عبدالکریم، »آشنایی با تشکیلات، صلاحیت و شیوه رسیدگی 
هیئت‌های انضباطی نيروهای مسلح و نحوه اعتراض به آراء صادره«، تهران، 

عصر نوین، 1401

برآمد
با عنایت به مطالب تقدیمی، رسیدگی به تخلفِ انضباطی پایوران، مستلزم رعایت مقررات شکلی می‌باشد که از قواعد آمره 
است؛ مانند صدور رأی مستدل و مستند به قوانین و مقررات حاکم، لذا با تصویب قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی، کلیه 
قوانین مغایر با مفاد مواد این قانون، یا نسخ صریح شده یا نسخ ضمنی؛ از جمله مادتین ۱۲۶ و 129 قانون ارتش جمهورى 
اسلامى، نسخ ضمنی شده‌اند، زیرا ماده 2 قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی، بیان داشته است: »برای رسیدگی به تخلفات 
انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی، محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه 
یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیئت‌های 
بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد ...«. حسب منطوق ماده مذکور، 
هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر نیروهای مسلح، صرفاً می‌بایستی وفق قانون موصوف، رسیدگی نموده و رأی صادر نمایند، 
چراکه مستند به ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف )مصوب 1396/6/15 ستاد کل نیروهای مسلح( هدف از تدوین 
و تصویب قانون مورد نظر و دستورالعمل اجرایی آن »ایجاد وحدت رویه در شیوه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان 
نیروهای مسلح« عنوان شده است؛ به سخن دیگر، هرگونه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، بر اساس 
سایر ضوابط و مقررات، نقض غرض بوده و غیرقانونی می‌باشد، لذا مطابق مفهوم مخالف مواد مزبور، رسیدگی و اصدار رأی 

توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر نیروهای مسلح، برخلاف قانون مورد نظر، معتبر نبوده و محکوم به ابطال می‌باشد.
 با التفات به عرایض مذکور، به نظر می‌رسد که در برخی از آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر هیئت‌های انضباطی همچنین 
بعضی از دادنامه‌های اصداری از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت، سهواً مفاد قوانین و مقررات مربوط، مورد امعان نظر 
لازم و مداقه کافی قرار نمی‌گیرد، لذا پیشنهاد می‌شود که اعضاء محترم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر نیروهای مسلح به 
ویژه قضات گرامی سازمان قضایی نیروهای مسلح که عضو این هیئت‌ها می‌باشند؛ همچنین قضات ارجمند شعب بدوی و 
تجدیدنظر دیوان عدالت که امر مهم اعتراض به آراء قطعی اصداری از هیئت‌های انضباطی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌نمایند؛ شایسته است که به قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی و دستورالعمل اجرایی 
آن، توجه و اهتمام بیشتری معمول فرمایند و منطبق بر آن، اتخاذ تصمیم نموده و رأی صادر کنند تا کمتر شاهد تضییع حقوق 

فردی و خانوادگی پایوران، از این رهگذر باشیم.

البته اقدام شـعبه 24 تجـدیدنظر دیـوان 
عـدالـت را شـاید بـتوان ناشـی از سـهو و 
بی‌توجهی تلقی نمـود که از ایـن رهـگذر، 
متأسفانه موجب تضییع حقوق آقای »ر« 
شده است؛ امید است با دقت و التفات اعضاء 
محترم هیئت‌های انضباطی نیروهای مسلح 
و قضات معـزز، از تضییع حقـوق پایوران، 

پیشگیری گردد.
کوتاه سخـن اینکه، رسـیدگی به تخـلفِ 

انضباطی پایوران، مستلزم رعایت مقررات 
شکلی می‌باشـد که از قـواعـد آمره اسـت؛ 
مانند صدور رأی مستدل و مستند به قوانین 
و مقررات حاکم، لکن در پرونده یاد شده، 
نه تنها در هیئت‌هـای بدوی و تجـدیدنظر 
انضـباطی ارتـش برخـلاف قانون تشکیل 
هیئت‌های انضباطی و دستورالعمل اجرایی 
آن، مبادرت به اتخاذ تصـمیم شده است 
و به مواد منسوخ در قانون ارتش، استناد 

شده است بلکه شعبه 24 تجدیدنظر دیوان 
بر  بدون مداقه لازم و مبتنی  نیز  عدالت 
سـهو، مـدت 4 ماه فرار از خـدمت را 6 ماه 
تلقی و بر آن اساس، رأی صادر نموده است، 
لذا به لحاظ عدم رعایت مقررات و خلاف 
قانون بـودن آراء اصـداری از هـیئت‌های 
بدوی و تجدیدنظر انضباطی ارتش و شعبه 
24 تجدیدنظر دیوان عدالت، آراء موصوف 

فاقد اعتبار قانونی به نظر می‌رسد.
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رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
عـدم الزام قاضـی به تبعـیت از نظر 
هيئت منصفه در صدور رأی در جرایم 

سیاسی و مطبوعاتی
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس شقاقی، 
رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری 
ی کاسـتان تهران، با اعلام اینکـه از سوی 
شعـب هفـدهم و بیست و ششم دیـوان 
عالی کشـور، در خصـوص امـکان یا عـدم 
امکان صـدور رأی مبـنی بر مجـرمیت از 
اعضای  اکثر  اینکه  وجود  با  دادگاه  سوی 
هيئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، 
آراء مختلف صـادر شـده، درخواست طرح 
موضـوع را در هـيئت عـمومی دیوان عالی 
کشور نموده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمــاره 
۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ 1399/6/31 
شعبه ششم دادگاه کیفری ی کتهران، در 
خصوص اتهام آقای مهدی ... مدیر مسئول 
پایگاه خبری ... دایر بر نشر اکاذیب، چنین 

رأی صادر شده است:

»... نظر به اینکه هـیچ‌ی کاز رویدادهـای 
اعـلامی از سـوی متهم مذکـور به نحوی 
که نامبرده با انتشار آن در مـقیاس وسیع 
مـدعـی صحـت آن اسـت، اسـاس قـابل 
دفاعـی نـدارد و ایـن اخـبار برگـرفته از 
منابع رسمی نیست و از طـرفی بر فرض 
اطلاع ایشـان از وقـوع فسـاد و تخـلفات 
مالـی در شـرکت‌هـای متبـوع شـکات، 
انتشـار آن در مطـبوعـات قـبل از اثبات 
صحـت رویـداد مـورد نـظـر در مـراجـع 
رسمی، فراتر از مسئولیت‌های مطبوعاتی 
نامبرده می‌باشد و نظـر به اینـکه نامبرده 
با کسب اخبار مـورد شکایـت از مراجـع 
غـیر معـتبر و با ابتـنا به آن مـبادرت بـه 
نشر علنـی موضـوعی نموده‌اند که اسناد 
و مدارک متقـنی بر اثبات آن ندارند و از 
این جـهت که متـهم بدون انعـکاس این 
مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور 
رأساً اقـدام به بازنشـر مطالبی نمـوده‌اند 
کـه تهـی از هرگـونه حقیـقت می‌باشـد 
بیان و انتشـار موضـوعات مـورد شکایت 
با این سبـ کو اسلوب خـارج از رسـالت 
مطبوعاتی محسوب می‌شـود و نظـر بـه 
اینـکه نشـر مـطالب خـلاف واقع از این 

حـیث که در گستره سراسر کشور اعلان 
می‌شـود، مطابـق بنـد ۱۱ ماده ۶ قـانون
مطـبوعـات جـرم و مسـتوجب مجازات 
می‌باشـد و قـانون‌گذار به دلیل لطـمات 
حـیثیتی عظـیم و وسـیعی کـه انتشـار 
مطالب خـلاف واقع بر اشخاص به دنبـال 
دارد، محـدودیت و ممـنوعیت مـذکـور 
را نسبت به مطبوعات مقرر نموده اسـت. 
بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و 
با ملحوظ داشـتن نظریه اقلـیت اعضای 
هـيئت محـترم منصـفه مطبوعـات و با 
غـیر مؤثـر شناختن مستـندات تقدیمی 
ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده ۱۸
از قـانـون جـرایم رایانـه‌ای به پـرداخـت 
چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حـق 

صندوق دولت محکوم می‌نماید ...«.
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه هفدهم
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۳۳۹ ـ 1399/9/11 

چنین رأی داده است:
»... در مورد فرجام‌خواهی آقای مهدی ...، 
صرف‌نظر از اینکـه از ناحـیه محکوم‌علیه 
ایراد و اعتـراضی که مؤثر در نقـض دادنامه 
فرجـام‌خـواسته باشـد ابراز نشـده اسـت،

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس

44

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



ولی با توجـه بـه اینکـه اکثـریت هيئت 
مـنصـفه مـطبـوعـات در نظـریـه خـود 
فرجام‌خـواه را بی‌گناه اعـلام کرده‌اند، لذا 
با توجه به وظیفه و رسالت هيئت منصفه 
و با تـوجـه به مفـهوم مخـالف تبصـره ۲ 
مـاده ۴۳ الحـاقی قـانـون مطـبوعـات، 
در صـورتی که هيـئت منصفه عقـیده بر 
بی‌گنـاهی متـهم داشـته باشـد، دادگاه 
نمی‌تواند حـکم بر مجـازات متـهم صادر 
کند و الزاماً بایـد از نظر هيـئت منصـفه 
در اعلام بی‌گـناهی متهم تبعـیت نماید. 
بنـابراین در اجـرای بـند ۴ قـسمت ب 
مـاده ۴۶۹ قانون آییـن دادرسی کیفری 
با نقـض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی 
مجـدد به موضوع را به شـعبه هم‌عرض 

دادگاه بدوی محول می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره
۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۶۵۸۳۸۷ ـ 1400/5/19
شـعـبـه شـشم دادگاه کـیـفـری یـ ک
تهران، در خـصـوص واخواهی سازمان ... 
از دادنامه شماره ۰۰۳۷۰ ـ 1399/12/4 
همـین دادگاه که به موجـب آن سازمان 
مشـتکی‌عـنه در غـیاب مـدیـر مسـئول 
به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری ... به 
اتهام نشر مطالب خلاف واقع ... ]غیاباً[ به 
شـش ماه تعطیلی خبرگزاری ... محکوم 
شـده است، چنین رأی صادر شده است:
»... هـر چـند در این مرحـله از رسـیدگی 
اعـضـای هيـئت منصـفه مطـبوعـات بـا 
اکـثریـت آراء مشـتکـی‌عنـه را مـجـرم 
ندانست لکن با توجه به اذعان نمایندگان 
حقوقی سـازمان ]مشتکی‌عنه[ به انتشار 
اخبار موضـوع شکایت و شـکایت شاکی 
خـصوصی و با عنـایت بـه اینکـه آزادی 
مطبوعـات که از طـرف نماینـده حقوقی 
سـازمان ]مشتکی‌عنه[ مورد استناد قرار 
گرفتـه مطلـق نبـوده بلکـه بـه مـوجـب 
مـاده ۶ قـانـون مطـبوعـات، نشریات از 
هرگونه شـایعات و مـطالب خـلاف واقع 

که مخـل حقوق عمومی و خصوصی باشد 
منع شده‌اند و با توجه به اینکه از جانب 
نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عـنه در 
این مرحـله از رسـیدگی نیز دفاع مؤثری 
به عـمل نیامـده علی‌هـذا دادگاه بـا رد 
اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه 
معترض‌عنـه را به لحـاظ عدم مغایرت با 
موازین قانونی عـیناً تأیید می‌نمـاید ...«.
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و 
ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 
شـمـاره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۳۹۰۵۵ ـ 

1400/7/27 چنین رأی داده است:
»در خـصوص فرجـام‌خواهی سـازمان ... 
صـاحب امـتیاز خبـرگزاری ... به لحـاظ 
اینـکه از جـانب نماینده حقوقی سازمان 
مشتکی‌عنه در این مرحـله از رسـیدگی 
دفاع مـؤثری به عمـل نیامـده هر چـند 
اکثریت اعضای هيئت منصفه در مرحله 
رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم 
نـدانسـته‌اند چـون رأی طـبق مـوازیـن 
قـانونی می‌باشـد، عـیناً حکم بر تعطیلی 
خـبـرگـزاری ... بـه مـدت شـش مـاه را 
تأیید نموده‌اند. با توجـه به اینکه، دادگاه 
علی‌رغم نظریه اکثریت هيئت منصفه با 
استدلال رأی مـورد واخـواهی را مـطابق 
موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعـیت 
دادگاه از نظر هيئت منصـفه در مقررات 
موضـوعه قـانون مطبوعـات وجود ندارد 
و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل 
می‌باشد و فرجام‌خواهی صورت گرفته با 
هیچ‌ی کاز جهات مـندرج در مـاده ۴۶۴ 
قـانون آییـن دادرسی کـیفری مـطابقت 
ندارد فـلذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹
قـانـون مـذکـور بـا رد فـرجـام‌خـواهـی 
فرجـام‌خواه، دادنامـه فرجـام‌خواسـته را 

ابرام می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم 
و بیست و شـشم دیـوان عالی کشـور در 
خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی 

مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود 
اینکه اکثر اعضای هيئت منصفه متهم را 
بی‌گـناه شـناخته‌اند، آراء مخـتلف صادر 
کرده‌اند؛ به طـوری که شـعبه هفدهم با 
توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ 
)الحـاقی 1379/1/30( قانون مطبوعات، 
صـدور رأی مبنـی بر مجـرمیت از سوی 
دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته 
و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را 
نقـض کرده، اما شعبه بیـست و ششم با 
ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در 
حالـت مذکور، دادنامه فرجـام‌خواسته را 

ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیفری 
به مـنظور ایجـاد وحـدت رویه قـضایی، 
طرح موضـوع در جلـسه هيـئت عمومی 
دیوان عالی کشـور درخـواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، درخـصوص پرونده وحدت رویـه 
شماره 1402/8، هيئت محترم عمـومی 
دیـوان عالـی کشـور بـه نمـاینـدگـی از 
دادستان محـترم کل کشور به شرح زیر 

اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد 
اختلاف نظـر بیـن شعب ۱۷ و ۲۶ دیـوان 
عالی کشـور در مورد لزوم تبـعیت دادگاه 
از نظر هيئت منصفه درخصوص امکان یا 
عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت 
اکثر اعضاء هيئت منصفه  اینکه  با وجود 
متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشـد، به 
گـونه‌ای که شـعبه هفـدهم صـدور رأی 
بر مجـرمیت را در حـالت مذکـور ممکن 
ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر 
45را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته
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را در این خصوص ابرام نمـوده. لذا نظر 
به مراتـب فـوق و با توجـه به مـوازیـن 
شـرعـی و اینـکه مقـنن در مقـام بیـان 
حکـم قـانونی در مورد چـگونگی تشکیل 
هيئت منصفه و وظایف آن طبق تبصره )۱(
مـاده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ 
و همچـنین تبصره ذیل مـاده ۱۳ قانون 
هيئت منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقـرر داشته 
کـه )پس از اعلام نـظر هيـئت منـصفـه
دادگاه درخـصوص مجـرمیت و یا برائـت 
مـتهم اتخـاذ تـصمیـم نمـوده و طبـق 
مقـررات قـانونی مبادرت به صـدور رأی 
می‌نمـاید( چـون عمـوم و اطلاق عبارت 
)دادگاه درخصـوص مجرمیت و یا برائت 
متهم اتخاذ تصمیم نـموده( ظهور بر این 
دارد کـه احـراز مجـرمیت اشخـاص و یا 
برائـت آنهـا از اتهام انتـسابی در هر حال 
منوط به نظـر دادگاه بوده در عـین حـال 
مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی 
در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از 
اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید، 
لذا با عـنایت به مراتب مذکـور و اینکـه 
طـبق اصـل ۳۶ قـانون اساسی حـکم به 
مجازات و اجـرای آن باید تنـها از طریق 
دادگاه صالح و به موجب قانون باشـد و 
از طـرفی طـبق اصـل ۱۵۹ همان قانون 
تشـکیل دادگاه و تعـیین صلاحـیت آن 
مـنوط به حکم قانون شده اسـت و طبق 
اصـل ۱۶۴ قانون مذکور احکام دادگاه‌ها 
باید مستدل و مستند به مواد قـانونی و 
اصولی باشـد که براسـاس آن حکم صادر 
شده است و چون دلالت لفظ )قانون( به 
نحو مستعمل در اصـول مرقـوم و دیگـر 
مقررات موضوعه منصـرف از نظـر هيئت 
منصـفه می‌باشـد؛ بنابـراین دادگاه هیچ 
الزامی به تبعیـت از نظر هـيئت منصـفه 
نـخواهـد داشـت و از طـرفـی استنـتاج 
از مفـهوم مخـالـف تبـصـره ۲ مـاده ۴۳ 

برخـلاف نظر شعبه هفـدهم که می‌گوید 
در صـورتی که تصـمیم هيـئت منصـفه 
بر برائت باشـد دادگاه نمی‌تـواند پس از 
رسـیدگی حکـم به مجـازات صـادر کـند 
به زعم اینجـانب صحـیح نمی‌باشد بلکه 
این موضوع تأکیدی اسـت که قانون‌گذار 
قاضی را در صـدور رأی برائـت علی‌رغـم 
تصمیم هيئت منصفه بر بزهکاری مختار 
اعـلام می‌نمـاید، لـذا بـرداشـت مفهـوم 
مخـالف از عبـارات قـانونی به طوری کـه 
با اصول کلی و مبـانی حقـوقی منـافات 
داشته باشد پذیرفتـه شـده نمی‌باشـد و 
چه بسا تعارض مفـهوم مخـالف با قواعد 
عمومی و اصول مسـلم حقوقی قرینه‌ای 
باشد که عـبارات قانـون را در ایـن مورد 
خاص فاقد مفـهوم مخـالف دانسته و یا 
اینکه گفته شود اصلًا مفهوم مخالف آن 
مدنظر قانون‌گذار نبوده اسـت و پذیرش 
نـظر شـعبه محـترم هـفدهم اسـتقلال 
برده چرا  زیر سؤال  به شدت  را  قاضـی 
که استقلال قاضی از جـمله اصولی است 
آن  بر  عادی  قوانین  و  ام‌القوانین  در  که 
تأکید شـده اسـت و این استقلال هـمه 
جـانبه می‌باشـد و استقلال در برابر قـوه 
مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا 
وقتی قـاضی رفتـاری را در تشخـیص و 
نمی‌تـواند  احـراز کرد  قـانون  با  تطبیق 
برخـلاف دلایل و علـم خـود حکـم کند 
بنـابراین در عـین حـال کـه دادگاه نـظر 
هيـئت مـنصـفه را بـه عـنوان نـظـریـه 
کارشـناس ارزیابی می‌نـماید هـیچ گونه 
الزامی بر تبیعت از نظر هيئت منصفه و 
صدور رأی بر مبـنای آن نخواهد داشت 
و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم 
دیـوان عالـی کـشور را مطابق با قـانون، 

شرع و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۳۷ 
- 1402/7/4 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور

مـطابق اصل یکصـد و شصـت و هـشتم 
ایران،  اسلامی  اساسی جمهوری  قـانون 
رسیدگی به جـرايم سیاسی و مطبوعاتی 
با حـضور هيـئت منصـفه در محـاکـم 
دادگستری صورت می‌گـیرد. به موجـب 
تبصـره یـ کالحـاقی مـاده ۴۳ قـانـون 
مـطبـوعـات مصـوب 1379/1/30 پـس 
از اعـلام نـظر هـيئت منصفه، دادگاه در 
خصوص مجـرمیت یا برائت متـهم اتخاذ 
تصـمیم کرده و مـبادرت به صـدور رأی 
می‌نمـاید. نـظر بـه اینکـه حکـم تبـصره 
مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور 
رأی طبق قـانون اطلاق داشـته و شـامل 
مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه 
به اصل یکصـد و شصـت و ششم قانون 
اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه بایـد 
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی 
باشد که بر اساس آن صـادر شده اسـت. 
بـنابرایـن در مـواردی کـه نظر اکثـریت 
هيئت منصـفه بر بی‌‌گناهی متـهم باشد، 
اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده 
رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم 
و مستوجـب مجـازات تشخـیص دهـد، 
با عنـایـت به استقلال قاضـی در صـدور 
رأی و تکلیف وی به رعـایت قانون ملزم 
به تبعیت از نظر هيئت منصفه نمی‌باشد 
و به استـناد قانون، حـکم به محـکومیت 
متـهم صـادر می‌کنـد. بنا به مراتب رأی 
شعبه بیست و شـشم دیوان عالی کشور 
که با این نظر مطابقـت دارد با اکـثریت 
آراء صحـیح و قـانونـی تـشخیـص داده 
می‌شود. این رأی طـبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیـین دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحـات و الحـاقات بعدی در مـوارد 
مـشابه برای شـعب دیوان عـالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجـع اعم از قضـایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشـور

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
میزان جـزای نقـدی شرکای جـرم 

کلاهبرداری
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر 
بارانی، رئیـس محترم شعبه هفدهم دیوان 
عالی کشور، با اعلام اینـکه از سوی شعب 
هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمـنان و 
سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، 
در خصوص تعیـین میزان مجـازات جزای 
نقدی هر ی کاز شرکای بزه کلاهبرداری، 
آراء مخـتلف صادر شـده، درخواست طرح 
موضوع را در هيئت عمـومی دیوان عالـی 
کشور نموده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه‌ شـمـاره
۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ 1401/12/24
 شعـبه سوم دادگاه عمومی مهـدی شهر، 
در خصـوص شـکایت آقای محـمدرضـا ... 
علیه متهمین آقایان جمشید ...، داریوش ... 
و شهرام ... دایر بر مشارکت در کلاهبرداری 
از طریق اغفال شـاکی، چـنین رأی داده 

است:
»... دادگاه با توجـه به اینکه طـرفین در 
خصوص خـرید و فروش توافـق نمودند و 
چ کاز طرف متهمین تحویل شاکی گردید 
و جهت تضمین مل کهـم تودیع گردید و 
در جـرایم کلاهبـرداری و مشـابه آن رکن 
اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به 
فریب و گول خـوردن نوعـی افراد جـامعه 
باشد. در حالی که در مانحـن‌فیه متهمین 
چکی به شاکی دادند و بر خـلاف اظهارات 
و قول و وعده متهـمین چ کدر سـررسید 
وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چ ک
بدون اینکه چ کجـعلی یا سرقتی باشد، 
نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور 
متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی 
داشـته اسـت، لذا این دادگاه در خـصوص 

اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و 
همچنین متهمین آقایان نصرالله ... ، علی ... 
و ابراهیم ... با رعایت اصل برائت مستنداً به 
مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر 

برائت آنها صادر و اعلام می‌نماید ...«.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم
 دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب
دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ 

ـ 1402/4/7، چنین رأی داده است:
»... تجـدیدنظرخـواهی آقای محـمدرضـا ... 
راجع به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام ...،
 ۲. جمشید ...، ۳. داریوش ...، ۴. نصرالله ...،
 ۵. علی ...، همـگی دایـر بر مشـارکت در 
کلاهـبرداری ۴۷۰ رأس گـوسـفند ... بـه 
ارزش چهارده مـیلیارد و شـشصد میلیون 
ریال ... موجه است؛ زیرا اولاًً، در وقوع اصل 
قضیه یعنی بردن مال شـاکی با عـنایت به 
اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های 
اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی 
نیست و ثانیاً، برخلاف آنچـه در رأی بدوی 
آمده، رفتار نا‌مبردگان در زمان انجام معامله 
با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چ کمتعلق 
به متـهم ردیف چـهارم )آقـای نـصرالله ...( 
و اعطای وکالت راجـع به ی کقطعه زمین 
متعلق به فـردی به نام حسـین ... به عنوان 
تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه 
تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون 
خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به 
بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب 
حساب و وضعیت فردی وی )معتاد به مواد 
مخدر(، ارزش واقعی مل کموضوع وکالتنامه 
اعطایی )پنجاه میلیون تومان( که به مراتب 
کمـتر از میزان ادعایی )دو مـیلیارد تومان( 
اسـت و ایضـاً اقتران آن با سـایر اقـدامات 
تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین 
جـمشید ... و شـهرام ... از اسـامی مجعـول 
»سیدمحمـد ...« و »علی ...« حین معامله، 
از مصـادیق بارز توسل به وسایل متـقلبانه 

و مآلاً مشمول مقـرره جزایی مربوط اسـت. 
النهایه عنوان اتهام نصـرالله ... به این جهت 
که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، 
معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم 
با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه 
متهم دیگر صـحیح است. بنابراین دادگاه 
تجـدیدنظرخواهی را وارد تشخـیص داده، 
ضمن احراز بزهکاری نامـبردگان و اصلاح 
عـنوان اتهـام نصـرالله ... به شـرح فوق و 
نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ 
مخالف قـانون بودن آن و حذف نام پنجم 
)علی ...( که وجـود خارجـی ندارد و با در 
نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه 
به تأثـیر تـعزیر بـر مرتـکبان و به اسـتناد 
ماده ۱ قانون تشـدید مجـازات مرتکبین 
ارتشاء، اخـتلاس و کلاهـبرداری، مواد ۱۸ 
)بندهای ب و ت(، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ )بند پ(
 و ۱۲۷ )بند ت و تبصـره ۱( قانون مجازات 
اسـلامـی مصـوب سـال ۱۳۹۲ و تبـصـره 
مـاده ۱۹ قـانون آییـن دادرسـی کـیفری، 
هـر ی کاز متهمین ردیف‌های اول، دوم و 
سوم را به تحمل سه سال حبـس، پرداخت 
مبلغ چهارده میلیارد و شـشصد میلیون 
ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد 
یک‌سوم قیمت احشام موضـوع جرم ... در 

حق شاکی ... محکوم می‌نماید...«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره 
۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ 1401/2/11
شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص
شکایت آقای مصطفی ...، علیه ۱. آقای رضا ...، 
۲. خـانـم منیـژه ...، ۳. آقـای مهـرداد ...،
۴. آقـای سـیدپوریـا ... دایـر بـر مشـارکـت 
در کلاهبـرداری به مبـلغ پنج میـلیارد و 
چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی 

داده است:
» ... دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه 
تحصـیل مال از شاکی توسط متهمین، ... و 
اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده 
47میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ی 

و د
ذر 

م، آ
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

61
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



وی نامـبرده مبلغ بیسـت میلیون تـومان 
به عنوان حق‌الزحمه خـود برداشت]کرده[ 
و الباقی را به حـساب دیگـران واریز نمـوده 
اسـت و از طـرفـی وکـیل وی تـقـاضـای 
استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی
نمـوده اسـت و علـی‌رغـم گـذشـت مـدت 
استمهال نسبت به استـرداد وجوه دریافتی 
اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون 
تومان اکتفا نموده ]است[، لذا علم و اطلاع 
وی از عملیـات متقلبانه سـایر شـرکا محرز 
است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت 
فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی 
اقدام به طرح دعوی علـیه دیگری نمـوده 
تا خـود را قـربانی جـرم اعلام نمـایند و با 
توجـه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه 
و سـوابق متهمین ... و عـدم حضـور متهـم 
ردیف یکم و سوم و تصـاویر اخـذ شـده از 
دوربین طلافروشی و صـرافی در خصـوص 
متهمین ردیف یکم و سوم، ... بزه انتسابی به 
متهمین را محـرز و مسلم دانسته، مستنداً 
به مـاده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشـاء و اخـتلاس و بـا تـوجـه به اینـکه 
اقدام چـنین متهمینی باعث سلب اعتماد 
مردم از فضـای مجـازی می‌گـردد و اینکه 
متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت 
به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و 
حداقل مجازات جـنبه بازدارندگی نداشته، 
لذا حـکم به محـکومیت هر ی کاز متهمین 
ردیـف یکـم، سـوم و چـهارم به تحمل ۴ 
سال حبس تعـزیری و پرداخـت مبلغ پنج 
میلیارد و چهارصـد و بیست میلیون ریال 
جزای نقـدی در حـق صـندوق دولت و رد 
اموال دریافتی در حق شاکی صـادر و اعلام 
می‌دارد و در خصـوص متهم ردیف دوم با 
عنایـت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه 
متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبـوده و 
سوءنیت وی محرز نبوده است و در صورتی 
که سوءنیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق 
دریافت نموده بود بلافاصله در حـق شاکی 

مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی 
و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم 

صادر و اعلام می‌دارد ...«.
پـس از واخـواهی از ایـن رأی، بـه موجـب 
دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ 
ـ 1401/4/20 همیـن شعـبه، چنـین رأی 

داده است:
»واخـواهـی آقـای رضـا ... دارای سـوابـق 
کیفری متعدد ... وارد نیست؛ چرا که حسب 
محتویات پرونده ... و اینکه متهم با مراجعه 
به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا 
می‌کـند کـه از دیگـران مطالبـاتـی دارد و 
کارت وی را دریافـت و با عـملیات متقلبانه 
شاکـی را فـریب داده و شاکـی وجـوه را به 
حساب افرادی که واخواه معـرفی می‌کند، 
واریـز می‌نـمایـد ... و از طـرفـی علـی‌رغـم 
تشکیل جلـسه جهـت مواجـهه حضوری، 
متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید 
و ... هـمه این موارد دلالت بر رد واخـواهی 
واخواه دارد و هـمچنین توجهاً به سوابق 
کیفری متعدد متهم در جـرایم مشابه، لذا 
مستنداً به ماده ۴۰۶ قـانون آیین دادرسی 
کیفری دادنامه واخواسته را تأیید می‌نماید. 
ضمناً مسئولیت هر ی کاز شرکا در استرداد 
وجه به شاکی به صورت مسـاوی است و از 
کل مبلغ فـوق آن قسـمت از وجوهی که 
مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری 

می‌گردد ...«.
بـا تـجـدیـدنـظـرخـواهـی از ایـن رأی، 
شعـبه سـی و یکـم دادگاه تـجـدیـدنظـر 
اسـتان فـارس بـه موجـب دادنامـه شمـاره
 ـ1401/12/4،  ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹

 چـنین رأی داده است:
»... بـا عـنـایـت بـه محـتویـات پـرونـده، 
تحقـیقات انجام شـده، گزارش پلیس فـتا، 
اظهـارات خـانم منـیژه ... و عـدم حـضـور 
تجدیدنظرخـواهان اصیل در جلسه مواجهه 
حضـوری مورد نظـر این دادگاه، از جـانب 
تجـدیدنظرخـواهان دلـیل موجـه و دفـاع 

مؤثری که موجـبات نقض و تزلزل دادنامـه 
تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و 
اقامه نگردیده اسـت و بر صـدور دادنامه از 
حـیث صحـت مبانی و استدلال و رعایت 
اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین 
قـانونـی ایـراد و خـدشـه‌ای وارد نیـست و 
تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ ی کاز شقوق 
مـاده ۴۳۴ قانـون آیـین دادرسـی کیفـری 
منطبق نیـست و جـهات دیگری نیز وجود 
ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان 
و با الحاق ماده ۱۸ قـانون مجازات اسلامی 
به دادنامه و اصلاح دادنامه از حـیث رد مال 
)وجـه مأخوذه( به رد مبـلغ سه میلیارد و 
چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به 
اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ 
دو میلـیارد ریـال از وجـه مأخوذه به وی و 
با اصـلاح میـزان جـزای نقـدی هر یـ کاز 
محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان 
در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ 
و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه 
تجـدیدنظر خـواسته را با اصلاح به عمـل 

آمده تأیید می‌نماید ...«.
چـنانکه ملاحـظه می‌شـود، شـعب هفتم 
دادگاه‌ تـجـدیـدنـظـر اسـتان سـمـنـان و 
سی و یکم دادگاه تجـدیدنظر استان فارس، 
در خصـوص تعیین میزان مجازات جزای 
نقدی هر ی کاز شرکای بزه کلاهبرداری با 
استنباط از ماده ی کقانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اخـتلاس و کلاهـبرداری، 
آراء مخـتلف صـادر نمـوده‌اند، به گـونه‌ای 
که شعبه هـفتم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان 
سـمنان مجازات شـری کجـرم را مجـازات 
فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر ی ک
از شـرکای جـرم کلاهبـرداری را مـعـادل 
کل مبلغ کلاهـبرداری در نظر گرفته است، 
اما شعـبه سـی و یکم دادگاه تجـدیدنظـر 
اسـتان فارس میزان مجـازات جزای نقدی 
هـر یـ کاز شـرکای جـرم کـلاهـبـرداری 
را مـعـادل سهـم هـر یـ کاز متـهمین از 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
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کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شـده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طـرح 
موضوع در جـلسه هيـئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتـراماً، درخصـوص پرونـده وحدت رویه 
شـماره 10/1402 هيـئت عمـومی دیـوان 
عالـی کشـور، به نمـایندگـی از دادسـتان 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 

می‌نمایم:
حسب گزارش ارسـالی ملاحـظه می‌گردد 
اخـتلاف نـظر بیـن شـعبه هفـتم دادگاه 
تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم 
دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص 
»میـزان مجـازات جزای نقـدی هر ی کاز 
شرکای بزه کلاهبرداری« است، به گونه‌ای 
که شعـبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان 
سمـنان، مجـازات شـری کجرم را مجازات 
فاعل مستـقل دانسته و جـزای نقـدی هر 
ی کاز شرکای جـرم کلاهـبرداری را معادل 
کل مبلغ کلاهـبرداری در نظـر گرفـته، اما 
شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان 
فارس، میزان  مجازات جزای نقدی هر ی ک
از شرکا را معادل سهم هری کاز متهمین از 
کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. 

لذا با عنایت به اینکه:
 اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی 
و مـواد ۱۲ و ۱۳ قـانون مجـازات اسلامـی 
مـصوب ۱۳۹۲ و با عنـایت به مـواد ۲ و ۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، 
دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده 
و هرگـونه حکـم به مجـازات و اجـرای آن 
باید به موجـب قانون و با رعایت شرایط و 

کیفیات مقـرر در قانون باشـد و در هرحال 
حکم به مجازات یا اقدام تأمیـنی و تربیتی 
نبـاید از میـزان و کیـفیتی کـه در قـانون 
مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، 
مسـتفاد از ملاک قـانون مجـازات حبس 
تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌ها در صـدور حکم به 
مجازات، به ویژه در موارد تـردید و شـبهه 
باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر 

در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکـسی در مقـابل عمل 
خویش مسئول است لذا با توجه به اصل 
فردی بودن جرايم و مجازات‌ها، مسئولیت 
کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف 
اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت »پرداخت جزای نقدی معادل 
مالی که اخذ کرده است« در ماده ی کقانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و 
کلاهبرداری، به وضـوح ظـهور در این دارد 
که منظور مالی است که شخص برای خود 
تحصیل کرده است نه آن مالی که شری کوی 
به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر 
مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به 
نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی 
اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می‌نماید که 
میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب 
با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع 
آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای 
آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فـرماید »ولا تزر وازره 
وزر اخری« همچـنین در آیه ۷ سوره زلـزال 
می‌فرماید »فمن یعـمل مثقال ذره خیراً یره 
و من یعـمل مثـقال ذر ه شـراً یره« بنابراین 
ملاحظه می‌گردد مجازات هر بدی و جرم 
مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه بیشتر، 
به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون 
مجازات اسلامی که مجـازات شری کجـرم 
را مجازات فاعـل مستقل دانسته در مقـام 
تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل 
و نوع مجازات بوده اسـت. لذا با توجـه به 

مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه 
تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و 

قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۸ 
- 1402/8/16 هيـئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده ی کقانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخـتلاس 
و کلاهـبـرداری مـصـوب ۱۳۶۷ بـا  بـیـان 
عبـارت »پرداخت جزای نقدی معادل مالی 
که اخـذ کرده اسـت« کیـفر مرتکب واحد 
جرم کلاهـبرداری را تعیـین نموده است و 
از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392/2/1 مجازات شری ک
جرم را مجـازات فاعـل مستقل قـرار داده 
لزوم تفسیر مضیق  به  با توجه  لذا  است؛ 
قوانین کیـفری، چنانچـه کلاهـبرداری با 
مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، 
جـزای نقـدی هر ی کاز شـرکای جرم به 
مـیزان سـهم او از مـال اخذ شده تعـیین 
خواهـد شـد و صدور حکـم بر محکومیت 
هر ی کاز شرکا به پرداخـت جـزای نقدی 
معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین 
مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد 
بود و در مواردی که سـهم هر ی کاز شـرکا 
دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به 
صورت مساوی بین آنان تعیـین می‌گردد. 
بنا به مراتب، رأی شـعبه ۳۱ دادگاه تجدید 
نظر اسـتان فـارس تا حـدی که با این نظر 
انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی 
تشخیـص داده می‌شـود. ایـن رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیفـری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحـات و الحـاقـات 
بعدی، در موارد مشـابه برای شعـب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
رئیس هيئت‌ عمـومی دیـوان‌ عـالی‌ 
دجـعفر مـنتظـری َـ 49کشـور - محم
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رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضـوع 
صـلاحـیت دادگاه کیـفـری دو در 
رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات 

الکلی خارجی
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
به این معاونت، با توجـه به اینکه از سـوی 
شعـب بیستم و بیسـت‌ونهم دیوان عـالی 
کشـور در خصـوص مرجـع صـالـح بـرای 
رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی 
خـارجی، آراء مخـتلف صـادر شـده، جهت 
طرح موضوع در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشـور، گزارش امـر به شـرح آتی تقـدیم 

می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمــاره
 ـ1401/8/21  ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۹۸۴۹۴۰۱
شعـبه ۱۲۲ دادگاه کیـفری دو اصـفـهان، 
در خصـوص اتهـام آقـای ابـوذر ... دایـر بر 
نگـهداری ۲ لیـتر مشـروب الکلی خارجی 
)کالای قاچاق ممنوعه(، چنین رأی داده 

است:
»... نظر به اینکه موضوع اتهام از کالاهای 
خـارجی و ممـنوعه می‌باشـد و توجّهاً به 
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز مـصـوب 1401/1/20 ]۱۴۰۰/۱۱/۱۰[ 
و اصلاحات مذکور در تبصـره ۵ مـاده ۶۳ 
قـانـون مـذکـور مـصـوّب 1392/10/3 و 
اصـلاحـات 1401/1/20 ]۱۴۰۰/۱۱/۱۰[ 
و تسرّی حکم صلاحیّت محاکم انقلاب در 
رسیدگی به قاچاق مصرّح در ماده ۴۴ قانون 
مارالذکـر به ماسوای قاچـاق )اعم از حمل 
و نگهداری و خرید و عرضـه برای فروش 
و یا... کالای قاچاق( این دادگاه اعتقاد دارد 
آراء وحـدت رویـه ۷۳۶ ـ 1393/9/4 و 
۷۲۷ ـ 1391/9/21 و ۷۵۱ ـ 1395/5/5 
و ۸۰۹ ـ 1400/1/17 هـيئـت عـمـومـی 
دیـوان‌ عالـی کشـور به موجـب اصلاحـات 
مذکور، نسخ صـریح و رسیدگی به موضوع 

از صلاحیت ذاتی محاکم عمـومی خارج و 
در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب می‌باشد. 
مـع‌الوصـف صـرف‌نظر از صحـت و یا سقم 
موضوع، مستنداً به بند الف مـاده ۱۱ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳۰۳
و ۳۴۰ قـانون مـارالذکـر ایـن دادگاه قـرار 
عدم‌صلاحـیت ذاتی خـود را بـه صلاحـیت 
ذاتی دادگاه انقـلاب صـادر می‌نمـاید. رأی 

صادره قطعی است«.
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی،
شـعبه چـهارم دادگاه انـقلاب اسـلامـی 
اصـفهـان بـه مـوجـب دادنامـه شـماره
۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۰۵۴۸۴۷۶ ـ 1401/9/1،

 چنین رأی داده است:
»... نظر به اینکـه موضوع، نگهداری کالای 
قاچاق می‌باشد و صرف نگهداری مشروبات 
الکلـی خـارجی گـرچه به عنـوان یکـی از 
مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات 
می‌باشـد اما از حیث صـلاحیت از شمول 
مـاده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
مصـوب ۱۳۹۲ خـارج اسـت و با توجـه به 
اسـتثنایی بودن صـلاحیّت دادگاه انقلاب، 
رسـیدگی به بـزه یادشـده در صـلاحـیت 
دادگاه کیفری دو می‌باشـد. لذا این دادگاه 
مسـتنداً بـه مـاده ی کقـانـون مبـارزه بـا 
قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات 
بعدی و رأی وحـدت‌رویه به شـماره ۸۰۹ 
ـ 1400/1/17 قـرار عـدم صـلاحـیّت بـه 
صلاحیّت و شایستگی دادگاه‌های کـیفری 

دو اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید«.
بـا ارسـال پرونـده به دیـوان عـالـی کشـور 
و بـا ارجـاع آن بـه شـعبـه بیـستـم، ایـن 
بـه مـوجـب دادنـامـه شـمـاره شـعـبه 
 ـ1401/9/29،  ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۷۲۹۹۱۲ 

 چـنین رأی داده اسـت:
»... با عنـایت به تعریف »قاچـاق کالا« در 
بند )الف( ماده ی کقانون مبارزه با قاچـاق 
کالا و ارز مصـوّب ۱۳۹۲ با اصـلاحات بعدی 
و تفکـی کعـناویـن مجـرمانه »قـاچـاق«

و »نگـهداری کالای قـاچـاق« در مـاده ۲۲ 
این قانـون و بـا لحـاظ اینکـه در مـاده ۴۴ 
هـمین قانون، رسـیدگی به جـرايم قاچاق 
کالا و ارز سـازمان یافته و حـرفه‌ای، قاچاق 
کالای ممـنوع و قاچـاق کالا و ارز، مستلزم 
حـبس و یا انفصـال از خدمات دولتـی در 
صلاحـیّت دادسرا و دادگاه انقلاب اسـت و 
صـرف نگهـداری مشروبات الکلی خـارجی 
گرچه طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ همان قانون، 
به عنـوان یکی از مصـادیق کالای ممنوع، 
جرم و مستوجب مجازات مقرّر در ماده ۲۲ 
قانون یاد شده است ولی از حیث صلاحیّت 
از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است 
و در ماده ۶۳ قانون مـذکور، تمامـی احکام 
و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفّات 
موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی
 شـده، مـطابق قـانون مجـازات اسـلامـی 
اعلام شده و به موارد صلاحـیّت رسیدگی 
اشاره نشده اسـت و جـاری دانستن احکام، 
آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در برخـی 
از مـواد قـانـونـی و از جـمله مـاده ۴۴ در 
مـورد همـه جـرایم و تـخلّفـات موضـوع 
ایـن قـانون به جز تبصـره ۵ مـاده ۲ مکرر 
به شرح مقـرر در تبصـره ۵ مـاده ۶۳ قانون 
مرقوم، نمی‌تواند موجـب ایجـاد صلاحـیّت 
قانونی برای دادگاه انقلاب در رسـیدگی به 
نگهداری مشروب الکلی خارجی باشد و در 
ادبیـات قـانون‌گذاری نظام حقـوقی ایران، 
تبصره، موجودیتی مستقل نداشته و مکمل 
و تابع حکم مقرر در اصل ماده است و نباید 
جداگانه تفسیر شود و تبصـره را باید ناظر 
به اصل ماده دانسـت و به نظر می‌رسـد که 
احکام یاد شـده ناظر به سـایر قسمت‌های 
ماده ۴۴ قانون مذکور از جـمله پرونـده‌‌ای 
که متهمان مـتعدد داشـته و رسیدگی به 
اتهـام یکـی از آنـان در صلاحـیّت مراجـع 
قـضایی باشـد به اتهـامات سایر اشخـاص 
نیـز در ایـن مراجـع رسیـدگـی می‌شـود 
انـقـلاب  و هـمچـنین دادسـرا و دادگاه 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
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در مـوارد پیـش‌بـیـنی شـده در مـاده ۵۰ 
مکـرر ۲ نـیز صـلاحـیّت رسـیدگی دارند، 
دانـست و به عـلاوه برابر مـاده ۵۱ همـین 
قانون، در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط 
دادرسـی در این قـانون پیـش‌بینی نشـده 
است مطابق قانون آییـن دادرسی کیـفری 
رفـتار می‌شـود و چـون طبـق مـاده ۳۰۱ 
قانون آیین دادرسی کیـفری مصوب ۱۳۹۲ 
اصل بر صلاحیّت دادگاه کیفری دو است و 
رسیدگی و صلاحیّت دادگاه انقلاب امری 
استثنایی و منحصـر به مـوارد مصـرّح در 
قانون است و در مواردی که قانون‌گذار نظر 
به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب داشته 
باشد باید در قوانین به این امر تصریح نماید 
که در خصوص موضوع اختلاف، تصریحی 
در قانون یاد شـده وجود ندارد و در موارد 
ش کباید به قدر متیقّن اکتفاء نموده و رأی 
وحـدت رویـه شـماره ۸۰۹ ـ 1400/1/17 
هيـئت عمـومی دیـوان عـالـی کشـور کـه 
رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی 
قاچـاق را در صـلاحیت کیفری دو دانسته 
است و تبصره ۵ ذیل ماده ۶۳ قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز اصـلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ 
اساساً دلالتـی بر بی‌اعـتباری رأی وحـدت 
رویه مذکور ندارد. بنا به مراتب و مستنداً 
به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقـلاب در امور مدنی مصـوب 
۱۳۷۹ با تأیید صـلاحیّت رسیدگی شـعبه 
۱۲۲دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان 

حل اختلاف می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره
 ـ1402/1/30  ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۰۶۱۰۴
شـعبه ۱۰۲ دادگاه کـیفری دو کـرمانشـاه، 
در خـصوص اتهام آقایان ۱ـ امـیر رضـا ... 
۲ـ سـعید ... دایر بر مشـارکـت در حـمل 
مشروبات الکلی خـارجی از نوع ویسکی به 
میزان ۳۳۰ مـیلی لیتر، چنـین رأی داده 

اسـت:

»... با عنایت به اینکه مستنداً به ... ماده ۴۲ 
قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مـاده ۶۳ قانون قـاچاق کالا 
و ارز مصـوب 1392/10/3 را اصلاح و بیان 
می‌دارد )]تبصره ۵ الحاقی[ احکام، آثار و 
مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد ۳، ۵، ۶، 
۸ الی ]۱۲[، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۳۰ الی ۳۲، ۳۴ 
الی ۳۶، ۳۸ الی ۵۰، ۵۳ الی ۶۰، ۶۵ الی 
۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴ و ۷۷ ایـن قـانون و 
تبصره‌های این مواد در مورد همه جرایم و 
تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره ۵ 
ماده ۲ مکرر جاری است( با توجه به مراتب 
فوق، ماده مذکور ضـمن نسخ ضمنی رأی 
وحـدت رویه شـماره ۸۰۹ ـ 1400/1/17 
کـه رسیدگـی به بزه نگـهداری مشـروبات 
الکلـی خـارجـی را در صـلاحیّـت دادگاه 
کیفـری دو می‌دانست، این دادگاه مستنداً 
به مـاده ۳۰۱ و بنـد )ت( مـاده ۳۰۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن 
نفی صلاحیّت، قرار عدم صلاحیّت ذاتی به 
شایستگی محاکم انقلاب کرمانشاه صادر و 

اعلام می‌دارد. قرار صادره قطعی است«.
بـا ارسـال پـرونــده بـه دادگـاه انـقـلاب 
اسلامی، شعـبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
کـرمانشـاه بـه مـوجـب دادنـامـه شـمـاره
 ـ1402/2/10،  ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۴۴۰۴۹۵

 چنین رأی داده است:
»... با توجـه به اینکـه مشروبات مکشـوفه 
در داخل کشور جا به جـا شـده و با چنین 
وصفی موضوع بند الف ماده ۱ قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز مصـوب سال ۱۳۹۲ که 
مقـرر می‌دارد هـر فـعل یا ترک فـعلی که 
موجب نقـض تشـریفات قانونی مربوط به 
ورود و خـروج کالا و ارز گـردد و بر اسـاس 
این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب 
و برای آن مجازات تعـیین شده باشـد، در 
مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی 
محل عرضه آن در بازار داخلی کشـف شود 
چرا که با فرض ورود مکشوفات مذکور به 

داخل اولاً این مشروبات از مبادی ورودی 
وارد نشده‌اند ثانیاً ورود آنها ناشی از نقض 
تشریفات قانونی نبوده اسـت. از آنجـا کـه 
صـرف نگهداری و یا حـمل کالا هـر چـند 
ممنوعـه از محلی به محل دیگر در داخل 
کشور اگر هـمراه با مستنداتی که دلالت بر 
قاچاق کند از شمول ماده ۴۴ قانون مذکور 
خارج است و نظر به اینکه از شمول ماده ۵۰
 مکـرر ۲ قـانون اصـلاح قـانون مـبارزه با 
قـاچـاق کالا و ارز مـصـوب 1400/11/10 
مجلس شـورای اسلامی نیـز خارج بوده و 
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ 
ـ 1400/1/17  هيـئت عـمـومـی دیـوان 
عالی کشور که نظر به صـلاحیّت محاکم ... 
کـیـفری دو داشـته و اینـکه بـه اسـتناد 
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی ]کیفری[ 
اصل بر صـلاحیّت محاکم کیفری دو بوده 
و موارد صلاحیّت محاکم انقلاب، استثنایی 
بوده که آن موارد محدود نیز احصاء شده‌اند 
بنابراین با نپذیرفتن صـلاحیّت به استناد 
ماده ۲۸ قـانون آییـن دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به 
ذاتی بودن اختلاف ایجـاد شـده پرونده را 
جـهت حل اختلاف به دیوان عـالی کشور 

ارسال می‌نماید. این رأی قطعی است«.
بـا ارسـال پرونـده به دیـوان عالـی کشـور 
و بـا ارجـاع آن بـه شـعبه بیسـت و نهـم، 
ایـن شعـبه بـه موجـب دادنامـه شمـاره 
۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۳۰۳۹ ـ 1402/3/6،

چنین رأی داده است:
» ... نظر به گزارش فوق‌الذکر و ملاحظه آراء 
صادره از دو مرجع قضايی مذکور در گزارش 
و توجّهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده 
به استناد مـاده ۲۸ قـانون آیـین دادرسی 
]دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور[ مدنی
ضـمن نقض قرار شـماره ۴۴۰۴۹۵ مورخ 
1402/2/10 صـادره از شعـبه اول دادگاه
 انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه و تأیید 
51دادنامه شماره ۳۰۶۱۰۴ مورخ 1402/1/30 
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صـادره از شعـبه ۱۰۲ دادگاه کیـفری دو 
کـرمانشـاه مرجـع قضـايی صـالح دادگاه 
انقلاب به رسیدگی می‌باشد بدین وسیله 
بیـن دو مرجـع حـل اخـتلاف می‌شـود«.
چـنانکه ملاحظه می‌شود، شعـب بیستم 
و بیسـت‌ونهـم دیـوان عـالـی کشـور در 
خصـوص مرجـع صالح برای رسیدگـی به 
اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با 
استنباط از تبصـره ۵ ماده ۶۳ الحـاقی به 
قانـون مبارزه با قاچـاق کالا و ارز مصـوب 
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و نـسخ یا عـدم نسـخ رأی 
وحـدت رویه ۸۰۹ ـ 1400/1/17 هيئت 
عمـومی دیوان عالی کشـور، اخـتلاف نظر 
دارند به گونه‌ای که شعبه بیستم دادگاه 
کیفری دو را صالح به رسـیدگی دانسـته، 
اما شـعبه بیـست‌ونهـم در مورد مشـابه 

دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری به 
منظور ایجـاد وحدت رویه قضـایی، طرح 
موضـوع در جلـسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احـتراماً در خصـوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف 12/1402 هـيئت عمـومی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محـترم کل کشـور به شـرح ذیل اظـهار 

عقیده می‌نمایم:
حـسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد 
اختلاف نظر بین شعب بیستم و بیست و 
نهم دیوان عالی کـشور در خصوص مرجع 
صالح جهـت رسیدگی به اتهام نگهداری 
مشروبات الکلی خارجی است. به گونه‌ای 
که شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور، 
دادگاه کیـفری دو را صـالح به رسیـدگی 

دانسته لیکن شعبه محترم بیست و نهم، 
در مـورد مشـابه، دادگاه انقـلاب اسلامی 
را صـالح بـه رسیـدگی دانـسته است. لذا 
با بررسی گزارش ارسالی و بـا عـنایت به 
اینـکه قـانون‌گـذار بر اسـاس مـاده ۳۰۱ 
قانون آییـن دادرسی کیـفری بیان داشته 
محاکم کـیفری دو، صلاحیّت رسیدگی به 
تمام جرايم را دارند مگر آنچـه به موجب 
قانون در صلاحـیت مرجع دیگری باشد 
و نظر به اینکـه صلاحیّت دادگاه انقلاب 
در رسیدگی به جـرايم حـسب ماده ۳۰۳ 
قانون مرقوم منحصر به موارد مصرحه در 
این مـقرره قـانونی و سایر مـواردی است 
که به موجـب قوانین خاص در صـلاحیّت 
این دادگاه پیش‌بینی گردیده، بنابراین و 
بنا به قاعده در موارد ش کدر صلاحیّت 
ّـفق‌علیه  می‌بایسـت به قـدر مـتیقّن و مت
اکتفا کرد. لازم به ذکر است قانون اصلاح 
قانون مبارزه با قاچـاق کالا و ارز مصـوب 
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ حکـم مقـرر در مـاده ۴۴ 
در خصوص جرايم موضوع این قانون کـه 
در صلاحیّت دادگاه انقلاب است را اصلاح 
نکرده و در مـاده ۵۰ مکرر )۲( الحاقی نیز 
صرفاً جرايم مرتبط با جرايم در صلاحیّت 
دادگاه انقلاب را احصاء نموده است و به 
صلاحـیّت دادگاه انـقلاب اسلامی بـرای 
رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی 
خارجی تصریح نکرده است و چون در این 
قانون، حکم مـغایر دیـگری با مفـاد رأی 
وحـدت رویـه ۸۰۹ مـورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷
 وضع نشـده است و با توجه به استثنایی 
مـفاد  انقـلاب،  دادگاه  بـودن صلاحـیّت 
رأی وحـدت رویـه یـاد شـده کـماکان به 
اعتـبار خـود باقـی بـوده و رأی مبـسوط 
شعـبه محترم بیسـتم دیوان عالی کـشور 
و ارزیابی و تجزیه و تحـلیل این شعبه از 
مستندات قـانونی موضـوع مطرح شـده، 
منطبق با مقـررات قـانونی بوده و مـورد 

تأیید است.

ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۹ 
- 1402/9/14 هيئت‌ عـمومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
نظر به اصل یکصـد و پنجاه‌ و نـهم قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و 
تعیین صلاحـیّت دادگاه‌ها منوط به حکم 
قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا 
توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در 
موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با 
توجه به تفکی کعناوین مجرمانه »قاچاق« 
و »نگهـداری کالای ممـنوع قـاچـاق« در 
مـاده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر 
در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت 
دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم  قاچاق با 
همان تعریف در این قانون است و به مواردی 
که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق 
از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت 
جـزئی می‌شـوند و از مصـادیق قاچاق کالا 
نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه 
»احکام« در تبصـره ۵ الحاقی به مـاده ۶۳ 
همـان قـانون )مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰( مفید 
تعییـن »صـلاحـیّت« نمی‌باشـد و ناسـخ 
رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ 1400/1/17 هيئت 
عمـومـی دیـوان عـالـی کشـور نیـست. در 
این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده 
و مقررات قـانون آیین دادرسی کیفری اقدام 
می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری 
مشروبات الکلی خـارجی با توصیف فوق در 
صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به 
مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور 
که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریتّ 
اعضای هيئت عـمومی صحـیح و قـانونی 
تشخـیص داده مـی‌شـود. ایـن رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسـی کـیفری 
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، 
در مـوارد مشـابه برای شعـب دیوان عـالی 
کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی 

و غیر آن لازم الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشـور

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

چنانچه محکوم بعد از انقضای مهلت 
تجدید نظرخواهی و قطعیت رأی به 
استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی 
کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ درخـواسـت 
تخـفیف مجازات کنـد، موضـوع از 
شمول مقررات یاد شـده خارج بوده 
و این تقاضا قابلیـت ترتیب اثر ندارد.
پرسـش:1- در خصـوص آراي مـشمـول 
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري، تاریخ 
قطعیت دادنامه چه تاریخی می‌باشد؟ تاریخ 
انقضاي مهـلت 20 روز تجـدید نظرخواهی 
یـا تاریـخ اعلام تسلـیم به رأي یا تـاریـخ 
صـدور دادنامه موضـوع مـاده 442 قانون 

آیین دادرسی کیفري؟  
2- آیا دادگاه بدوي می‌تواند صـرف عـدم 
تجدید نظرخواهی محکـوم‌علیه در مهـلت 
تجدید نظرخـواهی را به عنوان تسـلیم به 
رأي عمـلی تلقـی نماید و در ایـن راستـا 
تقاضاي تخفـیف محکوم‌علیه را بر اساس 
مـاده 442 قانون آییـن دادرسی کـیفري 
پـس از انقضـاي مـهلت 20 روز تجـدیـد 
نـظرخـواهـی مـورد پـذیرش قـرار دهـد؟  
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1069 

مورخ1401/10/13
پـاسـخ:1- شـرط اعـمال مـواد 510 و 
511 قانون آییـن دادرسی کیفري )که به 

ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و تکرار 
در مرحله اجراي احـکام اسـت( این است 
که پس از صدور حکم قطعی معلوم شود 
محـکوم‌علیه داراي محـکومیت دیگـري 
اسـت و اعمـال مقـررات فـوق در میزان 
مجازات قـابل اجـرا مؤثر اسـت که در این 
صورت قاضی اجراي احکام پرونده‌ها را به 
دادگاه صادرکـننده آخـرین حکـم قطعی 
ارسال می‌کـند. در فرض سؤال که مجازات 
مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر 
بودن احـکام دادگاه‌هاي کـیفري مقرر در 
مـاده 427 و با اعمـال مـاده 442 قانون 
آیین دادرسی کیفـري مورد تخفیف قرار 
گرفـته اسـت، به صـراحت قسـمت اخیر 
مـاده 442 یادشـده حکمـی کـه پـس از 
اعمال این ماده صادر می‌شود قطعی است 
و تاریخ صـدور ایـن حکـم ملا كاعمـال 

مواد 510 و 511 یادشده است. 
2- چنانچه محکوم بعد از انقضاي مهلت 
تجـدید نـظرخـواهی و قـطعیت رأي، بـه 
اسـتناد مـاده 442 قانون آیـین دادرسی 
کیفري مصوب 1392 درخواست تخفیف 
مجازات کند، موضـوع از شـمول مقررات 
یادشده خارج بوده و این تـقاضا قابلیـت 

ترتیب اثر ندارد.  

صدور حکم مبنی بر اخراج و انفصال 
از خـدمت مستخـدمین پیـمانی، 
خاتمه قـرارداد به سبب عدم تمدید 
تلقی نمی‌شود و از شـمول تبصره 3 
ماده 12 آیین‌نامه استخـدام پیمانی 

خارج است.
پرسش: هـمان‌گونـه کـه مـستـحضریـد 
تبصـره 3 مـاده 12 آییـن‌نامه استخـدام 
پیمـانـی مـوضـوع تصـویب‌نامـه شمـاره 
79981/ت/27026/5 مورخ 1381/6/24 
هيئت وزیران، مقـرر می‌دارد: »دسـتگاه‌ها 
مـکلف هـستند به مستـخدمین پیـمانی 
به هنگام خـاتمه قرارداد )در صـورت عدم 
تمدید( به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل 
قبول، علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مربوط 
به مرخصی استحـقاقی ذخیـره‌‌شـده، ی ک
ماه آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایند«؛ 
مفاد این مـاده براي تمـامی دستـگاه‌هاي 
مشمول، لازم‌الاجـرا اسـت؛ نظر به اینـکه 
دفتـر حقـوقی و دبـیرخانه هيـئت عالی 
نظارت و امـور حـقوق و مزایا و مـدیریـت 
مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی ریاست جمهوري، برابر نظریه‌هاي 
شماره 16/14153 مورخ 1385/10/02 و 
222/92/9533 مورخ1392/05/14 اعلام 
53داشته است: »مستخدمین پیمـانی که به 
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موجب آراي صادره از هيئت‌هاي رسیدگی 
به تخلفات اداري کارمندان، محاکم قضایی، 
نظریه منفی گزینش یا غیـبت از دستگاه 
اخراج می‌شوند، مشمول تبصره 3 ماده 12 
آیین‌نامه استخدام پیمانی نمی‌باشند« و با 
توجه به اطلاق تبصره 3 ماده 12 آیین‌نامه 
یادشده و اینکه نظریه دبیـرخانه مذکور، 
با اطلاق آییـن‌نامـه استخـدام پیمانی در 
تعارض است، خواهشمند است در خصوص 
جواز یا عدم جواز مستثنی کردن کارکنان 
اخراج‌شده از دستگاه از شمول حکم مقرر 
در تبـصره 3 مـاده 12 آیین‌نامه استخـدام 

پیمانی صدرالذکر اعلام نظر فرمایید.  
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/171 

مورخ 1401/10/10
پاسـخ: تبصـره 3 مـاده 12 آیـین‌نـامـه 
استخـدام پیـمانی موضـوع تصویب‌نامـه 
شماره 79981 مورخ 1381/6/24 هيئت 
وزیران ناظر بر مواردي اسـت که به قرارداد 
مستخدم پیمانی و دستگاه ذي‌ربط با عدم 
تمـدید قرارداد خـاتمـه داده می‌شـود. در 
این صـورت صرف‌نظـر از علت عدم تمدید 
قرارداد، موضـوع مشـمول تبصره یادشده 
تلقی می‌شـود. بدیهی اسـت صـدور حکم 
مبنی بر اخـراج و انفصال از خدمت، خاتمه 
قرارداد به سبب عدم تمدید تلقی نمی‌شود 
و از شمول تبصره یادشده خارج است.    

***
نمایندگان حقوقـی بنیـاد شهـید 
می‌تـوانند در تمامی دعاوی حقوقی 
و کـیفری به وکالت از جـامعه هدف 
بنیاد شهید؛ از جمله فرزندان شهدا 

دفاع کنند.
پرسش: با عنایت به بند 3 از قسمت »ج« 
ماده 5 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب 
اسـلامـی مصـوب 1377 با اصـلاحـات و 
الحاقات بعدي، آیا نمایندگان حقوقی بنیاد 
شهید می‌توانند در تمامی دعاوي حقوقی 
و کیفري به وکالت از جـامعه هدف بنیاد 

شهید؛ از جمله فرزندان شهدا دفـاع کنند 
یا اینکه صرفاً در دعـاوي که در بند مذکور 

احصا شده است، حق دفاع دارند؟  
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/513 

مورخ 1401/10/19
پاسخ: صـرف‌نظر از آنکـه اطلاق عـبارت 
»حقـوقی و قضـایـی« منـدرج در بنـد 3 
قسمت »ج« ماده 5 قانون اساسنامه بنیاد 
شـهید انقـلاب اسلامی مـصوب 1377 با 
اصلاحات و الحاقات بعدي، تمامی دعاوي 
جامعه هدف؛ اعم از حقوقی و کیفري را در 
برمی‌گیرد، با عـنایت به تبـصره 2 الحاقی 
1379/2/13 به قانون استـفاده بعـضی از 
دسـتگاه‌ها از نمـاینده حقـوقی در مراجع 
قضـایی و مـعافیت بنـیاد شـهید انقلاب 
اسلامی و کمـیته امداد امام خمینی )ره( 
از پرداخـت هزینه دادرسی مصوب 1374 
که به صراحـت از دعاوي کیفري و حقوقی 
جامعه هدف نام برده است، در فرض سؤال 
در تسري دعاوي به مطلق دعاوي؛ اعم از 

حقوقی و کیفري تردیدي نیست.  
***

در صـورتی که وکیل خواهان دعوای 
اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار 
دفاع از دعوای تقـابل را نیز داشـته 
باشد، اعلام وکالت وی در این دعـوا 
مستلزم ارائه وکالت‌نامه جدید نیست 

و صرف اعلام وکالت کافی است.
پرسش: چـنانچه به موجـب وکالت‌نامه 
تنظیمی وکیل حـق دفاع در برابر دعـواي 
تقابل را داشـته باشـد و خـوانده در جلسه 
اول رسیدگی دعواي تقابل با چند خواسته 

مطرح کند:  
1- آیا وکیـل الزامی به ارائه وکالـت‌نامـه 

جدید جهت این دعاوي دارد؟   
2- در صـورت منفـی بـودن پاسـخ، آیـا 
دفـاع در این دعـاوي مسـتلزم ابطال تمبر 
مالیاتی بر مبناي خـواسته‌هاي مطروحه در 
دادخواست متقابل در وکالت‌نامه سابق ارائه 

شده است؟  

نظریه مشورتي شماره 7/1401/725 
مورخ 1401/10/26

پاسخ: در فرضی که وکیل خواهان دعواي 
اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار دفاع 
از دعواي تقـابل را نیز داشتـه باشد، اعلام 
وکالـت وي در ایـن دعـوا مسـتلـزم ارائـه 
وکالت‌نامـه جـدید نیـست و صـرف اعلام 
وکالت کافی است؛ اما پذیرش وکالت منوط 
به ابطال تمـبر مالیاتی نسبت به خواسته 
دعواي تقـابل اسـت که حـسب مـورد، در 
صـورت ارائه قرارداد جـدید و یا عـدم ارائه 
آن، تمبر حـق‌الوکاله برابر مقررات مربوط 

ابطال می‌شود.
***

در صـورتی که بازپرسی پس از اخذ 
آخرین دفاع مجدداً تحقیقاتی انجام 
دهـد، صـرف نظر از مفـید بودن یا 
نبودن آن باید مجـدداً اقدام به اخذ 

آخرین دفاع نماید.
پرسـش: اظهـارنظر فرمـایید اگر بعـد از 
اخذ آخرین دفاع از متـهم، بازپرس اقدام 
تحقیقی انجام دهد و دلیـل جـدیدي به 
نفـع یا ضرر متهـم تحـصیل نشـود و ادله 
اتهام، کماکان همـان ادله سابق باشـد، با 
توجه به عـدم تحصـیل دلیـل جـدید له 
یا علیه متهم، آیا مقام قضـایی بـا توجـه به 
اقـدام تحقیـقی صـورت‌پذیرفـته، مجـدداً 
جهت اخذ آخرین دفاع می‌بایستی متـهم 

را احضار کند؟  
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/780 

مورخ 1401/10/04
پاسخ: مستفاد از مواد 262، 263 و 371 
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 
آخـرین دفاع، آخرین اظهـاري اسـت کـه 
متهم در قبال اتهام انتسابی بیان می‌کند و 
پس از آن تحقیق دیگري انجام نمی‌شود؛ 
اما چنانچـه متهم در آخـرین دفاع مطلبی 
بیـان کـند یا مـدرکی ابـراز نمـاید که در 
برائت یا کشف حقیقت مؤثر باشد، بازپرس 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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مکلف به رسیدگی است؛ چـرا که ممـکن 
اسـت در انجـام تحقـیقات اخـیر مسائلی 
مطـرح شـود که حـقوق دفاعی متهـم در 
آن نهفـته باشـد و باید پس از انجـام آن 
تحقیق، مجـدد آخرین دفاع متهم را اخذ 
کند؛ هر چـند که از نظـر بازپرس، نتیجه 
تحقیقات در خصـوص مطالب بیان‌شده یا 
مدار كابرازشده از سـوي متهـم در برائت 
وي یا کشف حـقیقت بی‌تأثیر بوده باشد. 
شایسته ذکر اسـت؛ آخـرین دفاع، آخرین 
اقدام تحقیـقی یا دادرسی و آخـرین اقدام 
پیش از ختم دادرسی است و یکی از اصول 

دادرسی محسوب می‌شود.  
***

در تمامی آراء صادره از دادگاه اطفال
و نوجـوانان چنانچـه متهم از اطفال 
و نـوجـوان باشـد از سـوی ایشان 
قابل اعتراض اسـت و چنانچه شاکی 
بزرگسال باشد تابع مقررات عمومی 

اعتراض به آراء است.
پرسش: وفق ماده 445 قانون آیین دادرسی
کیـفري مصوب 1392، آراء دادگاه اطفال 
و نوجـوانان در تمـامی موارد قـابل تـجدید 
نـظرخـواهی اسـت. چـنانچـه در پـرونـده 
مطروحـه در دادگاه اطفـال و نـوجـوانان، 
شاکی بزرگسال و متهم از اطفال و نوجـوان 
باشد، آیا رأي صادره از دادگاه از جانب فرد 
بزرگسـال در تمامی فروض قـابل تجـدید 
نـظرخـواهی اسـت یا آنکـه صرفاً از سوي 
اطفال و نوجوانان قابل اعتـراض و تجدید 

نظرخواهی است؟  
نظریه مشورتي شماره 7/1401/855 

مورخ 1401/10/14
پاسخ: با توجه به فلسفه وضع ماده 445 
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 
که جـنبه حـمایتی از اطفال و نوجـوانان 
دارد، اطلاق این ماده مبنی بر قابل تجدید 
نظر بودن آراء دادگاه اطفال و نوجـوانان 
تنها ناظر به این متهـمان بوده و تجـدید 

نظرخواهی شاکی یا مدعی خصـوصی که 
در ذیـل مـاده 447 این قـانون پیش‌بینی 
شـده اسـت، تابع مقـررات عمومی یعنی 
ماده 427 هـمان قـانون و جرايم مقرر در 
این ماده است. همچـنین در جرايم اخیر، 
شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند فقط از 
حکم مربوط به ضـرر و زیان، برائت، قرار 
منع، موقوفی و یا تعلیق تعقیب و یا قرار 
بایگانی کـردن پرونده با رعـایت مـقررات 
مربوط به این مـوارد تجـدید نظرخواهی 
کـند و در مـوارد محکومیت متهـم، حق 

تجدید نظرخواهی ندارد.  
***

انحصـار مداخله وکلای مـورد تأیید 
رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن 
دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و 
خارجی است که مجازات آن مشمول 
ماده ۳۰۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری 

مصوب ۱۳۹۲ باشد.
پرسش: با توجه به مواد 48 و 415 قانون 
آیـین دادرسی کیـفري مصـوب 1392 آیا 
براي اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم 
علیه امنیت داخلی و خـارجی شـده‌اند، در 
کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 
ولو اینکه مجازات آنها درجه 6 باشد باید 
وکیل از بـین وکلاي مـورد تأیید رئیـس 
محترم قوه قضاییه انتخاب نمود یا اینکه 
قـائل به تفـکی کشـده مبـنی بر اینکه 
چنانچه جرایم ارتکابی علیه امنیت داخلی 
و خـارجی که توسـط اطفال و نوجـوانان 
صورت می‌گیرد، مشمول ماده 302 قانون 
آیین دادرسی کیفري باشند از بین وکلاي 
مورد تأیید رئیس قوه قضـاییه انجام و در 
سـایر مـوارد هـر چند اینکه جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی است از سایر وکلا 

استفاده شود؟  
رویه دادسراي عمـومی و انقلاب قـزوین 
بدین صورت اسـت که قـائل به تفـکی ک

شده‌ایم:   

مجـازات جـرایم علـیه امنـیت داخلـی و 
خـارجی کـه توسـط اطفـال و نوجـوانان 
صـورت گرفته، مشـمول ماده 302 قانون 
آیـین دادرسـی کیفـري اسـت و وکلا از 
بیـن وکلاي مـورد تأییـد رئیـس محترم 
قوه قضاییه انتخـاب می‌شـوند و در سـایر 

موارد از بین وکلاي دیگر.  
نظریه مشورتي شماره 7/1401/864 

مورخ 1401/10/04
پاسخ: اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم 
ایـران  قـانون اساسی جـمهوري اسلامی 
حـاکی از حـق انتخاب وکیـل، و ماده 5 
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 
که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی 
از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است 
و باید در تفسیر مواد بعدي این قانون مورد 
توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره 
اصـلاحی مـاده 48 قـانون آیین دادرسی 
کیـفري مصـوب 1392 از حـیث چینش 
کلمات و عبارات و ذکر کلمه »همچنین« 
بین دو عبارت »جرایم علیه امنیت داخلی 
و خـارجی« و »جـرایم سـازمـان‌یافـته« 
حکایت از آن دارد که عـبارت »که مجازات 
آنها مشمول ماده 302 این قانون اسـت« 
به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم 

علیه امنیت نیز تسري دارد.  
ثانیاً، حـکم مذکـور در تبصـره اصـلاحی 
ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف 
اصـل اسـت و در تفسیر قوانین و مقررات 
استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و 
از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، 
باید گفـت انحـصار مداخـله وکلاي مورد 
تأیید رئیس قـوه قضاییه فقط در خصـوص 
آن دسـته از جرایم علـیه امنیت داخلی و 
خـارجی اسـت کـه مـجازات آن مشـمول 
مـاده 302 قـانون آیـین دادرسی کـیفري 
مصـوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه 
امنیـت، کلیه وکلاي دادگـستري طـبق 
55عمومات حق مداخله دارند و چون معیار 
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حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، 
صرف نظر از ویژگی‌هاي شخصی مرتکب 
)هـمانند سن(، مجـازات قـانونی جـرایم 
ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین 15 تا 18 
سـال و افـراد بزرگـسال در این خـصوص 

تفاوتی نیست. 
***

قـارچ‌هـای توهـم‌زای مـوجـود در 
کاکتوس‌‌هـاي خاص از حیث احکام 
و آثار مشمول قـانون مربوط به مواد 
روانگردان بوده و از عـداد مـاده 40 
الحـاقی قـانون مبارزه با مواد مخدر 

خارج می‌باشند. 
پرسش: آیا قارچ توهم‌زا )حاوي سیلوسین 
و سیـلوسیـون( و مسـکالیـن موجـود در 
کاکتوس‌‌هاي خـاص، جزو موادهاي مخدر 
موضـوع ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه 

با مواد مخدر می‌باشند؟
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 

مورخ 1402/01/14
پاسخ: اولاً، با عنـایت به حاکمـیت »اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات« موضوع مواد 2 
و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 
فقد نص قانونی، صرف »حمل یا نگهداري«
قـارچ گیاهـی تـوهـم‌زا یا کاکتـوس‌هـاي 

طبیعی، جرم‌ انگاري نشده است. 
ثانیاً، مطابق جـدول شـماره ی کفـهرست 
چهارگانه اقلام به روز شده مـواد روانگردان 
مـصـوب 1384/09/13 »مـسکالـیـن، 
پسیلوسین، پسیـلوتسین، پسیلوسـایبین« 
کـه بـه تـرتیـب در ردیـف 14 ،21 و 22 
جـدول پیـش‌گفته آمـده اسـت، از حـیث 
احکام و آثار قانونی مشمول قـانون مربـوط 
به مـواد روانگردان )پسیکـوتروپ( مصـوب 

1354/02/08 است.
ثالثاً، با عـنایت به مراتب مـذکور در پاسخ 
بند ثانیاً، موضـوع از عداد مـاده 40 الحاقی 
به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 

خارج می‌باشد.

تخلفات انـتظامی مقـرر در قـانون 
کارشـناسـان رسمی دادگـستری، 

مشمول مرور زمان نمی‌شود.
پـرسـش:1- آیـا تخـلفـات انتـظامـی 
کارشـناسان رسمـی دادگستري هـمانند 
تخلفات انتظامی وکلا مشـمول مرور زمان 

تعقیب می‌شود؟
2- در صـورت مثبت بودن پاسـخ، مـدت 
شمول مرور زمان از تاریخ وقوع تخلف چه 

میزان است؟
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1356 

مورخ 1402/01/19
پاسخ: مـاده 70 آیین‌نامه اجـرایی قـانون 
کانـون کارشـناسان رسـمی دادگسـتري 
مصوب 1381 که مقرر داشته »در تخلفات 
انتـظامی کـه دو سـال از تاریـخ وقـوع آن 
منـقضی گردیده و تعقـیب نشـده باشد و 
یا دو سـال از تاریخ آخـرین اقدام انتظامی 
آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، 
تعقیب موقـوف خواهد شـد«، به موجب 
 1387/04/02 مـورخ   205 شـماره  رأي 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداري ابـطال 
شده است؛ بنابراین تخلفات انتظامی مقرر 
در قـانون کارشناسان رسـمی دادگـستري، 

مشمول مرور زمان نمی‌شود.
***

تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از 
فیلترشـکن‌ها )VPN(، قابل تعقیب 
کیفـری نیستند و این رفتارها جرم 

محسوب نمی‌شود.
پـرسـش: آیـا تـهـیـه‌کـنـنـدگـان و 
 )VPN( استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها
قابل تعقـیب کیفـري هسـتند؟ در صـورت 

مثبت بودن مستند قانونی ذکر شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 

مورخ 1402/01/20
پاسخ: نظر به ایـنکه در قوانیـن جـزایی، 
اعـم از قانـون جـرایم رایانـه‌اي و یا سـایر 
 VPN قوانین حاکـم، تهیه فیلترشکن یا

و استـفاده از آن جـرم محـسوب نشـده 
است؛ با توجه به اصل سی و ششم قـانون 
اسـاسی و ماده 2 قانون مجـازات اسلامی 
مـوضـوع  رفـتارهـاي   ،1392 مـصـوب 
استعلام فاقد وصـف کیفري است و جرم 
تلقـی نمی‌شـود. لازم به ذکـر اسـت که 
طبـق ماده 729 قانون مجازات اسلامی 
الحـاقی 1388 دستـرسی غـیرمجـاز بـه 
داده‌ها و سامانه‌هاي رایانه‌اي یا مخابراتی 
که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده 
باشد جرم محسوب شده است و موضوع 
استعلام، از شمـول این ماده خارج است 
و بند »الف« مـاده 753 قانون پیش‌گفته 
نیز ناظر به »تولیـد یا انتشـار یا توزیع یا 
در دسترس قرار دادن یا معـامله داده‌هـا 
یا نرم‌افزارها یا هـر نوع ابزار الکـترونیکی 
که صرفاً به منـظور ارتکاب جرم رایانه‌اي 
به کار می‌رود«، می‌باشـد؛ لذا موضوعات 
مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز 

نیستند.
***

قرار معـاینه محـل و وقـت اجرای 
آن باید به اشخـاصی که در فرآیند 

کیفری شرکت دارند، ابلاغ شود.
پرسش: در پـرونده کیفري اگر قـاضی 
دادگاه جـهت کشـف حقـیقت نیـاز بـه 
معاینه محل داشته باشـد، آیا انجـام آن 
الزاماً باید با صـدور قرار معاینـه محل و 
تعییـن وقـت و ابـلاغ و دعوت از اصحاب 

پرونده و وکلاي آنان باشد؟
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1093

 مورخ 1402/01/27
پاسخ: مطابق قسـمت اخیر مـاده 125 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـري مصـوب 
1392، هنـگام انجـام مـعاینـه مـحـل، 
اشخاصی که در امر کیفري شرکت دارند 
حق دارند حاضـر شوند و استفاده از این 
حق مستلزم اطلاع آنـها از وقت اجراي 
قـرار و به تبع آن ابلاغ وقـت یادشده به 
ایشان است؛ بنابراین و با توجه به اصول 
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شفافیت و ترافعی بودن دادرسی کیفري 
و لزوم تضـمین حقـوق افـراد ذی‌ربـط 
در فراینـد دادرسی و لحـاظ مـاده 127 
هـمان قانون، قرار معـاینه محـل و وقت 
اجراي آن باید به اشخاصی که در فرایند 

کیفري شرکت دارند ابلاغ شود.
***

به دو اتهـام شخـصی در دو حـوزه 
قضایی به طور جـداگانه رسیـدگی 
می‌شـود و موجبی برای رسیـدگی 
توأمـان به این اتهـامات در دادگاه 

واحد وجود ندارد.
پرسـش: چـنانچـه فـردي داراي اتهـام 
معـاونت در بزهی در ی کحوزه قضـایی و 
مباشـرت در بزهی دیگر در حوزه قضـایی 
دیگري باشد که از حیث مجازات شدیدتر 
است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی 

رسیدگی می‌شود؟
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1068

 مورخ 1402/01/28
پاسخ: مطابق ماده 313  قانون آیین دادرسی
کیفري به اتهـامات متعـدد متهم باید با 
رعـایت صلاحـیت ذاتی، توأمـان در ی ک
دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311
همان قانون نیز شرکاء و معـاونان جرم در 
دادگاهی محاکمه می‌شـوند که صلاحیت 
رسیدگی به اتهام متهـم اصـلی را دارد. در 
تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی 
متـهم به معـاونت در بزهی در ی کحـوزه 
قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر 
با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر 
باشد، با توجـه به اینکـه مـطابق قاعـده 
صـلاحـیت محـلی به شـرح منـدرج در 
مـاده 310 قانون موصـوف، اصولاً دادگاه 
صـالح به رسیدگـی به ی کجـرم، دادگاه 
محـل وقوع آن اسـت و وحدت رسیدگی 
به اتهام مبـاشر و معـاون وي در ارتـکاب 
این جـرم، براي جـلوگیري از صدور آراء 
متـعارض درباره آنهـا ضروري اسـت، در 

فـرض سؤال به اتهامـات شخص یادشده 
بـه طور جـداگانه در دو حـوزه قضـایـی 
مذکور رسیدگی می‌شود و موجبـی براي 
رسیدگـی توأمـان بـه این اتهـامـات در 

دادگاه واحد وجود ندارد.
***

ملاک تعـیین مجازات مـواد مخدر 
که به صـورت مایع و محلول اسـت 
)شـربت تریاک، متادون( براساس 

مقدار و میزان مؤثر است. 
پرسش: آیا ملا كمجـازات قانونی براي 
شربت تریا كو شـربت متادون صنعتی، 
ماده مؤثره است یا مجازات بر اساس وزن 
مجموع مواد کشف‌شده تعیین می‌شود؟
آیا در ایـن امـر بیـن شـربت تـریا كیا 
متادون دست‌ساز یا نوع صنعتی آنها که 
به همان حالت قابل مصرف است تفاوتی 

وجود دارد؟
نظریه مشـورتی شماره 7/1402/7 

مورخ 1402/01/28
پاسخ: با عنایت به اصل »تفسیر مضیق 
قوانین ماهوي کیـفري« تعیـین مجازات 
براي مرتـکبان جرایم موضوع مواد 4، 5 
و 40 قانون مبارزه با مواد مخـدر شربت 
تریا كو متادون کـه به صـورت مـایع و 
محلول اسـت، بر اسـاس »مقـدار و میزان 
ماده مؤثـر« موجـود در آن پـس از اخـذ 
نظـر آزمایشـگاه صـورت مـی‌گیـرد؛ نـه 
مجموع مقدار و وزن محـلول که با آب و 
سایر مواد آمیخته شده است. همچنین 
از حیث تعیین مجـازات بر اساس میزان 
ماده مخدر مؤثر در محـلول فرض سؤال، 
تفاوتی بین نوع صنعتی و غیرصنعتی آن 

وجود ندارد.
***

رسیدگی به بزه ایجاد رابطه نامشروع 
غیر از زنا از طـریق فضـای مجازی 
مطابق قـواعد عام حاکم بر دادرسی 

در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

بزه  اینکـه صـرفاً  به  با عـنایت  پرسش: 
ایجـاد رابطه نامشـروع غـیر از زنا کـه به 
طور ملـموس فیزیکی باشـد در صلاحیت 
مستقیم محـاکم کیفـري 2 می‌باشـد و به 
نظر می‌رسد ایجاد رابطه نامشروع از طریق 
فضـاي مجـازي مستلزم مسـبوق بودن به 
صـدور کیفرخـواست می‌باشد؛ خواهشمند 
است ارشـاد قانونی فرمایید کـه رسیدگی 
بزه ایجـاد رابطـه نامشـروع غـیر از زنـا از 
طریق فضاي مجازي بنا به مفهوم مخالف 
تبصـره مـاده 306 قـانون آییـن دادرسی 
کیفري، مستلزم مسـبوق بودن به صدور 
کیفرخـواست بوده یا مستقیماً در محـاکم 

کیفري 2 قابل رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشـورتی شـماره 7/1402/3 

مورخ 1402/01/29
پاسخ: ماده 637 قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1375 شامل دو بخـش مخـتلف 
است؛ بخش اول ناظر به »روابط نامشروع« 
و بخش دوم ناظر بـه »عمل منافی عفت« 
اسـت و در مـوارد موضـوع این مـاده در 
فیزیکی  ارتباط  نامشروع،  خصوص روابط 
بدنی شرط نیست؛ اما در ماده 306 قانون 
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 جرایم 
منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در 
تبصـره این مـاده، شامل جـرایم جـنسی 
حدي و نیز روابط نامشروع تعزیري مانند 
تقبیل و مضاجعه می‌باشد؛ بنابراین با لحاظ 
مثال‌هاي یادشده، منظور از رابطه نامشروع 
تعـزیري در مـاده 306 قـانـون یـادشـده، 
تنها آن دسـته از جرایمی اسـت که در آنها 
رابطه جنسی فیزیکی شرط اسـت و انجام 
تحقیقات مقدماتی نسبت به سـایر جرایم 
مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام 
حـاکم بر دادرسـی در صـلاحیت دادسـرا 
می‌باشـد و انجام هر‌گونه تعقیب و تحقیق 
در خصـوص روابط نامشروع نیز با رعایت 
مـاده 102 قـانون آییـن دادرسـی کیـفري 

57مصوب 1392 صورت می‌گیرد.
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

در مواردی که ابتدا قتل عمد تفهیم 
شـده باشـد و سپـس از آن اتهـام 
عدول و قتل غیرعمدی تفهیم گردد 
و بر این مـبنا قرار جلـب دادرسی 
و کیفرخـواست صادر شود، تشکیل 

پرونده شخصیت ضرورت ندارد.
پرسش: چنانچـه در پرونده‌ای که منجر 
به فـوت ناشـی از تیـراندازی مأمـوریـن 
شده است، به متـهم در ابتـدا اتـهام قتل 
عمد تفهـیم شـده باشـد و لیکن در ادامه 
تحقیقات بعدی، اتهام قتل غیرعمد تفهیم 
و در قرار نهـایی برای اتهام قتل عمد قرار 
منع تعقیب و برای اتهام قتل غیرعمد قرار 
جلب به دادرسی و مـتعاقباً کیـفرخواست 
صـادر شـود؛ آیا تشکیل پرونده شخصیت 

ضرورت دارد؟
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/151779 مورخ 1402/03/28
پاسخ: قـانون‌گـذار در مـاده ۲۰۳ قـانون 
آییـن دادرسـی کیـفری زمـان تشـکیـل 
پرونده شخصیت متهـم را »در حـین انجام 

تحقیقات« اعلام داشته اسـت و منظور از 
حیـن انجام تحـقیقات »ابتدای شروع به 
تحقیق تا قبـل از اعلام خـتم تحـقیقات« 
از سـوی مقام قضـایی می‌باشـد. تبصـره ۲ 
مـاده ۷ دستـورالـعمل تشـکیـل پـرونده 
شخـصـیت متـهم مـصـوب 1398/6/24 
رئیس محـترم قـوه قضاییه نـیز ناظـر به 
همـین موضـوع اسـت. بدیـهی اسـت هر 
چند مقام قضایی می‌توانـد تا قبل از خـتم 
تحقـیقات در خصـوص تشـکیل پـرونده 
شخصیت متهم اقدام نماید؛ اما رعایت اصل 
سرعت در رسـیدگی‌های کیـفری و تأثیر 
نتایج و گزارش‌های پرونده شخصیت متهم 
ایجـاب می‌نماید  در تصمیمات قـضایی، 
دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم در 
اسرع وقت و متعاقب تفيهم اتهام به متهم 

صادر شود.
در فـرض استعلام، صرف‌نـظر از اینکه در 
ابتدا اتهام قتل عمد به متهم تفهیم شده 
است؛ به لحاظ اینکه در حـین تحقیقات از 
اتهام موصوف عدول و اتهام قتل غیرعمدی 

به متهم تفهیم گردیده و بر این اساس قرار 
جلـب به دادرسی صـادر و کیـفرخـواست 
تنظیم شده است؛ موضوع مشمول مـوارد 
الـزامی مـاده ۲۰۳ قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری نمی‌گردد؛ در نتیجه تشکیل پرونده 

شخصیت متهم لازم نیست.
***

کارشناسان نظامی و انتظامی صـرفاً 
در پرونده‌هـای قضـایی که از سـوی 
مقام قضـایی به عـنوان کارشـناس 
انتخاب می‌شـوند؛ امکان اظهار نظر 

کارشناسی دارند.
پرسش: حـسب رویه محاکم و قـواعد و 
قوانین مربوطه به هـنگام ارزیابی و تعیین 
قیمت املاک و اراضی مازاد و نامناسب در 
اختیار فراجا برای فروش، تهاتر و یا خرید 
ملـ کاز اشخـاص حقیـقی و حقوقی، از 
طریق دستگاه مزایده‌گزار نسـبت به انجام 
کارشناسی توسـط هيـئت منتخـب )سه 
نفـره( از کارشـناسان رسـمی دادگـستری 
می‌گردد.  معمول  لازم  اقدام  قوانین  برابر 
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حال ابهام به وجـود آمده این اسـت که آیا 
دستگاه مزایده‌گزار )فراجا( به هنگام انجام 
برگزاری تشریفات قانونی در فرآیند فروش، 
تهاتر یا خـرید ملک، می‌توان از همـکاران 
این معاونت که دارای پروانه کارشناسی امور 
نظامی و انتظامی در گروه راه و ساختمان 
می‌باشند، برای تعیین قیمت استفاده نمود 

یا خیر؟
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/151778 مورخ 1402/3/28
پاسخ: »مسـتفاد از مـواد ۱۸ و ۳۳ قـانون 
کانـون کارشـناسـان رسـمی دادگسـتری 
مـصـوب 1381/11/28 و بـا تـوجـه بـه 
فلسفه وضع آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین 
کارشناس در امور نظامی و انتظامی مصوب 
1395/12/23 مقام معـظم رهبری که در 
اجـرای مـاده ۶۱۴ قانون آییـن دادرسـی 
کیفری تدوین شـده است و نظر به اهداف 
ذکر شده در مقـدمه آیین‌نامه مورد اشاره، 
کارشـناسان نـظامی و انتـظامی صـرفاً در 
پرونده‌های قضـایی که از سوی مقام قضایی 
به عنـوان کارشـناس انتخـاب می‌شـوند؛ 
امکان اظهار نظر کارشناسی دارند. لذا در 
فرض سؤال، کارشناسان منتخب الزاماً باید 
از کارشناسان رسمی باشند و استفاده از 
کارشناسان نظامی و انتظامی جایز نیست«.

***
در خصوص رفتارهایی که صرفاً جنبه 
تخلف دارند، هیئت صادر کننده رأی 
نمی‌تواند مجدد به موضوع رسیدگی 
و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی 

صادر نماید.
پرسش: بخـش اول: با عنـایت به تبـصره 
مـاده ۲۳ قـانـون تـشکیل هيـئت‌هـای 
انضـباطی، در مواردی که منشأ تنبیه فرد و 
رأی هيئت انضباطی، تخلف انضباطی باشد 
نه جرم و بعد از صدور رأی هيئت، اسناد و 
مدارکی دال بر عدم انتسـاب تخلف به فرد 
و تبرئه وی کشف شود، آیا هيئت صادر 

کنـنده رأی قطـعی، صلاحـیت رسیدگی 
مجـدد و نقض رأی قبـلی خـود را خواهد 
داشـت؟ آیا هيـئت‌ها می‌توانند بر اساس 
قیاس اولویت، حـکم تبصره ماده ۲۳ قانون 
مذکور را به این موضوع نیز سرایت دهند 
و حال که در خصوص جرم منجر به حکم 

برائت، مجاز به رسیدگی مجدد هستند؟
وصـف  جـرايم،  تمـامی  آیا  دوم:  بخـش 
تخلـفاتـی دارنـد؟ و در خـصوص پرونـده 
اتهامی مطـروحه در دادسـرا، چنانچه هنوز 
کیفرخواست یا رأیی صادر نشده باشد، آیا 
پرونده قابلیت طرح در هيئت‌های انضباطی 

را دارد؟
نظريه مشورتي شماره

7/34/02/١٥٢٥٥٤ مورخ 1402/03/31
پاسـخ: در خصـوص بخـش اول سـؤال با 
عـنایت به اینکه در تبـصره ماده ۲۳ قانون 
قانون‌گذار  انضباطی،  هیئت‌های  تشکیل 
در مقام بیان بوده است صرفاً اعلام داشته 
که چنانچه تصمیم مقامات قضایی مبنی 
بر منع تعقیب یا برائت باشد هیئت صادر 
کننده رأی قطعی می‌تواند مجدد به موضوع 
رسیدگی و در مـورد وضعیت خدمتی فرد 
رأی صادر نماید و این ناظر به زمانی اسـت 
که رفتـار ارتکابی دو جنبـه تخلف و جرم 
را داشـته باشد ولی تبصـره موصـوف در 
خصـوص رفتـاری که صـرفاً جنبـه تخلف 
دارد سکوت اختیار کرده و حکم تبصره را 
به این شق از قضـیه سرایت نداده است و 
در ماده ۹۱ دستورالعمل اجرایی نیز همین 
موضوع را تکرار و بیان نمـوده که چنانچه 
تخلف کارکنان جـنبه جـزایی نیز داشـته 
باشد در صورتی که تصمیم مرجع قضایی 
مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد؛ هیئت 
صادر کننده رأی می‌تواند مجدد به موضوع 
رسیـدگی و در مـورد وضـعیت خـدمتی 
رأی صادر نمـاید. در این دستورالعمل نیز 
در خصـوص رفتـارهـایی که صـرفاً تخلف 
انضباطی اسـت، رسیدگی مجدد را تجویز 

ننموده است؛ بنابراین نمی‌توان به جهت 
آمره بودن قوانیـن شکلی و اصل قطعیت 
آراء از ملاک تبصره ماده ۲۳ قانون موصوف 
در خصـوص رفـتارهـایی که صـرفاً جـنبه 

تخلف دارند استفاده کرد.
در خصـوص پاسـخ به بخـش دوم سـؤال 
باتوجه به ایـنکه ماده ۱۳۶ قـانون مجازات 
جرايم نیروهای مسلح اعلام داشته: »هرگاه 
جـرايم ارتکابی کارکنان نیـروهای مسلـح 
جنبه انضباطی داشته باشد، رسیدگی به 
تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان 
و مـسئولین انجام می‌شـود ...« حـکایت 
از این دارد که هر عـمل مجرمانه‌ای جنبه 
تخـلف ندارد. مقـررات ماده موصـوف نیز 
صرفاً شامل جـرايمی می‌شـود که جنـبه 
تخلف آنها نیز در آیین‌نامه انضباطی و سایر 
مقررات به صراحـت ذکر شـده باشد و در 
غیر این صورت فرمانده یا هیئت رسیدگی 
به تخـلفات انضـباطی به تشخـیص خـود 
نمی‌توانند برای مرتکب هر عملی که صرفاً 
جنبه قضایی دارد، تنبیه انضباطی تعیین 

کند.
***

احراز موارد احاله از اختیارات رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
پرسش: با عنـایت به دستـورالعمل نحوه 
کسـر پرونده‌هـای فرار از خـدمت سربازان 
وظیفه که بیش از یکـسال است در شعبه 
مطرح و منتـج به نتیـجه نشـده است و 
نحوه اقـدام پس از کسر کـه در بندهای 6، 
7 و 9 تأکیـد گردیده اسـت؛ اقتضـاء دارد 
پرونده‌های ارجاع به ضابط تا حصول نتیجه 
اعم از مراجعت یا دستگیری متهم از طریق 
احاله به مرجع قضایی دیگر ارسال نگردد. 
در شـش ماهـه دوم سال 1401 تعداد دو 
فقره پرونده از طریق احاله از سوی سازمان 
قضایی استان تهران به این مرجع ارسال 
گردیده که در یکی از پرونده‌هـا به صرف 
59شناسایی آدرس محل سکونت مادر بزرگ 
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متـهم، تقاضـای احـاله آن در اداره احـاله 
موافـقت گـردیده اسـت. فلـذا صرفنظر از 
اینکه ثـبت کیفری پرونده جهت رسیدگی 
در شعـبه، بر خـلاف مفـاد دسـتور‌العمل 
فوق‌الاشاره بوده و به علـت عدم حضور یا 
دستگیری متهم، این نوع پرونده‌های احاله 
شده موجب اطاله و بالا رفتن آمار منفی 
شعب می‌شود، لذا خـواهشـمند است در 
خصوص مورد مذکور و موارد مشابه اعلام 
نظر نمـوده تا اقدام لازم در این خصـوص 

صورت گیرد.
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/١۵۲۱۲۲ مورخ 1402/3/29
پاسخ: موارد احـاله در ماده ۴۱۹ و تبصره 
مـاده ۴۲۰ قـانون آییـن دادرسی کـیفری 
مـشخـص شـده اسـت و احـراز مـوارد از 
اختیارات رئیس سازمان قضایی نیروهای 

مسلح است.
***

کارکنان پایـوری که تا پایان سـال 
1375 مرتکب فـرار از خدمت بیش 
از شش ماه گردیده باشـند مشمول 
عفـو سال 1380 مقام معظم رهبری 
)مدظله‌العالی( می‌گـردند به لحـاظ 
اینکه اخراج صـورت گرفته به قوت 
خود باقی است، لذا بزه فرار از خدمت 
مجدد قابل تحقق نبوده و به تبع آن 
رسیدگی قضـایی هم منـتفی است.
پرسـش: »در خـصـوص اتهـام فـرار از 
خـدمت یکی از کارکنان اخـراجی نزاجا 
به استناد بنـد ی کقسـمت سالروز سوم 
خـرداد ۱۳۸۰ قرار موقوفی تعقیب صادر 
شـده و نامـبرده در مورخ 1392/11/12 
در کشـور آلمـان فـوت نمـوده اسـت. با 
امعان نظر به بنـد یکم موضـوع با توجه 
بـه بنـد »ح« مـاده ۵ قـانـون تشـکیل 
هيئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات 
و تخلـفات کارکنـان نـیروهـای مـسلح 
)مصوب 1395/12/24( تعـیین وضعیت 

خـدمتی کارکنان پایور که مرتکـب فرار 
بیش از شـش ماه شـده و در زمـان فـرار 
فـوت نمـوده‌اند در حدود صلاحیـت این 
هيـئت می‌باشـد فـلذا مسـتدعی اسـت 
اعلام فرمایید که اولاً، عفو مذکور تا چه 
سالی ادامه داشـته و آیا مـدت آن ملغی 
گردیده اسـت یا خـیر؟ ثانیاً، با توجـه به 
اینکه نامبرده پس از عفـو نیز هـیچ‌گونه 
مراجـعتی به پادگان نداشـته، در صورت 
ملغی شدن عفو، فرار مشارالیه )از تاریخ 
لغو عفو تا تاریخ فوت( نیز قابل رسیدگی 

است؟
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/۱۵۲۵۵۳ مورخ 1402/03/31
پاسخ: »عفو مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( شـامل پرسنل پایوری می‌گـردد 
که تا پایان سال ۱۳۷۵ مرتکـب فرار از 
خدمت گردیده و فـرار آنان بیش از شش 
ماه بوده و به هـمین علت برابر مقررات 
استخـدامی نیروهـای مسـلح )مـاده ۹۶ 
قانون آجـا، مـاده ۱۰۵ قـانـون سپـاه، و 
مـاده ۱۱۲ قـانون ناجا( از خدمت اخراج 
شده باشند. در خـصوص جنـبه کیـفری 
مشمـولین این عفو قرار موقـوفی تعقیب 
صـادر شـده اسـت؛ امـا اخـراج آنان به 
صراحت حکم مندرج در عفو مقام معظم 
رهـبری )مـدظله الـعالی( به قـوت خود 
باقی اسـت. این عفـو با شـرایط فوق در 
حال حاضر هم قابلیـت اجرا دارد. شرط 
برخورداری از عفـو موصـوف مراجعت از 
فرار  تاریخ  اینکه  به صرف  و  نبوده  فرار 
بیـش از شـش مـاه منجـر به اخـراج تـا 
پایان سال ۷۵ بـوده، در شـمول عفو قرار 
می‌گیرد. در فرض پرسش پـس از صـدور 
قرار موقوفی تعقیب توسط مرجع قضایی 
اخراج  خدمت  از  متهم  اینکه  لحاظ  به 
باقی  به قوت خود  نیز  اخراج  و  گردیده 
است؛ فرار مجدد قابل تحقق نیست و به 
تبع آن رسیدگی قضایی هم منتفی است.

سرقت اموال یاخروج غیرمجاز اسناد 
و اطلاعـات )فیـزیکی و یارانـه‌ای( 
از جـرایم مـطلق اسـت و مرتکب 
حـسب مـورد مشـمول مـواد 131
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
و مـاده 740 قانون مجـازات اسلامی 

می‌باشد.
پرسش: یکی از تخـلفات رایج در وزارت 
دفاع، خروج غیرقانونی اسناد و اطلاعات از 
محل کار می‌باشـد کـه بعضـاً دارای عنوان 
مجـرمانـه و به مراجـع قضـایی منعـکس 
مـی‌گـردد. با توجـه به اهمـیت موضـوع، 
نظرات مشورتی آن اداره کل را در خصوص 

سؤالات زیر اخذ و ابلاغ فرمایند:
1- آیـا مـاده ۹۱ قانون مجـازات جـرایم 
نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ فقط شامل 
اسـناد و نوشـته‌های فـیزیکی و کاغـذی 
می‌گردد و یا شـامل داده‌هـا و اطلاعـات 
رایانـه‌ای نـیز مـی‌شـود؟ در صـورتی کـه 
پاسـخ، منفی است به کدام ماده و قانون 

باید استناد کرد؟
۲- وجود صلاحیت در دسترسی به اسناد 
یا داده‌هایی که توسط مرتکب بدون مجوز 
از محـل کار خارج شده اسـت تأثیری در 
انتسـاب عنوان مجـرمانه سـرقت دارد یا 
خـیر؟ به عـبارت دیگر چـنانچه اسناد یا 
داده‌ها در اختیار مرتکب بوده و مرتبط با 
حوزه کاری وی نیز بوده است ول ىعالماً و 
عامداً بدون مجوز آن را از محل کار خارج 
می‌نماید، آیا باز هم مشمول عنوان سرقت 

می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره 

7/34/02/163359 مورخ 1402/05/24
پاسخ: منطوق مـاده ۹۱ قـانون مجـازات 
جرایم نیروهای مسلح صرفاً شامل سرقت 
فیزیکی اسناد و مدارک مضـبوط در ماده 
موصـوف است. لکن اگر سرقـت از طریق 
رایانه رخ دهـد، یعنـی ربایـش داده‌هـای 
متعلق به یگان خـدمتی از طـریق انتقال

ت و هفتم، آذر و دی 1402
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داده‌هـا در بسـتر رایانـه انجـام پـذیـرد و 
مشـمول مـاده ۱۳۱ قـانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسـلح نـیز نبـاشـد؛ به جـهت 
تحقق جرم رایانه‌ای رفتار مرتکب مشمول 
مـاده ٧٤٠ قانون مجازات اسلامی )ناظر به 
ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای( می‌باشـد.
در خصـوص بخـش دوم سـوال، مـطابق 
تبصره ی کماده ۹۱ قانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسلح، در صـورتی که امانـت‌دار 
یا مستحفظ اقـدام به ربایـش داده‌هـا و 
اطلاعـات نمـاید عـمل وی سـرقت تلقی 
می‌شود. لازم به ذکر اسـت سـرقت اموال 
یا خروج غیر مجـاز اسناد از جرایم مطلق 
است و از عنصر مادی نیازمند احراز نتیجه 
نیست و در باب عنصر معنوی نیز مستلزم 

احراز سوءنیت خاص نیست.
***

مسئولیت تأخیر در ارسال گزارش و 
یا عدم گزارش جرم واقع شده واجد 

عنوان مجرمانه است.
پرسش: گاهی اوقات مشاهده می‌شود که 
حفاظت اطلاعات نیروهـای مسلح پس از 
اطلاع از وقـوع جرم، بدون گزارش موضوع 
بـه مرجـع قضـایی، اقـدام به جمـع‌آوری 
ادله جـرم و در مـواردی انجـام تحقیقات 
مقـدماتی از افـراد و انعـکاس موضـوع به 
سلسله مراتـب خود در مرکز می‌نمایند و 
صرفاً در صورت موافقت و صـدور مجوز از 
سلسله مراتـب اقدام به گزارش موضوع به 

مرجع قضایی می‌نمایند.
حال با عنایت به مراتب فوق لطفاً ارشاد 

فرمایید:
1( آیا رویه موجود مبنی بر گزارش اولیـه 
موضوع به سلسله مراتب و اعلام بعدی آن 
به مرجع قضایی آن هـم در صورت صدور 
مجوز از مرکز، منطبق با مقررات قانونی از 
جمله مواد ۶۰۲، ۶۰۳ و ۶۰۸ قانون آیین 

دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟

2( در فرض انعکاس موضوع به رده مافوق 
در مرکـز و عـدم صـدور مجـوز گـزارش 
موضوع به مرجـع قضایی صـالح از سـوی 
رده مافوق، مسئولیت عدم گزارش جرایم 
مذکور متوجه مسئولین حفاظت اطلاعات 
در اسـتان می‌باشد یا مسـئولین مربوطـه 

در مرکز؟
3( در فرض انعکاس موضـوع به رده مافوق 
در مرکـز و صـدور مجـوز گـزارش جـرم 
ارتکابی به مرجع قضایی و در نتیجه تأخیر 
در گزارش به موقع موضوع به مرجع قضایی 
به لحاظ طی فرآیند مذکور که گاهی چند 
ماه هم طول می‌کشد، آیا این امر مصداق 
بند »ج« ماده ۷۸ قـانون مجـازات جرایم 

نیروهای مسلح می‌باشد یا خیر؟ 
نظریه مشورتی شماره 

7/34/02/167154 مورخ 1402/06/12
پاسخ: مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی
کیفـری در مـقام ارائه تعـریف از ضـابطان 
دادگستری به ایـن مهم اشـاره کرده است 
که ضـابطان دادگـستری تحـت نـظارت 
و تعلـیمـات دادستـان اقـدام بـه انـجـام
وظایـف قـانـونـی خـویـش مـی‌نمـاینـد. 
همچـنین در مـاده ۳۰ همـین قانـون بـه 
صراحت آمـده است که: »ریاست و نظارت 
بر ضابطان دادگستری از حـیث وظایفـی 
که بـه عـنوان ضـابط بـر عهـده دارنـد با 
دادسـتان اسـت«. از سـوی دیگـر مقنـن 
در فصل چهارم بخش هشـتم قانون آیین 
دادرسی کیـفری در مـاده 602 و در مقـام 
ارائه تعـریـف از ضـابطان نظامی هـمانند 
ماده ۲۸ قانون مذکور به این مهـم اشاره 
کـرده اسـت کـه ضـابطان نظامی تحـت 
نـظارت و تعلیـمات دادسـتان نظامی بـه 
انجام وظایف قانونی خویش از جمله کشف 
جرم، اقدام می‌نمایـند. در ماده ٦٠٣ قانون 
آیین دادرسی کیفـری ضابطان نظامی بـه 
صـورت مشـخص احـصاء گـردیـده‌اند و 
مقنن در ماده ٦٠٩ قانون موصوف مشابه 

ماده ۳۰ همین قانون در مقام بیان ریاست 
و نظارت بر ضـابطان نظامی آورده اسـت: 
»ریاسـت و نظارت بر ضـابطان نظامـی از 
حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده 

دارند با دادستان نظامی است«.
علاوه بر مواد قـانونی مـورد اشاره مقـنن 
در مـاده ٦۰۸ قـانـون آیـیـن دادرسـی 
کیفـری به این مهم اشاره کرده اسـت که 
فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی 
مکلـفند به محـض اطلاع از وقـوع جـرم 
در حـوزه مسئولیـت خـود، مراتـب را به 
مرجـع قضـایی صـالح گزارش دهنـد. لذا 
در خصـوص سؤال مطروحه نظر به اینکه 
ارسال گزارش وقوع جـرم به مرکز )خارج 
از حوزه صلاحـیت قضـایی( قبل از اعلام 
آن به دادستان نظامـی و یا کـسب اجازه 
از مرکـز و مـقام مافـوق در مرکـز جـهت 
ارسال گزارش وقـوع جرم به دادستان در 
قـانون پیش‌بینی نشـده اسـت و از طرفی 
ریاسـت بر ضابطان نیـز بر عهده دادستان 
قرار داده شـده اسـت و تکلیف فرماندهان 
و مسئولان نـظامی بـه محـض اطلاع از 
وقوع جرم در مـاده اخیر‌الذکر کاملًا واضح 
می‌باشد؛ در نتیجه کـسب اجـازه از مرکز 
لازم نبوده و مسئولیت تأخـیر در ارسـال 
گزارش و یا عـدم گزارش جـرم واقع شده 
با مسئولین حـفاظـت و اطلاعات اسـتان 
می‌باشـد کـه بـدون مجـوز قانونی مراتب 
را به مرکـز جهـت کسـب هرگونه تکلیف 
ارسال می‌نمـایند. از این رو رفتـار ایشـان 
به صراحت ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسـلح، واجـد عنـوان مجرمانه 
می‌باشـد. بدیهی اسـت اعـمال مـاده ۷۸ 
قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای مـسلح 
در خصوص مسئولین حـفاظت و اطلاعات 
استان مانع از مجازات سـایر اشخاصی که 
موجبـات تأخـیر در اعلام جـرم را موجب 
شـده‌اند و یا مرتکـب سایر جـرایم در این 

61خصوص شده‌اند؛ نمی‌باشد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1- فـردي در اثر اكراه كيي از امـوالش، 
انگشتري را كه مورد اسـتفاده اوسـت، 
مي‌فروشد. او قبل از تنـفيذ يا رد، فوت 
ميك‌ند. او داراي زوجـه، يك دخـتر 30 
ساله  و يك  پسـر 20 ساله است. وضعيت  

معامله چگونه است؟
الف( نفوذ قرارداد، منوط به تنفيذ فرزند پسر 

است. 
ب( نفوذ قرارداد، منوط به تنفيذ تمام وراث 

است.
ج( نفوذ قرارداد، منوط به تنفيذ فرزند پسر و 

دختر است و زوجه حق تنفيذ ندارد.
د( هريك از وراث، به نسبت سهم الارث خود، 

حق تنفيذي ا رد دارد.
2- اگر ويكل با برخورداري از حق تويكل 
براي خـود  و در راسـتاي آن، ويكـلي 

برگزيند، كدام مورد صحيح است؟
الف( ويكل دوم بايد به نحو بالاجتماع با ويكل 

اول اقدامك ند.
ب( در صـورت فوت وكـيل اول، سمت ويكل 

دوم زايل مي شود.
ج( با بقاي وكالت ويكل اول، ويكل دوم قابل 

عزل نيست.
د( با تويكل به وكـيل دوم، سمت ويكل اول 

زايل مي شود.
3- يك شركت )كارفرما( انجام پروژه‌اي 
را به يك شـركت پيمـانكاري واگـذار 
ميك‌ـند. كارگـر شركت پيمانكاري، در 
حين كار، به شخـص ثالث خسارتي وارد 
ميك‌ـند. اصولاً آن شـخص ثالـث، بـراي 
مطالبه  خسارت وارده، به چه شخصي و 

چگونه مي‌تواند رجوع كند؟
اثبات  الف( شركت پيمانكاري، بدون نياز به 

تقصير

ب( شركت پيمانكاري، با نياز به اثبات تقصير
ج( شركتك ارفرما، بدون نياز به اثبات تقصير 

و شركت پيمانكاري، با نياز به اثبات تقصير
د( شركتك ارفرماي ا شركت پيمانكاري، بدون 

نياز به اثبات تقصير
4- شخصي كه اموال او كفاف ديونش را 
نمي‌دهد، به قصد حمايت از فقراي شهر، 
پاساژي را وقف ميك‌ـند تا از محل منافع 
آن، به فقرا كمك شـود. او پس از مـدتي 
دچـار فقـر مي‌شـود. وضعيت اين وقف، 

چگونه است؟
الف( غير نافذ اسـت و در صورت تنفـيذ ديان، 

خود او نمي‌تواند از منافع مال استفادهك ند.
ب( غير نافذ اسـت و در صـورت تنفيـذ ديان، 

خود او مي‌تواند از منافع مال استفادهك ند.
ج( صحيح است و خود او مي‌تواند از منافع مال 

استفادهك ند.
د( صحيح اسـت و خود او نمي‌تواند از مـنافع 

مال استفادهك ند.
5-هيئت مديره آپارتماني، اظهارنامه‌اي 
جـهت مطالبه هزينه‌هـاي مشترك براي 
مالك يك واحـد ارسال كـرده‌اند، ولي با 
سپري شدن مـدت يك ماه از ابلاغ، وي 
همچنان از پرداخـت امتناع كرده اسـت، 

تكليف چيست؟
الف( هيئت مـديره، به تـنهايي حق اقدام از 
طريق مراجـع قانوني را ندارد و بايد مـالكين 

واحد‌هاي آپارتماني اقدامك نند.
ب( قطع خدمات مشترك، درخواست صدور 
اجرائيه ثبتيي ا طرح دعوي در مراجع قضايي 

توسط هيئت مديره
ج( قطع خدمات مشتري كا درخواست صدور 
اجرائيه قضايي براي وصول مبلغ توسط هيئت 

مديره

د( درخواست صدور اجرائيه ثبتيي ا درخواست 
صدور اجرائيه قضايي براي وصول مبلغ توسط 

هيئت مديره
6- اگر محكوم‌عليه دعواي مهريه بخواهد 
با اثبات اعسار، خـود را موقتاً از پرداخت 

مهريه معاف كند، تكليف چيست؟
الف( او بايد دادخـواست اعـسار طرحك نـد و 

اعسار خود را با شهادت شهود اثباتك ند.
ب( او بايد دادخـواست اعـسار طرحك ند، ولي 
اثبات تمكن مالي او بر عهده خوانده دعواي 

اعسار است.
ج( او بايد دادخواست اعسار طرحك ند و اعسار 

خود را اثباتك ند.
د( اعسـار او مـفـروض اسـت و لازم نيسـت 

دادخواست اعسار طرحك ند.
7-در دعـوايي في‌مابين آقايان خـادمي 
)خـواهان( و عـزيزي )خـوانده(، آقـاي 
عزيزي )خوانده( آقـاي گودرزي را جلب 
ثالـث مي‌نمـايد. وضـعيت طرح دعـواي 

متقابل از سوي گودرزي چگونه است؟
الف( او مي‌تـواند فـقط عليـه آقاي خـادمي، 

دعواي متقابل مطرحك ند.
ب( او مي‌تـواند علـيه آقاي خـادميي ا آقاي 

عزيزي، دعواي متقابل طرحك ند.
ج( او نمي‌تواند دعواي متقابل طرحك ند.

د( او مي‌تواند فقط عليه آقاي عزيزي، دعواي 
متقابل طرحك ند.

8- مـحكـوم‌عليـه رأي داوري قبـل از 
اعـتراض به رأي داور و در مـهلت 20 روز 
از ابلاغ رأي داور، درخـواست صدور قرار 
توقف اجراي رأي داور را طرح كرده است؛ 

تكليف دادگاه چيست؟
الف(دادگاه بايد با اخذ تأمين از خواهان، اين 

قرار را صادرك ند.
ب( صدور اين قرار امكان پذير نيست.

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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است. 4- گزينه‌»ج« صحيح است. 1- گزينه ‌»الف« صحيح است. صحيح  گزينه‌»د«  است.  10- گزينه‌»ب« صحيح است. 7-  صحيح  گزينه‌»ج«   -13

است.  گزينه‌»ب« صحيح  است. 5- گزينه‌»ب« صحيح است. 2-  صحيح  گزينه‌»ب«  14- گزينه‌»الف« صحيح است. 11- گزينه‌»الف« صحيح است. 8- 

است.  گزينه‌‌»الف«صحيح  است. 3-  گزينه‌»ب« صحيح  است. 6-  صحيح  گزينه‌»د«  15- گزينه‌»ب« صحيح است.  12- گزينه‌»ج« صحيح است. 9- 

ج( صدور اين قرار، بستگي به نظر دادگاه دارد 
و در صـورت صدور، ممـكن اسـت از خواهان 

تأمين مناسب اخذ شود.
د(صدور اين قرار، بستگي به نظر دادگاه دارد و 
در صورت صدور، بايد از خواهان تأمين مناسب 

اخذ شود.
9-در دعوايي كه محمدي عليه صادقي 
طرح كرده اسـت، حكـم به محكـوميت 
صادقي صادر شده اسـت. صادقي از اين 
حكم تجديد نظر خواهي ميك‌ند. در اين 
مرحـله از دادرسي، صدور قرار تأميـن 

خواسته چگونه است؟
الف( هريك از طرفيـن مي‌توانند در جـريان 
رسيدگي، از دادگاه تجديد نظر، صدور چنين 

قراري را بخواهند.
ب( صـادقي مي‌تـواند همـراه بـا دادخـواست 
تجـديد نظري ا در جـريان رسـيدگي بـه آن، 
از دادگاه تجديد نـظر، صـدور چنين قراري را 

بخواهد.
ج( صادقـي مي‌تواند از دادگاه بـدوي، صـدور 

چنين قراري را بخواهد.
د( محـمدي مي‌تواند در جـريان رسيـدگي، 
از دادگاه تجديد نظر، صـدور چنين قراري را 

بخواهد.
10- بـخش عـمده سهام يك شـركت 
نسبي، متعلق به يك شـركت تضامني 
است. شخـصي از آن شـركت تضامني، 
طلبكار و به شركت نسبي، بدهكار است. 

آيا بين اين دو دين، تهاتر رخ مي‌دهد؟
الف( تهاتر بعد از انحلال شركت نسبي، قابل 

استناد است.
ب( تهاتر قابل استناد نيست.

ج( تهاتر قبل از انحلال شركت تضامنيي ا بعد 
از آن قابل استناد است.

د( تهاتر بعد از انحلال شركت تضـامني، قابل 
استناد است.

11-كدام پاسـخ در مورد كسي كه دست 
راست سالمي دارد و دسـت راسـت فلج 

ديگري را قطع ميك‌ند، صحيح است؟
الف( مرتكب محـكوم به پرداخت ديه دست 

فلج به مجني‌عليه مي‌شود.
ب( قصاص و ديه منتفي اسـت و جاني فقط 

تعزير مي‌شود.
ج( در صـورتيك ه جـاني قصاص شـدن را به 
پرداخت ديه ترجيح دهد، مجني‌عليه مي‌تواند 

خواستار قصاص دست سالم مرتكب شود.
د( در هر صـورت، مجني عليه بـين اخذ ديه و 

قصاص دست جاني مختار است.
12- شخـصي به قصـد خودكشـي، خود 
را از روي پل عابر پـياده جلوي خودروي 
در حال حركتي كـه راننده كليه مقررات 
را رعايت كرده ولي فاقد گواهينامه است، 
مي‌اندازد و براثر برخورد با خودرو جان 
مي بازد. راننـده به تحـمل چه مجازاتي 

محكوم مي شود؟
از  ناشي  قتل  مشتد  تعـزيري  مجازات  الف( 

رانندگي بدون داشتن گواهينامه
ب( پرداخـت ديه نفـس و مجـازات تعزيري 
مشـتد قـتل ناشـي از رانندگي بدون داشتن 

گواهينامه
ج( جـزاي نـقدي ناشـي از راننـدگي بـدون 

گواهينامه
د( پرداخت ديه نفـس و جزاي نقدي ناشي از 

رانندگي بدون گواهينامه
13-»الف« فايل متعلق به »ب« را به طور 
غير مجـاز، ابتدا از رايانـه وي به كارت 
حافظـه خـود انتقـال مي‌دهد و سپـس 
اقدام به حذف  فايل مذكور از رايانه »ب« 
ميك‌ند. »الف« مرتكب كدام يك از جرايم 

زير شده است؟

الف( سرقـت و تخريب رايانه‌اي از باب تعدد 
معنوي

ب( تخريب رايانه‌اي
ج( سرقـت و تخـريب رايانه‌اي از باب تعـدد 

مادي
د( سرقت رايانه‌اي

14- هرگاه در اجراي نيابت قضایي، قرار 
تامين صادره منتهي به بازداشت متهم 

شود، كدام مورد صحيح است؟
الف( پرونده جهـت اظهار نظر نزد دادسـتان 

محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود.
ب( پرونده جهـت اظهار نظر نزد دادسـتان 

محل معطي نيابت ارسال مي‌شود.
ج( قـرار تأمين منتـهي به بازداشـت، نيـاز به 

موافقت دادستان ندارد.
د( پرونده جهت اظهار نظر نزد بازپرس معطي 

نيابت ارسال مي‌شود.
15- قرار بايگاني پرونده، با كدام يك از 

شرايط زير صادر مي‌شود؟
الف( در جرايم تعزيري درجه 6 تا 8، در صورت 
گذشـت شاكيي ا جـبران خـسارت و پس از 

احراز مجرميت
ب( در جـرايم تعزيري درجه 7 و 8، در صورت 

گذشت شاكي و پس از تفهيم اتهام
ج( در جـرايم تعزيري درجه 7 و 8، در صـورت 
گذشـت شاكيي ا جبـران خسـارت و فقـدان 
سابقه محكوميت مؤثريك فري و پس از تفهيم 

اتهام 
د( در جـرايم تعزيري درجه 2 و 8، در صـورت 
گذشت شاكي و فقدان سابقه محكوميت مؤثر 

يكفري و پس از احراز مجرميت
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

مقتضـيات ساخـت و سـاز و انـواع 
تخلفات ساختماني

امروزه به منظور سامان‌بخشي به سيماي 
شهر، ملاحظاتي از قـبيل اصول معـماري، 
فني و بهداشتي در احداث بنا در هر محلي 
تابعي ك سلسله ضوابط و قواعدي استك ه 
الزاماً بايد رعايت گردد. لذا دانستن قوانين 
مربـوط به ساخـت و سازهـا در ارتبـاط با 
افراديك ه قـصد تغيـير در بناي مسـكوني 
يا تجاري خود دارند،ي كي از ضـرورت‌هايي 
اسـتك ه از طـرح پرونده‌هـاي وقت‌‌گيـر و 

پرهزينه دادگستري مي‌كاهد.
به طور مثـال بايد دانسـت هـنگام صدور 
پروانه جهت ساختمان جديد بايد در طرح 
ساختماني وي ا تغييرات آن حـداقل تعداد 
محل‌هـاي پاريكنگ، بر اسـاس معيارهاي 
مشخص شده در ضوابط مربوطه پيش‌بيني 
شده باشـد. همچـنين اگر سازه از لحـاظ 
فني قابل تحـكيم و مقاوم‌سازي نباشـد و 
يا ذي‌نفع در زمان تعيين شـده نسبت به 
مقـاوم‌سازي اقـدام ننمايد، حكـم مقتضي 
نسبت به قلع بنا صـادر و به اجراء گذاشته 

خواهد شد.
جزئيات اين ضـوابط و مقررات در سـايت 
شهرداري هر استان قابل دسترسي اسـت؛ 
زيرا برخي از ضوابط بسته به وضعيت هر 

اسـتان به تناسب شـرايط بوميي ا حتـي 
نواحي مختلفي ك شهر، متفاوت مي‌باشد.
مقتضـيات در سـاخت و سـازهـاي 

امروزي
امروزه با پيچـيده شـدن مسائل شـهري، 
تنوع وك ثرت نيازها و احتياجات نمي‌توان 
شهرها را به حـال خود رهـاك رد تا بـدون 
اتكاء به طرح‌هاي جامع، هادي و تفصيلي 
شكل گـيرند. از اين‌رو رعـايت طرح‌هـاي 
شهري در ساخت و سـازها به عنواني كي 
از بـنيادي‌ترين ابـزار شـكل‌دهي شـهرها 
بر اساس نظم و برنامه از پيش تعيين شده 

ضروري است.
در اين ارتباط طرح جامع شهري با هدف 
مشخصك ردن جهت‌هاي توسعه و تدوين 
برنامه شهري و نيز تأمين نيازمندي‌هـاي 
آن بر مبناي پيش‌بيني‌هـا و اهداف توسعه 
شهري، تهيه مي‌شود. به علاوه طرح هادي 
شـهري عبـارت از طرحي اسـتك ه در آن 
جهت گسترش آتي شـهر و نحوه استـفاده 
از زمين‌هـاي شـهري براي عمـلكردهاي 

مختلف استفاده مي‌شود.
همچـنين طرح تفصـيليك ـه رعـايت آن 
الزامي اسـت، عبـارت از طـرحي اسـتك ه 
بر اساس معيارها و ضوابطك لي طرح جامع 
شهر، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در 

سطح محلات مخـتلف شهر و موقعيت و 
مساحت دقيق زمين براي هري ك از آنها و 
وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور 
و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني 
در واحدهاي شهري و اولويت‌هـاي مربوط 
به مـناطق به‌سازی و نوسـازي و توسـعه 
و حـل مشكلات شهري و موقعيتك ليـه 
عـوامـل مخـتلف شـهري در آن تعـيين 
مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به 
مالكـيت بر اسـاس مدار كثبتـي تهـيه و 

تنظيم مي‌گردد.
موارد تخـلفات ساختماني

تخلفات ساختماني به معني نقض قوانين و 
ضوابط شهرسازي، فني، ايمني و بهـداشتي 
در احـداث ساخـتمان اسـت و ابـهام در 
قوانين و مقررات ناظر بر ساخـت و ساز از 
جمله علل تخـلف ساختماني اسـت و مبنا 
و مسـتند رسيدگي به تخلفات ساختماني 
در محدوده قانوني و حـريم مصوب شهرها 
ماده صـد قانون شـهرداري‌ها و تبصره‌هاي 
يازده‌گانـه آن در خـارج از حـريم مصـوب 
شهرهاك ميسيون بند 3 تبصره 2 ماده 99 

قانون شهرداري‌ها است.
در اين ارتباط به هر گونه ساخت و سازي 
كه فاقد مجوزك تبي از مرجع صدور پروانه 
باشـد بنـاي فاقد پروانه گفـته مي‌شـود، 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
ماهنامه دادرسی شماره 161، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

حتي اگر مراحل صـدور پروانه ساختماني 
و پرداخت عوارض نيز توسط مؤدي انجام 
گرفته باشد، ليكن مبادرت به اخذ پروانه 
ننموده باشد و شروع به احداث ساختمان 
خود نمايد باز هم مي‌توان آن را سـاخت و 

ساز بدون پروانه به شمار آورد.
حسب قانون چـنانچه پلاكي فـاقد پلا ك
ثبتي باشد و در آن مـلك اقدام به احداث 
بناي غيرمجاز شـده باشـد، نداشتن سند 
مالكيت مانع رسيدگي و طـرح موضوع در 
كميسيون ماده 100 شـهرداري نمي‌گردد.
در مورد ساخت اضافه بناي زائد بر مساحت 
مندرج در پروانه ساخـتماني و در صـورت 
عدم ضـرورت قلـع اضافه بنا با توجـه به 
موقعـيت ملك از نظـر مـكاني،ك مـيسيون 
شهرداري مي‌تواند به جـاي حكم تخريب 
سازنده را موظف به پرداخـت جريمه‌ايك ه 
متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده 
و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد 
)كه در تعيين قيمـت اعياني آن تأثيرگذار 
اسـت(، نمايد. بديهي اسـت در فـرضيك ه 
ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداريك ند، 
مرجع صدور مكلف است مجدداً پرونده را 
بهك ميسيون مذكور ارجاع و تقاضاي صدور 
رأي تخـريب را بنمـايد.ك ميسيون در اين 
مورد نسبت به صـدور رأي تخـريب اقدام 

خواهد نمود.
از طرفي ديگر، هر نوع احداث بنا مغاير با 
كاربري تعيـين شده براي زمـين مصداق 
تغيـيرك اربري محـاسبه و قـابل طرح در 

كميسيون ماده 100 شهرداري مي‌باشد.
لازم اسـت اشـاره شـود، تخلـف تـراكـم 
اضافي اصولاً تحـت عنوان تخلف از اصول 
شـهرسازي و بعضـاً از ضـوابط فـني وي ا 
بهداشـتي قابل رسـيدگي مي‌باشـد. مرجع 
صدور پروانه بعد از اخذ جريمه مي‌بايست 
گواهي پايان ساخت را صادر نمايد. در هـر 
موردك ه مرجع صدور پروانه حكـم صادره 
درباره جريمه را به اجرا گذارد احداث بناي 

مازادك ه قـبل از آن غيرمجـاز محـسوب 
مي‌شـده مجـاز شناخته مي‌شـود. ليكـن 
نكته مهـم اين اسـتك ه اعتـبار رأي بقاء 
جريمهك ميسيون بر تراكـم اضـافه تنها تا 
زماني اسـتك ه آن سـاختمان پابرجاست 
و در صورت تخريب و تجديد بنا، استناد به 
رأي صادر شده براي استفاده از تراكم مازاد 
در ساخت مجدد به هیچ‌وجه قابل قبول 

نمي‌باشد.
چـگونگـي تعـبيه پـاريكـنگ در 

مجتمع‌هاي آپارتماني
تأمين و احداث تمامي پاريكنگ‌هاي مورد 
نياز طبق ضوابط مصوبك ميسيون ماده 5
قـانون تأميـن شـوراي عالي شهـرسازي و 
معـماري ايران تعيين شده در پروانه‌هاي 
ساختـماني هـري ـك ازك اربري‌هـا، بـراي 
تمـامي سـاختمان‌هـا و در هـمه پهـنه‌ها 
الزامي اسـت و صـدور هرگـونه عدم خلاف 
يا گواهي پايانك ار، منوط به تأمـينك ليه 
پاريكنگ‌هاي مورد نـياز مذكـور، در همان 
ساخـتمان وي ا در پاركـينگ‌هاي مشاعي با 

فاصله حداكثر 250 متر خواهد بود.
ليكن در خصـوص، تفكيك پاريكنگ‌ها در 
مجتمع‌هاي آپارتماني با رعايتك ليه حقوق 
مالكين و خـريداران بدون اشكال و مـوانع 
بعدي صـورت مي‌گيرد. در واقـع، اين اقدام 
در مورد تفـكيك اعيان مطلوبيت بيشتري 
يافته و صورت‌مجـلس تفكيكي با رعـايت 

همه جوانب قانون تنظيم مي‌شود.
با اين ترتـيب در صـورت مجالس تفكيكي 
هـمواره تعـداد پـاريكنگ‌هـا در قسـمت 
مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه 
تعيين مي‌شوند و به هنگام انتقال با توجه به 
صورت‌مجلس پاريكنگ متعلق به آپارتمان 
را با شماره و مساحـت و حـدود دقيقاً در 
سـند قيد خواهنـدك ـرد؛ بنابرايـن چـون 
پاركـينگ‌ها جزو مفـروزات ساختـمان‌ها 
هسـتند جـاي اعـتراض برايك سـانيك ـه 
پاريكـنگ نداشته باشـند باقي نمي‌گذارد 

باشـد و  بايد مورد توجـه  و مطلبـيك ه 
به واحـدهاي ثبـتي مربوط مي‌شـود اين 
استك ه در تنظيم صورت‌مجلس تفكيكي 
براي تعاريف حـدود آپارتـمان و مفروزات 
ديگر ابعاد ذكر نمي‌شود و عدم ذكر ابعاد 
در مفروزاتيك ه دري ك طـبقه قرار گرفته 
باشند؛ مثل انباري‌ها و پاريكنگ‌ها بعضاً 
موقعـيت مكاني چنـد واحد مفروز انـباري 
يا پاركـينگ به راحـتي مقـدور نخـواهـد 
بـود. مـثلًا چـند واحـد پاريكـنگ حـدود 
چهارگانه خود را به محوطه مشاعي محدود 
مي‌دارندك ه فقط ملاحظه نقشه، شماره آنها 
را مشخص خواهدك ـرد، لذا نقشه‌برداران و 
نماينده ثبت بايد به اين نكته توجه نمايند 
كه ذكـر حـدود پاريكـنگ‌ها و انباري‌هـاي 
مفروز بايد به ترتيبي باشـدك ه با تعـريف 
يكي ا دو حد موقعيت مكاني آنها معلوم و 
از تعاريف بسيار مختـصرك ه چند پاريكنگ‌ 
وي ا انباري را شبيه به هم معرفي مي‌دارد، 
پرهيز نمايند تا موجـبات اشكال بعدي را 

فراهم نياورد.
انتقال قطـعات  با  تأكـيد اسـت،  به  لازم 
آپارتماني در صورت وجود انباري و پاريكنگ‌ 
ياي كي از آنها، دفترخانه اسناد رسمي تعلق 
آن را به آپارتمان در سـند انتقال صراحتاً 
قيد و اعلام مي‌داردك ـه خريدار با مراجعه 
به واحد ثبتي سند مالكيـت آپارتـمان و 
ملحـقات آن راك ه انبـاريي ا پاريكنگي ا 
احتمالاً چـند انبـاري وي ا چند پاريكنگ 
باشـد دري ك جـلد سند مالكـيت دريافت 
مي‌دارد. بدين ترتيب در حال حاضر، انباري 
و پاريكنگ وي ا انباري‌ها و پاريكنگ‌هـاي 
متعلق به آپارتمان مشخـص مي‌گـردد و 
معمولاً در صـورت‌مجلـس تفكـيكي قيد 
مي‌شود انباري‌ها و پاريكنگ‌ها به تنهايي 

قابل انتقال نمي‌باشند.
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پرسش 161: 
شخصيك ه به ديگري بدهكار است به منظور عدم پرداخت بدهي 
خود، مدار كو مستندات پرداخت مالي را جعل مي‌كند و با ارائه 
آن به طلبكار، طلبكار را فريب داده و طلبكار با تلقي اينكه اسناد 
ارائه شده صحيح و واقعي مي‌باشد، با وي تسويه حساب مي‌كند. 
طلبكار بعد از مدتي متوجه مي‌شودك ه پرداختي صورت نگرفته و 
اسناد ابرازي جعلي است. حال برخي معتقدند رفتار ارتكابي جعل 
و استفاده از سند مجعول است. برخي نيز معتقدندك لاهبرداري 
مي‌باشد. در مقابل عده‌اي عقيده دارند عمل ارتكابي جعل، استفاده 
از سند مجعول وك لاهبرداري است و بعضي ديگر نيز عمل ارتكابي 
راك لاهبرداري و جعل مي‌دانند، گروهي ديگر نيز اعتقاد دارند 
عمل ارتكابي اساساً جرم نيست. اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 

‌چگونه رأي مي‌داديد؟ 

پاسخ مربوط به پرسش شماره 160:
در قـانون صـدور چ کبا آخرین اصلاحات تا تاریخ 1400/1/29 
)در تبصره اول ماده ۲۱ مکرر اصلاحی مصوب 1400/1/29( بحث 
تا پایان اسفند ۱۳۹۹ اضافه شده و تاریخ صدور دسته چ کنیز 
اضافه شده است؛ به این صورت که در مورد برگ چک‌هایی که 
از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر 
می‌شوند، تسویه چ کصرفاً در سامانه چکاوک انجام خواهد شد 
و قبل از آذر سال ۱۳۹۷ صدور اجراییه به صورت مستقیم وجود 
نداشت و در مورد چ کقبل از آذر ۱۳۹۷ صدور اجراییه مستقیم 
امکان‌پذیر نیست. از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ صرفاً با ثبت در سامانه صیاد 
می‌توان اجراییه مستقیم در مورد چ کصادر نمود و با اصلاحیه 
جدید در مورد چک‌های سال ۱۳۹۹ به بعد بانک‌ها اساساً اگر در 
سامانه ثبت نشده باشد، گواهي عدم پرداخت وي ا وصول وجه انجام 

نمي‌شود. در اصلاحات سال ۱۳۹۷ سامانه صیادی راه‌اندازی شد. 
درصورتی‌که چکی دارای شناسه ۱۶ رقمی مي‌بود تحت شمول 
قانون جدید صدور چ کقرار داشت و در غیر این صورت خیر‌. اگر 
چ کبا عدم موجودی یا عدم‌کفایت موجودی مواجه بود نیاز به 
ثبت در سامانه صیاد نبود، ولی از ابتـدای سال ۱۴۰۰ این تکلیف 
در تبصره اول ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چ کپیش‌بینی شده که 
چ کابتدائاً می‌بایست در سامانه صیاد صادر شود و بعد تحویل 
دارنده چـ کبشـود. به این صـورت که در کلیه برگ‌هـای دسته 
چـک‌های ارائه شـده پس از تاریخ فـوق‌الذکر یعنی 1400/1/29 
باید عـبارت »صـدور و پشت‌نویسی چـ کبدون درج در سـامانه 
صـیاد فاقد اعتـبار است« درج شـود. حال اگر شـخصی چکی از 
شخصی دیگر گرفت ولی در سامانه صیاد ثبت نکرده بود، بانک‌ها 
گواهی عدم پرداخت وجه چ کصادر نمی‌کنند. لذا چ کمذکور 
مشـمول چ کصـیادی نیست و امـکان صدور اجـراییه مستقیم 
ندارد و می‌بایست از طریق عادی جهت مطالبه وجه چ کاقدام 
گردد. در مورد چنین چـک‌هایی با توجـه به اینکه دارنده مقصر 
نبوده بلکه صادر کننده اهمال نموده است، خسارت تأخیر تأدیه 
می‌بایست از تاریخ سررسید چ کمحاسبه و تعلـق گیرد. قانون 
مزایایی برای چ کدر نظر گرفته و تکالیفی نیز برای بان کو صادر 
کننده چ کو نیز دریافت کننده چ کدر نظر گرفتـه است؛ اگر 
دارنده به تکالیف خود عمل ننمود، چ کعادی تلقي می‌شود و باید 
دادخواست داده شود؛ بنابراین بايد گفت چ کقبل از سال ۱۳۹۷ 
چ کعادی تلقی می‌شـود. بعد از سال ۱۳۹۷ با شماره یکتای ۱۶ 
رقمی و با ویژگی‌های ماده ۲۱ مکرر قـانون صـدور چ کمی‌توان 
اجراییه مستقیم صادر نمود و بعد از سال ۱۴۰۰ نیز درصورتی‌که 
ویژگی‌های مربوطه را دارا باشـد می‌توان اجراییه مستقیم صادر 
نمود، ولی اگر این ویژگی‌هـا را نداشـت باید از طریق عادی و از 

طریق تقديم دادخواست به مرجع صالح اقدام نماید.
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اي پسر حارث! خداي خود را غـافل مپندار 
كه او هميشه درك مين ستمكاران اسـت. 
فـرياد بنـدگان را به دقـت گـوشك ـند و 
كوچـكترين مظلمه را از بزرگـترينك سان 

صرف‌نظر نفرمايد.
مي‌دانيك ه محـبوب‌تریـن صـفت‌ها براي 
زمامدار در همه حال چيست؟ آنكه همواره 
در راه زندگي ميانه‌رو و متوسـط باشـد و 
عدلـش مانند ابر رحـمت سراسرك شـور را 
در سايه‌ گيرد و با جديت تمام بكوشدك ه 

زيردستانش را راضي و خشنود سازد.
اي مالك! از خشم ملت بترسك ه نمونه‌اي 
از خشم خداوند قهار است. هميشه مقربان 
و نزديكان خـود را فداي مصـلحت عمـوم 
كن، زيرا ويژگان هر چـه از تو برنجند هرگز 

با رنجش توده قابل مقايسه نيست.
چاپلوسان ثناگو را از خود به دور دار زير آن 
ناكسان هميشه طالب نعـمت و آسایش‌اند 
و در روز سخـتي چـه آسان تو را به چـنگ 
بلا سپرده، خـود به گرد ديگري حلقه زنند. 
اي نـيست باد آني ار و هـمدمك ه هـنگام 
دولت نزديك باشـد و به گاه نكـبت دور؛ 
آنكـه در موقع تنـعم و آسايش پهـلوي تو 
است و هنگام بلا مزاحـم تو؛ آنكه عدالت 
و انصـاف تو را دوسـت ندارد و نامـت را به 

مبالغـه و گـزافي ادك ـند، در برابر نعـمت 
سپاس نگزارد و در ميـدان پیکار سست و 
هراسان باشـد؛ چنينك سي هرقدر با تو 
نزديك و به دربارت محـرم باشد دشمن 
جـان تو و بلاي حكومت تو اسـت. زنهار! 
او را از خـود به دورك ن چـنانكه خـدايش 
از فضيلت انسانيت به دورشك ـرده اسـت.
اي مالك! با تمـام وسـايليك ـه در اخـتيار 
داري و با منـتهاي نيـروييك ه در جـان تو 
است به جلب رضـايت عموم و خرسندي 
جـامعه بكـوش؛ زيراك ه اكـثريت نگهبان 
مملـكت و حصـارك شـور است. همـيشه 
با توده باش، با شـادي آنها شاد شـو و در 

اندوهشان شركتك ن.
مالكا! از آن زيردست بپرهـيزك ه ديگران را 
در محضر تو به زشتيي ادك ند و در معايب 
جماعت زبان بگرداند. اي فرماندار! رعاياي 
تو از عيـب منزّه نيستند ولي حـق تو است 
كه همچون پدري غيور و مهربان بر نقايص 
اولاد خود پرده‌كشي و به شـرمساري آنها 
رضـايت ندهي. هـرگز از اسرار محـرمانه 
رعيّت آنچه راك ه مربوط به مصالحك شور 
نيـست دخـالت مده و برك شـف راز مردم 
حريص مباش؛ زيرا وظيفه تو حفظ قوانين 
اجتماع و انتظام مسائل معاشرت در ميان 

ملت است تا آن حدودك ه آشكارا باشد. اي 
آنكه از خداوند رازپوش طمع داري پرده از 
اسرارت فرو نيندازد؛ پرده از اسرار مردم فرو 
مينداز. فرماندار همچون رئيس خانواده‌ای 
استك ه عيوب اعضاي خانواده را بايد براي 
خود نقيصه و عيب بداند. پس آن‌چنان‌که 
نقايص خود را مي‌پوشاني نقايص ديگران را 

نيز بپوشان.
دستي به سوي دل‌شكـستگان درازك ن و 
آن غمكده‌هاي ويران را عمران نما و مرمت 
كن در دل‌هـاي شكـستهك ه از فـروغ اميد 
و شور فـرح تهـي و خاموش اسـت جمال 
ابديتّ جلوه مي‌كنـد. آري قلـب شكسته 
عـرش خداسـت پس هـر آنك ـسك ه آن 
سراچـه ويران را تعـميرك ند؛ك عبه مقدس 
را آبادان سـاخته اسـت. گره ازك ار رعـيّت 
بگشا و اخـتلافات توده را با احتياطي هر 
چه تمام‌ترك ه شايسته احترام حق عمومي 

است فيصلك ن.
اي مـالك! اكنـونك ـه پـاي بـر مـسـند 
فرمانداري گـذاشته‌اي، خـواه و ناخواه بايد 
اغراض شخصي و اهداف خصوصي را تر ك
گويي. آن‌چنان‌که مـلت براي تو اسـت تو 
نـيز براي ملـت باش، از آن مـردم باش؛ تا 
مردم از آن تو باشند. پناه خدا اگر اندكي در 
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

زندگي حكمراني نظر شخصي و خصوصي 
تو راهي ابد! اينجاستك ه خداوند قهار دست 
تواناي خـود را به نام دفاع از حـقوق جامعه 
بر فرق توك وبد، آن‌چـنان‌که ديگر نتواني 
سر از جيـب مذلت و تيـره‌بختي برافـرازي.
اي مالك! تو حكمراني و حكمران همچون 
پدر است؛ پس اي پدر! ناگزيريك ه بسياري 
از لغزش‌هاي فرزندان خود را نديده ‌انگاري 
و با چـشم آكنده از گذشـت با محبت به 
چهره اولاد خود بنـگري. چـنين استك ه 
در هر شهر چون فرمانداري نوين از مركز 
حكومت قدم گـذارد و زمام امور به دست 
گيـرد گـروهي از اوباش فرصـت غنيـمت 
شمارند و از بيگانگي حاكم استفادهك نند؛ 
مقاصـد شخـصي خود را به صورت مصالح 
اجتماعي جلوه دهند و دشمنان خويش را 

دشمنان توده معرفيك نند.
اين پست‌فطرتانك ه در گرد حـاكم جديد 
به سعـايت و سخـن‌چيني حلـقه مي‌زننـد 
مي‌خـواهندك ـه قـدرت حكـومت را آلـت 

اجراي هدف‌هاي شخصي خود نمايند.
در اين موقـع وظـيفه حـكمران فـعال آن 
استك ـه فتنـه‌انگيز را از خـود دور بدارد و 
در دعـاوي تـوده با منتهاي وقـت بازجويي 
و داوريك ـند. بهـوش باشك ه سخن‌چين 
قيافه حـكما و اصـلاح‌طلبان به خود گيرد 
و در نتيجـه مقاصـد ناشايست و زيان‌آور 
خـويش را در گـوش تو فرو خـواند؛ هـرگز 

نصيحت اين طايفه را به گوش مگير.
الا اي والي مصر! تو را به استفاده از انديشه 
خيرانديشان و عناصر صالح وصیت مي‌كنم. 
تـبادل افـكار را در صـورتي‌كه از مغـزهاي 
بزرگ و قلوب پا كتراوشك ند در حل امور 
كشـور تأثيري بسزاسـت؛ ولي نخست بايد 
سنجيد آنگاه از اسرار مملكت سخن راند. با 
بخيل مشورت مكـن؛ زيرا او پيوسـته دم از 
گدايي زند و تو را از رادمردي و گشاده‌دستي 
بازدارد. ترسو و جبان را در مجـلس شوراي 
خويش راه مدهك ه اين عنصـر ضعيف هم 

خود مي‌ترسد و همك وشش مي‌كند تا پايه 
تصميم و اراده اصـحاب مشورت را سست 
و ناچـيزك ند. با آزمـندان هم‌نشین مباش 
كه ايـن جماعـت همـواره سـخن از سود 
شخصيك نند و تو را به ظلم و سـتم در راه 
كـسب مال و ذخـيره زر تشـويق نـمايند. 
اين تيره‌بخـتاني عني بخيل‌هاي عني مردم 
حريص و ضعيف‌النفس بر عظمت و قدرت 
خـدا اتـكا ندارنـد و از پـروردگار خـويش 

همواره بدگمان و آشفته خاطرند.

بخل، ترس و حرص سه غريزه مختلف‌اند، 
اما ممكن اسـتك ه دري ك واژه جمع شوند 
و آن عـدم اعتماد و سوءظن نسبت به ايزد 
تواناست. اينان اگر خـداي را تا اندازه‌ايك ه 
بزرگ و مهربان اسـت به خدايي بشناسند 
بخيل نمي‌شوند؛ چون معتقدندك ه خداوند 
مردم را به فراخور لياقت ايشان روزي دهد 
و نعـمت را از هیچ‌کس بي‌مصلـحت سلب 

نفرمايد.
نمي‌ترسند، زيراي قين دارندك ه اجل محتوم 
چـون فرا رسـيد هيـچ نيرويي نمي‌تـواند 
از او ممانعـتك ند. حـرص نمي‌زنند، زيـرا 
مي‌دانند، روزي بندگان مقـسوم اسـت و 
خداوند بخـشنده همواره زنـده و پايدار و 
خزانه آفرينش هرگز پايان‌پذير نيست. آنكه 
آفريد، روزي آفريدگان خود را هم تضمين 

كرده است.
اي مالك هيچ مي‌داني بدتـرين وزيران در 
دولت تو ازك دام هيئت انتخاب مي‌شوند؟ 

هيـچ مي‌داني در وزراي تـوك ـدامك ـس 
بدخواه حكومت تو و دشمن جان توست؟ 
آن وزير شـرير و آن عنصـر پستيك ه در 
دربار ستمكار پيـش از تو وزارت داشته و 
مصـدر امور بوده اسـت! اي مالك! از آن 
نانجـيب سخـت بر حـذر باش. اي مالك! 
از آن وزير سخـت بترس. از اوك ه با رأي 
تيره درباري را ويرانك رده است و اكنون 
تيشه برداشته مي‌خواهد بنيان حكومت تو 
را ويران سـازد. بترس از اوك ه حكومتي را 
بر باد داده، بار ديگر بر پريشاني حـكومتي 

ديگر ميان بسته است.
اي مـالك! اينـان از پسـتان سـتم شـير 
خورده‌اند و جـرثومه‌هاي بيـداد و ظلم در 
ذرات وجودشان خـانهك رده و ريشه دوانده 
اسـت. اينان برادران شـقاوت و بي‌رحـمي 
هستند، مپندارك ه در نكبت دو روزه خوي 
جبلي را از نهاد خـود بزدایند. تو مي‌تواني 
در ميان خردمندان قوم، وزيرانيك ارآزموده 
و لايق انتخابك نيك ه دامـنشان از خون 
شهيدان بي‌گناه پا كو دسـت پرهيزگار و 
نجـيبشان به مال مستمندان دراز نشـده 
اسـت. همـين افراد باتقـوا و خـيرانديـش 
به گاه مشـورت از بيدادگران دوره پيشين 
شايسته‌تر انديشه مي‌كنند، درحالی‌که نه 
خوني تيمان خورده‌اند و نه خونابه از ديده 
بيوه‌زنان بيفشانده‌اند. بايد وزيران تو از آن 
كسان تشكيل شـوندك ه نه ستمك رده‌اند و 
نه ستمگر را به دست و زبانك مك وي اري 
داده‌اند. آري، اينها همين اصحاب عصمت 
روح و عفت نفـس زيان تو روا ندارند و آزار 
كس نخـواهند؛ تو را در مسائلك شور باني 
نيكوك مكك نند و با تو در همـه حالي ار 
و برادر باشـند. با تو صميم و دلسوز شوند 
و در پنـهان با دشـمنان تو پيـمان الفت و 

دوستي نبندند. 

اي مـالك! اكنـون كـه پاي بـر 
مسـند فـرمانداري گـذاشتـه‌اي، 
خـواه و ناخواه بايد اغراض شخصي 
و اهداف خصـوصي را ترك گـويي. 
آن‌چنان‌که ملـت براي تو اسـت تو 
نيـز براي ملـت باش، از آن مـردم 

باش؛ تا مردم از آن تو باشند.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی يك پرونده جنايي فـكر شيطانـي

نسرينك ه دري ك خـانواده معمولي متولد 
و بزرگ شده بود از نظـر زيبايي و جـمال، 
سرآمد خاص و عام بود. او زيباترين دختر 
كلاس و مدرسه بود و هنوز ديپلم نگرفته 
بـودك ـه خـواستگاران فـراواني بـراي وي 
صفك شيده بودند؛ اما نسـرين هيچي ك 
از خـواستگارانـش را در حـد و اندازه خود 
نمي‌ديد؛ تا اينـكه دلـش در پيـشك ـيوان 
يكـي از خـواستگارانك ه هـم‌محلي بودند 
گيرك ـرد. نسـرين به هـمه خـواستگارانش 
جواب رد داده بود؛ اما قبل از اينكهيك وان و 
خانواده‌اش به خواستگاري او بيايند جوابش 
مثبت بود. نسرين موفق شده بود مادرش را 
با خود براي خواستگارييك وان هماهنگ و 
هم‌عقـیدهك ـند؛ اما پـدرشك هي ك آشنايي 
قبـلي با خـانوادهيك ـوان و پدر و مـادرش 
داشت به‌هیچ‌وجه اجازه خواستگارييك وان 
و خانواده‌اش را نمـي‌داد و مـدعي بـودك ه 
آنهـا قبـلًا حـقي را از او تضـييعك ـرده‌اند. 
از طرفـي سعي و تلاش نسـرين و مـادرش 
براي متقـاعدك ـردن پـدر خـانواده و اخـذ 
رضايت ايشان براي خواستگاري در روزها 
و شب‌هاي متمادي بی‌نتیجه مانده بود و 
حتيك ارشان به مشاجره لفظي و بگومگو 
همك شيده شده بود. نسرين با هم‌دستی و 
پشتيباني مادرش به روي پدر خود ايستاد 
و تهديدك ردك ه اگر به خواستگارييك وان 
رضايت ندهد از خانه فراري ‌شده و آبرويش 
را در محـله و فاميل خواهـد برد؛ امـا پدر 
خـانواده به هيـچ طريقـي تـسليم تهـديد 
نسـرين و در پشـت پرده مادرش نمي‌شد 
و مي‌گـفتك ـيوان و خـانواده‌اش بـه درد 
تو نمي‌خورد و بدبـخت خـواهي شـد و به 
محض ازدواج متوجه مي‌شويك ه اشتباه 
بزرگي را در زندگـي رقم زده‌اي! نسـرين و 
مادرش وقتي ديدند علی‌رغم اصرار فراوان، 

پدر خـانوادهك ماكان روي حـرف خـودش 
ايستاده و اجـازه خـواستگاري نمي‌دهد با 
هماهنگـي و همراهك ـيوان و دور از چـشم 
پدر به شمال سفرك ـردند و سه چهار شب 
در شـمال مانده و بيـتوتهك ردند و جـالب 
اينكه بدون هيچ رابطه محرميّت، سببيت و 
علقه زوجيتي در اين سه چـهار شبيك وان
و نسـرين خود را زن و شوهر فرضك رده و 
در اتاق جـداگانه و مـادرش هم به تنـهايي 
در اتاق ديگـر مي‌خوابـيدند. آنها وقـتي از 
شـمال برگشـتند با شـكايت پـدر نسـرين 
تحت تعقيب قرار گرفتند؛ اما در اينجا مادر 
نسـرين بودك ه به دادشـان رسيد و در نـزد 
قاضي مدعي شـدك ه از دست اذيت و آزار، 
بدخلقي و دشنام پدر خـانواده، چند روزي 
مادر و دختر به شمال رفته‌اندك ه در آرامش 
باشند و از طـرفييك وان خواستگار نسرين 
را اتفـاقي در شـمال ديده‌اند و او به عنـوان 
مادر نسـرين بيـشتر از هـرك ـس ديگـري 
حواسش به دخترش بوده است. حرف‌هاي 
مادر نسرين و دفاعش باعث شدك ه دادگاه 
هر سه نفر را تبرئهك ند و اين در حالي بود 
كه پدر خانواده چون دستش به جايي بند 
نشد، ازيك وان و خانواده‌اش بيشتر از پيش 
بدش بيايد. حـدودي ك ماه از شـكايت پدر 
نسرين و برائت آنها مي‌گذشتك ه ناگهان 
در حـدود سـاعت 10:00 صـبحي ـك روز 
بهـار جـسد دختر بچه 9 ساله‌اي با مانتـو 
شـلوار مدرسـه دري كيك لومتـري مدرسه 
دخـترانه‌اي در زيري ك پل عـابر پيادهك ه 
آبك مي هم در آن جـريان داشتك شـف 
و موضوع بهك لانتري محل و بازپرس ويژه 
قتل گزارش گرديد و اين دختر بچهك سي 
نبـود جز خواهـر کوچک‌تر نسرينك ـه به 
جهت نزديكي مدرسـه با خـانه‌شان روزانه 
به تنـهايي و پيـاده به مدرسـه مي‌رفـت. 

در ايـن خـصـوص پـرونـده‌اي تشـكيـل، 
بازپرس ويژه قـتل و مأموران ويژهك شـف 
جرايم، پزشكي قانوني و عوامل تشـخيص 
هويت و آزمايشگاه جـنايي در محل وقوع 
جرم حاضر شده، جـسد و محل را مـعاينه 
و مشاهـدات خـود را صورتجلـسهك ـرده و 
مبـادرت به جمـع‌آوري، تـهيه و تنـظيم 
فيلم و عكس و ساير آثار مي‌نمايند. جسد 
متعلق به دختري است حدوداً 9 سالهك ه 
روسـري سرش چـند دور محكـم به دور 
گردنش پيچيده و زبان مقتول از لابه‌لاي 
دندان‌هايش بيرون زدهك ه اين حالت نشانه 
خفگي است. داراي مانتو و شلوار سرمه‌اي 
مدرسه‌اي باك فشك تـاني سفيد و جوراب 
صورتي، در معاينه ظاهري مقتول، آثاري 
از ضرب و جـرح وك بـودي، سرخ‌شدگی، 
سیاه‌شدگـی و تورم در سـر و صـورت ندارد 
از درگيري در محل وجود  آثاري  و هيچ 
ندارد؛ محرز و مسلم است مقتوله در جايي 
ديگر به قتل رسيده و جسدش به اين محل 
حمل و رها شده است. جنازه جهت تعيين 
علت قطعي مرگ و اينكه آيا مورد تعرض 
جنسي هم قرار گـرفتهي ا خـير به پزشكي 
قانوني منتقل، شناسايي و دستگيري قاتل 
يا قاتلين در دسـتورك ار بازپرس ويژه قتل 
و مأمورینك شـف جـرايم قرار مي‌گـيرد. 
با توجه به نزديكي محـلك شف جسد با 
مدرسـه و محـل سـكونت، جسـد مقتول 
)ناهيد( شناسايي شده، پدر و مادر نسرين 
نيز در محـل حاضر شده و به سر و صورت 
خود مي‌زنند و با صداي بلند شيون و زاري 
مي‌كنند. آخر چرا بايد اين طفل معصومي 
كـه محـصل ابـتدايي اسـت و آزارش بـه 
مورچـه‌اي هم نرسيده را به قتـل برسانند. 
تحقـيق از پـدر، مـادر و خواهر مقـتوله 
نـسرين ضروري اسـت و فرصـت را نبـايد 

ت و هفتم، آذر و دی 1402
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از دسـت داد. اولـياء دم مقـتول به دادسرا 
هـدايت و حـرف‌هايشان به‌طـور جـداگانه 
شنيده مي‌شود. پدر مقتول رسماً ازيك وان 
)خواستگار سمج( شـكايتك رده و مدعـي 
مي‌شودك ه فـقط بايك وان اخـتلاف داشته 
و او فرزندش ناهـيد را به جهـت انتقام از 
منك شته است؛ اما مادر ناهيد و خواهرش 
نسرين، مطلبي عليهيك وان بروز نمي‌دهند 
و مي‌گويند فكر نمي‌كنيميك وان اينك ار 
را انجام داده باشـد، چراکه او دليلي براي 
اينك ار ندارد. پزشكي قانوني مركز، علت 
قطعي مرگ ناهيد را خفگي در اثر پيچيدن 
چند دور روسري به گردنش تعيين و جواز 
دفن به نام مقتوله صادر و اعلام مي‌نمايد 
كه ناهـيد مورد تعـرض جنسي قرار نگرفته 
اسـت. اولـين مظنـون قتل ناهيد معرفي 
شـده، قرائن و اماراتي هـم در اين خصوص 
وجود دارد. قبل از اينكهيك وان احضاري ا 
دستگير بشود به صـورت غير محـسوس و 
محرمانه از محلك ار وي تحـقيق به عمل 
مي‌آيد. ورود و خروج وي در روز قـتل در 
محلك ارش و پرونده خدمتي وي بررسي 
و مشخص مي‌شـودك ه او در روز جـنايت 
)قتل ناهيد( وك شف جسد وي، با 3 ساعت 
تأخـیر در محـلك ارش حاضـر شده است. 
با احراز اين موضوعك هيك وان در روز قتل 
با 3 ساعت تأخـیر در محـلك ارش حـاضر 
شده؛ نامبرده بعـد از تعـقيب و مراقبت و 
عمليات پلـيس در حـال ورود به خانه‌شان 
دستگير و به ستاد عملـيات ويژهك شـف 
جرايم منتقل مي‌شـود. مأمـورین پس از 
پرسـيدن چـند سؤال انحـرافي، از ايشان 
مي‌پرسندك ه در روز قـتلك جا بوده است؟
اوك ه از حضـور غير محـسوس مأمـوران و 
انجام تحقيقات محـرمانه در محـلك ارش 
خبر ندارد مي‌گـويدك ه من هم شنـيده‌ام 
كه دختر هم‌محلی‌مان به داخل جوي آب 
افتاده و مرده اسـت وك تباً مـدعي مي‌شود 
كه در روز قتـل از سـاعت 7:00 صبح در 

محـلك ارش حـاضر شـده و بلاانقطاع تا 
سـاعت 16:00 )چهار بعدازظهر( در محل 
كارش بوده است. باك شف و بر ملاشدن و 
ارائه اين موضوعك ه آن روز ساعت 10:00 
صـبح با 3 ساعت تأخـیر در محـلك ارش 
حاضر شـده استيك وان مقاومتك رده و 
كماكان منكـر قتل ناهيـد مي‌شـود و به 
صورتجلسه عدم حضـور به محلك ارش و 
بدون اينكه از قـبل مرخصي گرفتـه باشد 
توجهي نمي‌نمايد. مأمورین با حضور وي 
ماشينش را بازرسي و گل سر مقتوله ناهيد 
در ماشينيك وانك شـف و ضبط مي‌گردد 
و در اينجا مقاومتيك وان شكسته شده و 
اشك تمساح مي‌ريزد.يك وان در تحقيقات 
مي‌گـويد: آقاي بازپرس شـما به جاي من 
بنويسـيد مـن حـال نوشتن ندارم. قاتل 
اصلي اين پرونده پدر نسـرين اسـت و او 
بايـد به جاي من دستگـير و محاكـمه و 
مجازات شود. من و نسـرين هم‌محـلی و 
ازي ك سـال پـيش با هـم دوست بوديم 
و بعضي وقت‌ها هم بيرون مي‌رفتيم. من 
دلباخـته نسـرين بودم و او همه چيز من 
بود و واقعاً قصـد ازدواج داشـتم. خودم، 
خانواده‌ام به تنهايي و با هم بارها به درب 
خانه نسرين و پدرش رفتيم،‌ اما پدرش هر 
بار من و خـانواده‌ام را تحقيرك رد و جـواب 
رد شنيديم. او لجك رده بود. اختلاف پدر 
نسرين با پدر و مادرم اصلًا به مـن و به 
نسرين چـه ارتباطي داشـت و من تا اين 
لحظه هم نمي‌دانم بين آنها چه گذشته و 
چه موضوعي بوده است. نسرين و مادرش 
راضـي بـه ازدواج بودنـد؛ امـا نتـوانستند 
رضايت پدر خـانواده را بگيرند. تا اينكه به 
ذهنم آمد ناهـيد را در راه مـدرسه سـوار 
كنمي ا بربايم و در محلي چند ساعت نگه 
دارم و پدر نسرين را تحت فشار بگذارم و 
رضايتش را براي ازدواج با نسرين بگيرم. 
در اين حـد مي‌دانسـتمك ه ربودن ناهـيد 
كار درسـتي نيـست و خطـرنا كاسـت؛ 

اما عشق نسرينك ور وك ر و لالمك رده بود و 
من فقط به نسرين و عشقش فكر مي‌كردم 
و اينك ار براي رسيـدن به نسرين ارزش 
داشت. در روز قتـل، نزديكي‌هاي مدرسه 
ناهيدك مينك ـردم و ديدم ناهيـد از دور 
مي‌آيد. شيشه ماشين را پايين دادم و سلام 
و عليكك ردم و گفتم من از جلوي مدرسه 
رد مي‌شوم بيا بالا تا برسانمت. ناهيد اول 
گفت نه، خودم مي‌روم، اما من اصرار کردم 
و چون من را مي‌شناخت سوار ماشينم شد. 
او از فكر شيطاني من خـبر نداشت. جلوي 
مدرسه توقف نكردم و زمانيك ه ناهيد ديد 
كه در جـلوي مدرسه ترمز نكردم تا پياده 
شود سروصدا به راه انداخـت و من هم به 
خاطر اينكهك سي متوجه نشود و صدايش 
بيرون نرود دسـت انداخـتم و روسری‌اش 
را گـرفـتم و دو سـه دور به دور گـردنش 
پيچـيدم. روسري را زياد محـكم نبـستم؛ 
اما بعد متوجه شـدمك ه جانش درآمده و 
خفه شده است.ي كي دو ساعت جنازه در 
ماشين بود و من بی‌جهت در خيابان‌هاي 
اطراف دور مي‌زدم. اول خواستم جنازه را 
ببرم در بياباني دفنك نم، ولي بعد گفتم 
كسـيك ه من را مـوقع سوارك ردن ناهـيد 
نديده و به خاطر نسرين و مادرش جسد 
را به محلك ـشف آن آورده و در زير پل 
عابرك ه آبك مـي هم جـاري بود انداختم 
و قصدم اين بودك ه ناهيد را پيداك نند و 
نسرين و مادرش اذيت نشوند؛ اما تأخير 
سه‌ساعـته در ورود به مـحلك ار وك شـف 
گل سر ناهيـد در ماشـينم رسوايمك رد و 
با اينك ار نه تنها نسرين را از دست دادم 
بلكه مجازات هم مي‌شوم.يك وان با صدور 
قرار بازداشت موقت، تحت‌الحفظ به زندان 
معـرفي مي‌گـردد تا در آيـنده نه‌چـندان 
دوري محاكمه و به مجازات عمل ننگين 

خود؛ك شتن طفل معصوم برسد.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 

71حقوقي صرفاً تصادفي است.
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نـزد‌‌‌ بانـ کمرکـزی )خـزانه داری کـل( بـه نـام درآمـد 
متفـرقه یـا به شـماره کارت 6367957066256285 
واریـز نمـود‌‌‌ه و اصـل رسـید ‌‌‌بانـکی را همـراه بـا فـرم 
تکمیل شـد‌‌‌ه، به نشانی: تهران، خـیابان د‌‌‌کتر شریعتی، 
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سـازمان قضایی 
نیـروهـای مسلـح، د‌‌‌فـتر مـاهـنامـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی و یـا بـه 

شـماره دورنگار: 82907019-021 ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صند‌‌‌وق پستی: 1315- 16765
تلفـن: 82907010-12- 021

3ـ تصویر رسید‌‌‌ بانکی را تا زمان د‌‌‌ریافت نخستین شماره،
نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

4ـ از فرسـتاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری 
فرمـایید‌‌‌.

۵ـ حق اشتراک برای شش شماره‌ مجله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، جهت
تهران با پست عاد‌‌‌ی 1/500/000 ریال و با پست سفارشی
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شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی1/200/000ریال، با پست سفارشی1/680/000ريال 
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پست سفارشی1/920/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
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